بسم هلحم الرحیم در ( 3 


(سدششم و هفتم هجری) 


مقتمه و تصحی و تنقیع 
پروفسور سیّد امیر حسن عابدی 
استاد متا فارسی دانشگاه دهلی(هند) 


موفزتدلات فارسی. 
رایزتی ومتقی جمهوری اسلا ابا 
دنو 


مرل یات ارس 


ازتی رهگ جمهو اسلا 


تم ات 
اج ین حننقامی 

نو تصعیع و یج برش ستاو سس عاله 

حروتی وسفسری: ون لیشی 

ارت جاپ حارث مصور 

چاو لین 

چاپ و سخای ار ود 

خاک ام 

1 


را ۱۳۷ هش بسولای ۰۰۸ 


۳ 


شایی مر ها لک بر مت ۱۱-1 
رز ات ری رای فهنگی جدهری الا نا 
۱۳۲ ترا ۳ 
مان 


انز 


فهرست مطالب 


٩‏ رابت کهرامو ماه 
۰- ذکر ام چتان و کشت رد جنگ 


۷- تهشت مبارگ بر سمت فلع کول و حط یارس 
۸- وسف جوی 

٩‏ استلاص حمس کول 

جنگ بارس 


۱- سفت نیز 


۳- نهشت مبرک به طرف کول و وی ات این موضع یه ملک 


۳ ذکر هح اجب کزت دم 
ذکر فع تلم تهنکر 
هگرب لقن طترل 


*- نکر تعویض تلم کالجربههوبراقین حسن ارتب. 
+۳- در مراجعت عون سلمانالشلطینمحد بن سم از خا رز رو 


7 وق مب مد رای ارف موسلک شدمت و مکش 


بالگ فند و سند 


۳۶ ح الیو 


۷- کته شاد حشم تین و گر 
- ذکر جنگ رازم اصرلبن و 


دک وب 


ات لوهور به سم نزاب حیاوند و خدارتدزادهجهان 


۰ قهرست افلام 


شهادت عدارند ساطانالتلاطبنمعزالا لین محقد بی سم 


۹ 


کتاب تچ الما نخستین تاریخ شبه ار هندبهزبال فارسی اسث که صدرال بل 
محت پن حسن تقامی نشابووی آذد را حسب دستوم این حاکم دور سلطنت. 
مسامنات هد قطبالی ایک ه سل تحریر درآورد. در سلطتت هر هدک از 
ال ۸۰۱ هجری آفاز ور 


محد ببر ٩۳۷(‏ هجری)ادم یائت در تاريخ شبه فژةهند از اهییت ویزای 


کارآمدن سس تمورین توشط ظهیقین 


پرخوردا استه 

اگرجه زان ودب فارسی از سال ۴۱۶ هجری باورو نان در سولمین هن 
فروبانت و فرهنگ ابراتی از تراوشات فکری شخصیت‌های بزرگی جر 
فردوسی. فزحی: متوجهری. بوعلی سین یهقی؛ بیرونی و معین لین چشتی و. 
رسمی حکومت مامت هند 


ووتقگرفت اقا در دوة نفلت به عون دو 
سرزمین با هه کر 


هت میصد و سی سا در دور 


دی من 


خاثر و مبراث بجای‌اده از نون 
ت سشلهایغلما (۶۰۲-۹۸۹ ها 


علميان (۶۸۹-۷۱۰: تعقان (۱۳۰-۸۱۷ ها میداد (۸۱۷-۸۵۵ ها و مین 


(۸2۵-4۳ه)فرهنگ و من رای و سلامی اروت 


ای بخشيدند. 


اسال ۱۱۱۸1:۹۳۴ ری سدوددوترن حکومت انیا فرهنگ و نی 
بت دون لحاظ دیگرو 


نع دورة سلطت در تاریخ هند, دهاز سلطنت تیمور بان نی گردید که 


ب‌گرت‌ای هجین گشت که شناحت تاریج هرد 


امکاپلیرنخواهد برد 


در اب ادوار طرلای که قویب بههدت قرن به طول اتجامید زبان قاوسی 


به ات زب نگارش تاری اب سرزمی تفش سای ایغ مود تینوی 


ترآ« 


یا حمایت سلاطین وحم جایگاه ارزشملدی در شبه اه یات 
رین مختدین عسی تطانی آ رامع اه عشهرر یفاب زمر قرشم 
هجری بوده و چنانکه در ممة کاپش به قصیل آرده یه جهت نایسامنی اوضلغ 


اسان و جفای ورزگار یه سوزمین هن هرت نمود 


الر نیس ناریخی او ها از حیث تبت وقایع و حوادت تاریعی, پلکه از 


را ود شاهده 
کر اسامی اد 


چهت تشریح صحههای یایرد که گرا فا 
تومیف سح‌ا و آلات جنگی, 
توتی: هینت و نجوم: توسیت حوافرات و سگهای قتی, نمی گلها: 
اویخ در علوم 


مات از هست میدعد. لته ین سیک را میتوندر نیما قرن ششم مجری. 


مرکتا گیل ودعه تصرف هی و بعدها در آاوی چرت ریخ رتاث شرف 
عیدا معروت ره وا اتحضر دم +۵۷۳ مشاهد» کرد 


همچین این الر وزشمند حاوی مجمرعه‌ای درعور توش از مار ابی 


ب ی عربی و فارسی ار شعرایبرچستهای چوذ عتعبری: مود بعد سلاق, 


یی متوجهری, خاقانی قخال ین اسد گرگانی و گر اهر که یش 


قرث می‌زیستند میباشد. 
زشمند ستدگر اذخدر جنابآقای: 


نج داز 


ال در تصحیح 


شم اشعار عربی و رس آنهر هت معزفی جامع تخیی 


فارسی در سرزمینکهن هگم دیگری برداشته شود. 


یه 


وایتی نوی جسهرری لام رن در هلو این چشم زک تریح 
زان نارسی و احیء میات دبی در جهت حنظ هوّت تاریخی و فرهنگی در 
سرزمین کهن ابا و هن حرکتی جلی و نقش آفرین خراهد رده به خر 
گرانسنگ که سایان گذشته متام پدر بان فارسی در هند جناب آقای 


پرونضور سید ار حسن عابدی خرقا تصحیح و نیح پوشید اتود ست تا 


ند که راغ زب 


تشویق شاگردا و #نتجوین زان ارسی که 


استمراربخش ان جنشی حیانیخواهدبد سهمی ده بشد 


قرو مدیر محتم مر تحققات نرسیه با 


ارزشمندمیشر گرد سپاسگزاری نمایم.و له احمد 


دکترگریم تجشی برزگر 
هگیسفارت جمهوری میرن 
بعلی نو 


پیشکفتار 


بیش از هفت قر نز ساب درخشال زیت و ادب فارسی در شه تارف هد می‌گرد 
گنچینههای قارسی در زمیناافیات. هتر.علوم 


موزها و کایخانه‌های مختلف هند ‏ دیگر تقاط جهان, شامدی بر ین مذفا 


تبرن و من و تار 


رد در ین میاه کلب نارسی هر زمین 


اریخ از جعله تری است که 


در نان متطرة سیاسی, احتباعی, فرمنگی,اثتصای, مذفبی شبهقاره هند در 


ها مختلف به نمایش فرآمده استه 

در هند تارخ‌تویسی بهزبان فارسی از دورة حکمرتی سل 
روج بالت. کب مهم ناریخ ند طات تامری: اج مخ افی,یخ 
فردزخاهی, یحارج مبارشاهی: قوحات قرزشاهی و یر از 


منی هد در ان کتب خر توح بر 
رات و پرشته: مسجع و نی و شهار مهم و قبرمئوس تگافته شده 


امث تیف این حسن ین نام یکی از ملع اصلی و عمده 
تاریخ دوران آغاین قرو میا ند در وله ترود وسطی است که ال 
مدرک تاریخی و وفایع دور سلطا قطب! 
تین حسن نی موف اي 
هک مین هی چا 
گفت وا اجب معلی که در 


ری آغا به نگارش تج ات کرد الب 


است که او از سیک رایج نار 


نی یادها و حقایق تایآ مان غاب کر 


بسیارمبستانه و طا واعبدرشته نگارش دراورده است. لا تاره کناب 


تگارنده ر بر حفات بزجسته ولی‌تعست خوده حسن می‌گرید که خصیعبة 
اعتصامی ناطان این بود که هموارهه ندیه و فکر رقل و خوشحالی غیت 
و بود. درا اوضاع اجتمامی کشور می‌تویسد که در آن زمان اهعیت زیلای 
بهقوا ظامی ده می‌شد و اجام لین مهم لته هحاطر صرق کشررگشایی 


استقرر نم و میت در کشور ده فست؛ چننکه می‌تویسد, سلطا 


مزپور در 


سر کشوو آرامش و نیت پرقرارت 


شرا را پرای مارا 


محوظظ ساشت. ار حس کرد که اتباجاتمردم را اد هوچه زودتر راهم 


فاه شوه! چاه گناده #ستی 


گیهای قابلستایش او بهشمار 


می‌رفتهاست, 


هرلئویسی و سیک مضتوع و رمک از وتیل وهای است 
هبو اج یدهم 


بود ویا و یه عباوت و تشه ساده و بل مد 


نعمین جهت سرلسر تا و از اوه لفات عربی غرم و صنایع و 


بیع أکندفت. 


۱ مشک 


تنظیم مشن فارسی آن پرداعت و ترجنة انگلیسی ال را بهوست ر هبار 
شایسته شود چتاب پرکسور پاگوت سازوپ مسوّل کرد 


پرتسور یاگرت سازوپ از محترم‌ترین استادن اینجلب هستد که پپشس 


ایشا زب ر لدب نارسی را آمرختم و سپس همکاری با این تصیب من شد. 
بات فارسی را در یل سینگ کالم در شهر لاهور 
سا ۱۳ 


استاه اه ریس زا 
آخرتموده و سپس پهدهلیمتقل شلد 
وایت به شاه دملیمشتول هریس زان و یات فاری گرد پس از 
تیی نیو تمصیلات مررةقوق سای (تل) در دشگاد هلی در سال 
۱۹۵۹ ملادی باتوی مزیرر رفت را مان برشستگی و همان مش 


در مدو کلم 


هه تدریس امه داد 


پرفسورباگوت ساروپ از مهرترین و با ستمدادترین مات معا 


پروی از استدخود مداد تگرندگی و ید راد و 
دادن نانک در رشته‌های وی این ویژگیه ه ضوبینماانگراسته ماع 
نون لاسکی و تاریهی از مها تعشصی استاد باگوت ساروب است 
به همین جهت یشان سرا و ترصی پردسور سید یر حسن عادی ترحما 
تچ ال از فرسی بهانگلسی وا به‌هده گرفتد.پرفسور ساروب 


تستر/۱۲ 


بوخ می‌کره و با رجوع به آنا اه دیگران محول می‌کرد دریاا این توحما 


ام در ای تریغ رشاو رخ سهانگشایجوب ای سک 


رییاهای هبدن وه را یپرد عر حالی که کب دیگر ری 


تین احامات دینی ار ملطان) الب اصاسات. فتی سلطا را 

عم یکت و وراه پباردنحهاهجهت دادن پاسح شاسته هار 
ید 

ارت گفتن روحی مدم هنده مرحم انگلیسی از نی و اسف 

و از ترجمه کلیه عیارات نامربوط که اعمال خصومت و دشمی شیث. 

هطررکلیمی‌توانگفت 

مترجم سمی کرده است نسبت بلقت مت بهمتر اصلی نکیه نمود؛ تا من 


یه هدویات وا تشن م‌دهد صرف تظر کرد ت. 


نادار اند و به‌صدائت ترجما لطمه وارد نشود یدیهی است محفقان و 


نگارندگان تریغ قرو سنا هید هگام فاد زاس ترحمه به میت آن اعان 


محلّ اسلم خان 
رئیس شعبافارسی -دانشگاه ده 


۲ قروروین ۱۳۷۹ 


شناسایی تاج المأثر 


بن دغلیکردهاست: از اجه صدر نمی ملّف تج ال 


و و راارنرسندگان مسر مان ین موف ریخ نز 


من کر مد 


حشق در روی‌دهای 7 


ملق اد تایب درستی نهر قر ند و مگب 
بر رود سین تلم در موره تاش فار بیشتر لب اس 
لمات و سلوبات 


تا ر/۲د 


این کی شرحفاه ده اس لالب 
پادگذاری حکرمت ترا بر ند از 3اه شمود»ب‌شود و با 
اوزنده ی شود 


رتور ایب موف 


الم با هي تاه عسکری خقیده اد 


عسی نمی بسیاری از حقايق و 


مهم آگاه‌بخش اورد‌ای با 
فواه رده متا دی رت اهر سطحی و عارضی بان کرده اس 
وی قبل از بایان رسادن مق طولان ره می‌گوید ده 


لا ار ماهبا سار مخ معاصم: اند ات تامری» ‏ 


و عم بوعت مطالب را در مرود روی‌دادهای آل زما بات می‌رساند؛ اقا 


طور کل از لاغذ اصلی قاری احترازم‌کفند بیشتر بر توجسهه 


و تخیصیهای کلیس تیه ودب مه هنر هم تست به تون فوسی 


شماری ند يچ ار رادقت مطلعه کرد کر محققی دراب 


مره به موی مداصر و شوح و تگرش‌های وت و دوس تکیهکردقد و 


۱۵ یی مد 


لاه عکری اج ام را بادقت ام مطلمهتموفه است و بیان حفایق 
تاریی و لسامی و قولیی و قواعد و غیر که منهاجسراج با یوت ذکر تکر اند 
می‌پردزد. موف فلج مر بخش‌هایی ار روی‌ددهای تاریجی و جتههای 


اجتماهی و فرهنگی و تمنی زندگانیدررذ ال ترول وسطی در عند را هوید 


ساختهانت. 
استاه عسگری به روش‌هاو قواتی که قطب‌لین ایک و الامش وضع کرد 


پوند و یرت و قاس نادند تاد م‌کند هل 
اصطلحات موسقی و سم سا‌هایجنگی ات مسیتی سنگهای مت 


ایس و عطریات رای 


موژخان ناج زره سوت یک متن اصلی جهت مطالمة ریخ و فرهنگ 
هن نکانیمي‌دند و از سوی دیگر با 


شمیت و کوجک شمرد‌ند. اقا ملک مرا هار فوسنده و شاعر برحست رای 


ر هنال نموت فارسی 


موف نا الم ره اطر تخاب ارزد؛ اشمار فارسی و عربیستوده است. 


سوارر حواهدبود اک کته شود که چام نید محضی یک کتاب تارخ 


ی گردد.بلکه ماد یک مجموها ارزنده اه 


می‌شود اناد مخققین فاوسی 


ارند؟ یاری از شاعران مشهور پا گمتام در اج ام .وی این هم کلر 


عربی می‌ترند ترنه‌هیی آارناشناسه, ظا 


مساو ۶ 


بهعقیدط بهار تا مر بدون تغیر و تال پ‌سبک کلیله و دنه لوشته شده 


پاش ده پا اما در نظرگفته شب متاسب درد 


پاش همچشن ملک الما هر 


دعا مین باتک اج الما کمرد لغات قصیح 


فارسی ندردولی هطوو حم خر کیب کلمات و جملات و مطلب زا ضیف 


که پرداشت مطالب تفر از ین کتاب مشک است. 


اس یشان سپس میا 
ان همه تاره دا از جوث درا بو مجمرعا شعا عربی و فارسی ب‌یر 


میناد هر شاد الب اما قل هدر کاب به شعرایعلی رب فارسی 


عربی به خصوص شمرای قبل از روت تم (ثرت واه میلادی) ماد 


عتصبری؛ مسموه سعدد سلمان, عنصری, ملوببپری. خاقنی+ تخر گرگانی و ری 


بل تم داد تفه هر ای سرایدگان شهار را کر 


یشان قسمت ال کتاب را خوانده و فقط بهسراینده چند شعرپیبده باد.مل 


هگامی که ایشان میت بر واه در نا کناب آمدهاست نقل می‌نلد 


ات 


جر یمقر گر طشیی ار 


می‌فریسد که پیث متعلّق بهقطه‌ای از والمظثر زیچ است ره ضمايم 


اب اباب [حلد دا شاه مک همجیی پس از ل ۱و گلوگا نیو سب 


چنگ+ هر زبرتویس حاشیه گر می‌کد که این مصرم؛ مصرع عم از حدیقذ لته 
لقمان یکی کریچ نگ آمهاست, یی 


ستای است که بعد از معرخ ال دا 


کاش ملک اللرا هار تما تب را اوقت کامل وان 


شاعرانیراکه مر آنان هر این کناب آندهاست+ مشللصی میکر 


رده که در ایا 


رغم عبربی که برچ الم واه است: این کناب استحقاق آن را درد که 


جلی بدن شرد چوف مرب آن معاسر سلطان قطبآذین ایک بر 
خکرمت سلاطیندعلی و از ردیکان امه 
شم تاد دای چنین نردیکی ربا سلطا بکند. هلاه مرف مزبت در بر 


اس و هیچ تویسند دیگری 


اطلعات دست از دربار: رو‌داههای من زندگانی مور یز به هرا درد 
مزات کشت اون در موف راست الصدور نام نوس نع ام را 


مین محد ان نی کر رالد در سل یتک برس ور 


قض او چنن نگاشته شد,است؛ 

تج مات فی ریخ ليم ال المتشی صدرالی محند پن الحسن 
سدة ال قل قرل موه وی بدی تیجه 
محتد حسن ظای ونم برش اوالحس 
ند چهار ما وه ات وان ما 
است. رین یشان فکر م‌کند ک 
تم رحس وا پدوش بلس بوه است با ی همه حسن نطی 


شاوی خواه مشود 
امد عسگری تحتیق و نطالاخود را براماس شة خی یدیا لیس 
هه کب شا ای ججوال پا عرجا اه شده یود او 
نتوکپی سا عطی لد که ور کاخ یخن 
است: انا شمار: نسههای لوق را (کر کرد 
نع ام در کاحاا 


ملد تاج ال در علم لجوم هم تخر داشته و بالوع رنگ‌هاء زیت و ژیور 


آلاته عسرمیات نراحی متتلف.الاغ پارچه و لیس گله: امه مراضيء 


روا شظر نج و یره آشنایر ده است. هلاه یمرو سخنفارسی و خربی نیز 


رمع شعری قفم و مار را ماه رده است, و 


آتبیی کمل داشته و 


تسار نم 


خودش هم شعر م‌گته وی دعای سرود شعر حثیبه ده مصوعی نیرنگرده 
است. از اشعار مد که در مش ین کاس دید میج 


ی میرم که 
ارست, به‌طور تال بید گفت که سطرهای آخر شا خی تا 


آسباتیک سرسایتی (905:9 عفن ار ود ملف هستند 


بامطلما 


قوری؛ سچه الا سلطان مملوک شمسا 
طقات تاسري ففط سم 


تقصیلات فیگر را یز یکره است. ناه و ایا فرمندهان دیگر ماد 


حویب‌الین احمد و تحاران محشد ذکر می‌کدد که 


می‌کند بهطور متا او سلاسها و لت و 


چنگی وا در دج ماو دکر گر 


رس جادجل قرلا گرب 


شمشیر سید» تج اوکه نگ موس بر 


خعشت, سال: یز کمازء کمن 


اوه فد سرد ین یسرم لد طلای, سرف؛ ره جوشن 


صوقر یک خدنگ چهارب, پیلک پبادی: شبه نان شره شمه کنر ای 


دهل: چیه چیفن: طاس: بان دپ 


کمانج. اوتا رمای, تن چومکماه سورد یه مضواید ژزم شمه 
مرب:مرسی گرد 
هر مد پره و قاش و جاه لت زا کلی تالغ جنس معصول: 


غیردعمول را ذکرمی‌کند: دبای هقت ونگه ساط ابریشمی, بساط رعوهی؛ ام 


علبی لاس بریه چام زریفت؛ اف سنجاب: باس بهامان تقاب و برقع: فرش 


س ازرقی و چا کبرد 


تلروف و عطریات راز 


جمل‌ند: توت روماتی, لل بان عقیق بانی» یا پیتی: لاد 
له زین یو نیوا رک یک خی ام 


شفرت. قما, ازی بلاج را نیز 


از مارد مخلف مطالعذ اج الم چتن بمیآد که ملف از علوم وف 


موسیتی: جنگه پزشکی, شطرنم, تجوم. ستارشناسی:طلعبینش, یز و 


داری.کشاورزی.دوزندگی, ظروفه زیر آلات. زیت آلات و نا باه 
به خصوص چرگان به حوبی دطلع بوده استد 

حسننظامی تیم تاج ال رارسا ۶۰۲ عجری (۱۳۰۵-۶ ملاع شروع 
کرد او یدای رکه در سل ۵۷ هجری (۱۱۹۱ میلای) ندش دید بو 
جمادع خر ۱۷ هجری 


(۱۱۷ میلادی) رت شده باشد چونکه روی‌ددهیی که تن زمن رخ ود بد در 


کر شد‌ند 


لتق تچ ار چندین حقایق جدیدر رل م‌ساز؛ هط تا 
ایتک بان ایک به مرش تنگیلقس (شبق ققس) مت بره است. 
قبرت چندین اسم را ماد محند شرزی با شبرزی؛محدالملگ, باکت و 
هبچتین: عحل دفن شهابالأین غوری راکه 
است. اوه او ام هار را با 
عکری یرت چند موضوع بل ت 
مجالی عصوصی قطب لین اپیک: کشته شبن سه رأس فیل به‌ست خسرو: 


در ناج ما آمده ال 


اه اوه و بهر یه است. بهنة استاد 


را حذك لموده است+ از آن قیبل است+ 


کماشتن هزین حسن ارنی بهحکرمت کالجره تیم و تدوین وی 
اجرای احکاماساسی در قنون شوخ به لاو ترجمف یوت در حاهاییبامتن 
اصلیبطورمثال صفحد ۳۲ مطیت تمیکند ور بعضی از قسمتهای متن راز نظر 
انداشتهاست و پعضی جههای هم را ندیه گرفتهاستء ضمناتجمه یرت 


کامل درست هم نت مثل او «جود را «جود؛ با «حساه خوانده است, همچن 


چندین ید مهم از متناصلی مربوط په ار عموی فاد ده استد 


۱ ناسا نع امن 


لفات و ترکيك بسیاری که در تا لمآر ده می‌شرند بای این و آحوبن 


ار در یات فاوسی آعدهد و پعضی پهندرت در آلاردیگرك موره اتفاده 


ثرارگرفهاند.تعدادی از ترکیت و اههای ساخنه هدر ابا ذکرمی‌شرد 


چرع قم. پوس جء قضا نان جانتدرگر ده لق توا گرو تن مللنگر 
گهرهتدرامکان الماس چنگ: روش فقایق: کورستام تیم بدسلوت. 


جوشی: برق ژخم؛ کرکس احساس گل گو. آتاب شماع؛ وعد بانگ,بد 


جلیش, تاک آهم. جنوب زفتر آب خوام. 


بالات (ثرکیباسم پا اسمدیگر) بیشمار که در این ناب دیدهمیشوند یز 


که مرول معط و 
اب نی محل ملاقات هید و 


قابل تیه هستن. همچن مقّف از بعضی لقات تاد 


یوم اما نت دارداه طر ال او هر 


باردید) به ابرده است. در حالی که مروزوازةمزبور به عیقب و یره با 


ار می‌رود. به علاره در نگارش و راژهای مشکل و ایوس بهکثرت 
قیل وا اسمی آها گنه شده از فیهنگ 
ان واه‌هایبی‌شماردیگری 


او به کر اختان میپردازه یک تاد با دوازدهستاره رام می‌بردو گاهکله تون 
شناحتهشده در مارا رها یارنگ‌هیا حبوانات سعی 


رد در لسکا 


وصف می‌کند. حو؛ دیگر به کابرد ان عشفت تکار یک راژه به ای مختلف 


استیه طرو ال و لشت آینه اس 
موف اعمٍتبیشتری یه‌سیک می‌دهد تاه مطلي. به همین ال از لفصیلات 


تاریخی لعثرز کرده یا آن را طور مهم بان م‌کندههطور ما آررد: است: 


و 


#یگی از خواعی امرای بزرگ..قرستاهآمد؛ ینم مر بوگ امشصی نکرده 


است. ار ترحات و کارنامه ی شهاب لین فوری و فطب! 


را ناه لی جندین دری‌دد مهم راک بط مسیم با لداعت نظر 
تداع است. 

مولف تبة ترکاز وان 
نگارش ین 
جنگ خرشید. نع اوفنادهزخان استخت, تفص حرف کجول آنگه جنک 


وخسار و ریش تورسته ما میستاد. در 


تقامی بدجای اسطفادد از کلمات, ملد یلک, 


برخحواستن. و هرج. نها اب شکل متداولامروری یعی, پکه,چننکه ور تید. 
آلجه تاد زبا.استخوادء ققس, عررد که چون, آنگه»بنداخت, برخلشی: 
هر چ نگادنه است, با علاه سیک نگاشتن هند در توشتح کلماتی 


انگندن, شگافتن پر 


ره ست هر رن گشاده ند شک میسن 
در مود گارشهایقدیبی, در حالت جح کاتب نستای یکی از دو اهب 
بی ادف کزد: ماد عرتع یه ول مره هدر ها ره مود 


اند حردهها ریزهها هحلاوهحر انار پیروی از جنشت (ی) خر اف که در 


سیک قذیم معمول برد انتاب شله است: آر؛ هو تدا و فلگشا هجای آرای. 


قایتشا ید الق شا که ان اصل در برض از تسخه‌های خی 


حیدرآادپس از مرگ فطل ایک ینف است: 


ول در تسخه‌های میگ ری‌ناهایی تا سال ۶۱۴ مجری ۱0۱۷-۹۸۱ یلا 


نوشته شده‌ن این نگارش برمی‌آید که مزب تفای مان سیال بل 


۳ یی تا ار 


نتسش نگارش آذ راز سرگرفته است و دربن سانه روی‌دادهای دور حکوست. 
آرام شاه فرود ال یبک ذکر نداد 


ام 
اند نگاشته ده در سال ۱۳۲۸-۹/۶۱۴۹ که در ملکیت لب لین نم 


بت ب‌یک تسا خطن مسا 


دعلی بده است, شوه میکند در ین شسعهرری‌فادهای ۱۲ سال دیگر ی تا 


سال ۶۲۶ ه(۱۳۲۸-۹ ملادی) عسظ شده بودد متأتفاله در حال حاضر نسح 


مرعد ینت مشود گر هم یره شود که ین شخ ی چیش زاب ند 


ره استفاد یرت قرارگفت. هچ دللی خر «ست شست که آن سک 
خره نمی بو اد و اي امکان وجوو دارد که نی دیگر سلابی 


بدتج ها ظامی اصتته یه صحت این ابید مرسیک 


تگارش ابن دوه بانقت بایکدیگر ماه شوند که توق امکازذیر 
تست بهعلار گنف سرگر دول لیس نمی در سل ۱۱1۵/۵۴۲۴ قوت شده 
استد و گر این راست بش رو سنمتمامینگارش اشافی اجعل» است 
بهقیده ایجات اه 
م باید زاب یوت و 

یاآگاهی از مشکلات نالی از اتلاقات درحتی نسخه‌های مختلف تا الم 


ی روط په رری‌دادهیبعد از سل ۱۲۱۷-۱۸/۵۶۱۴ 


فاوسی حذل گید 


ایتجاب تصحیح و لیم قسمت ستور ج ان رد ست گر در حفت 


پورسی مطالب گوناگرن و اتحاب نطقی از ین اخلافت,کار طاقت فرساپی برد 


لاعتم کار هنکرم رسید سواوار خواهد دیق 


هالگلیسی ترجمه شودو هدکار سیر عحترم و آرحمند خود استاه پوت 
سروب وا رای ان کار رنظر گرفتم. عوعبماه ساب استادا ماقت و 
بورگراری 


فراوان هرخواست ده را بای ترسمه این اب یلیرت رات 


آیشان کار تحسینانگیری اهم ده چا که سیک نارنده نج مات سیر 


تستر زب 
تچ مر مستحق ستایش ترا هستن. بای اه نم که ترسما لیس 
فوقاللکرتج مرت ازعتن تصحیح شدة نارس مجثر شدءاست, 

بر حود ازع يدام نا از جناب آنای دک مهدی خواجه ری مدب محترم 
مرک مکروقیم بو وا مدرات یی مر حقبقات ناس آقاان گر شوت و 
سید محشد بات ابطحی و همچت ندرقعی ! کت علی را 
نی درکیم جی پرزر بزن محم فرهگی هر 


هر یام راد انآ یس ات 
نیت سپس و تشک وا راز ام دود اعد مزر فرهنگ و ین 
دارسی زار خر جر جمل عتایت فرمید. ین 


سید مر حسن عاپدی 
ماه ۱۳۸۷س ی 00۸ 


علایم اختصاری 


تج ما نشخ خطی شبار 1۴۶۲ 
۱ 
هه اقخانلاه 75 مسا مان 


که برسیلةمح ین حیدربن محید استساخ شده است, 


تاج الم نسعه خطی خمارا 861 
امیوعت مع۱۷ ,داماد روععمط عم 


اج الم شمان 3۸۳. تابخاة مرکزی دوش ( نان اسف حید با 


۳ 


۱ سالار جنگ مبوزی حیدرآبه 


شخ خی اوه شم 
(آندهراپردیش) که ه وس محشد ین احمد استاع 


تسا خی تچ الم سار: ۵13207023 موز رانا که سل 


-۱۱۱۴ ملابی یا ۷۱۱ عجری/۱۳۱۱-۱۲ میلادی 


۱۱ محری :۱۵ 
به وسیلةبوقفضل بن یحبی اب‌بکر بنالحس متاخ گردیده است, 


سم بت الحفن الحیم 


دب بتر تم 


تمتیل؛ عاری "و عالی: نه هست مهندس نکر و تظر ها علء وگلا ار 
رسد ون پایمللب سیاح وهم و حال, هساست مر حلل زرامبابد فّث 


عقل در الطی عالعدّث او صفت او ضعف تور 


و عیدة تکرت از دیدار جسال آسدیّت او 


حایت در پتو عرشید لو 


آفرینده که از نرکیب کاف ر وله آیت رجوه پا نگاشت و به لطاب شنم 


ب‌چرن: رابت حدوث پرافراشت و بقلم بداغ و ار 


کید بابرا جاگ و گر نیرگ هرن 


تسار ند 


و ویر قاس الاک هر 


هنت قب لیگران که و از حا 
راد مسکنات به خلمت صورتی مخصوس کره و از حابه خاة قیضی 
ار افضال بهلباس کرامتی و کوت" عطیتی بپراست و به‌کمال قدرت: دیح 
یت را باحسم تیف پیند دد و از مرج و آدیج این دو گرهي علوی و 
سغلی حقیقت آهمیزا را که بر اطلای اشرف و الضل موجودات است 
به رصع ادراق* تور عقل وید و خلاصا کت فرش که زَبغغلی قر 
تفیل" پدیدآور؛ 


و به‌خامذ تزیین و تجیرا چهرة این سخن‌گوی مصزر به‌گاشت و در 


نموه و با ای صفت 
اجمال "۲ فاه و فر لها شمشاد روال۳: قامث استقامت 
کبک دری لهاه و گلبرگ عارض و سمس زار" عذاربه شهپر طوطی حط بیااست. 
ررلف(" راغ پپگر پر خورشید !۱ سیم سیم" سایه گستوالید و طاق هلال 


آسا جفت ارو را مان نیم طول قمری بر روی چون فعر پیل" آوره و 
و" موجان را پد‌دار سم 


ار و تایه بل مد 


نماشاگاه سیمرغ جان یمن 
گهر کرد و بلبل زین را" در تفص دعان یه حمد وی خرد گوی اند اهر 


اس 


هت آنس‌زا راک آم را 
اس 00۱ ها 


ام 


بستان و عً یز( ینوا اد ششهیتن! دستان کرد اه آشتی 
می‌سولید و عالی‌وار ندای آلّ له الق و انز" به‌سعع عالمبان می‌رساند و 
شهار سپد؟ عقل را ال ی هماع یی سعراعبی‌حیلی آورد" و از 
حفیفی تقلید بروة فلگ نحقش و او آسمان عرفان سانید" و عالم 
مخترس و سقرل که شب یت بی يب مه بدو تمد و بیع 
غرایب ملک" و ملکوت راک آقغ تزا فل کب الشنزت وا 
وی جلوه داد و بهالوار خسي هدایت, چشم سودوستان وا" | چشمذ نهاب !۱ 
۵ دل ما۳ ر محل تفر 
رحمت و پذیرای "1 معانی و شور عب و شهادت کرد وب آثار الط و کرم از 
رشحة ابر طی طفل شم نات در ده خاک پرورش داد اضف دیس 
را پیکری؟ نغر و میتی ژیبایهنگاشت " و از لعاب مگسی, 
نوشداروپی ۱" روان گردنید و از رشاب کژمی دیبای هفت رنگ پدیدآوره و آن 
کی بر ان انا مسسی طریق اقحار شمم و الگلین یلمود و آبن دیگر وا 
ماعرخت ‏ 
ناف آهوی تن "" منک تا دقی "نها و از جوهرآبی شم سدف! 


بقوت و مطلع ورشید !۲ معرقت گرداد و 


پر مشیم 


درد نیسحت سم مور و پر باب حون" در 


39 
۱۳ج مره 
مد و ۶ دراه 

| ۸ص 
رس دانق شین 

هرد در 

دک یک عدع ات 

یکی )دخقدفیی 


۳ ۳ 


تسار 


عاعی"اطاف ار چون ماهر خلبل بنشسته عناْ احران از هست 
نلیمت. ,بسن زو سامی تاج از چون مدش کلم باس ؟: 
نگام اساک بر سوآب خعالذار کرد و حامی وضای ار عکبرت شید 


ترگیب را بر در اهب بره‌اری صاحب شرع: ال داد و سیف شم 


حقبر جقه وا بهپرده"دری دماغ تمرود, نامز فرمود و از برای اهر ععوت و 
افامت حجت پیفمبران و وسولان که در عریای اصطفا و دربای" سبهر اجتا و 
عند» گشایات ره مین و پیش روا حالم ی 
اس غلی اد طه ال و به‌نور علم و معرفت ایشان؟ ببضذ انیا و 
ملل و حوزه" شرایم و بخل باراست و از میا جمع ول خورشید ‏ سپهر 
رسالت و ماه فک حلالت و و قطب گردون سیادت و 
سبر!" جريدةاسنیا و قللک جمع ۳ ابیاء محشد مصطلی را صلی اقهعلبه و 
ستم" که تیجة مقذمات آفرینش و علاصا عالم کرن اسن, برگزید. 


اند باق فرستاد؟ لو 


تري جرخ 


لایر 


و قذ ند آسای آسماذء از رئمت استالٍفرقدسای ار پستیپافت و صحن 


پهناور زبس از بسطت حاه خریفی او تتگی پذیرقت. و ماه ب‌تطاوهآفتاب 


رنارش روز در ال هرگ برد" و آخاب رح مه یاوش 


" در ّق بشه رت آسماننهان کرد لکه "از رشک آفتاب 


چهرا زرا 
طلمت همایرلشی جول گل از مست یا سبر یب و خس بینداخت و آناب از 
ما میمونش مه سا در اب چا باختر کید هک مار 


ناب شد و مکارم اخلات و خسال ار سردلتر لطایك شیم و مات گشت: و 


شب مرا به‌فز هشت؟ آسای, قصل کی میوشمای۱۳ منا ما کرد 


کپونووار ره 
زمین بای گرا قصر آنسانبرآمد. و ال لاه اعنی که مان 
گبرترتاا این ققص ایکون و ساکنان بساط طلهاوت و سرادق عصستاند: ر 


ر یمن دک هبرخ ان فک آود هیک پروا لب 


طقف و حفاوت بر وود مکی و حواهر روحانیگستراد. و 


تال سرای شمجید و 


تقدیی دای" شجن یل آشری ۳ 


تیا گر فان 


ع کار |۳۱ 


یس" ملیکه مجال جلوه‌گری تنگ یانت 
شین وعمپلندرواز از یال امد و شهیزفهم تیه هر الاخت و 
سیموخعقل شاه پل مقصوصس انش 


زد درا هرای رب ه 


یس ابید و درد ی کر مین شیم 


ار 


ی قخق چا بقل عز سن تالا 
ی زیت 0 


وه لت ز کل اه لت 
ای لزع دیشر مد سدمم: 
سل له ما سم هی طاز له وال خر 


ین فا که ومد 


رو اگرجه ضط امد بیوسیلت شمش 
مجال ندارد و متظماحوال جمهرر الم بیواسطا تلم محال باشد. اتب تغ 


قرامد مولت ر 


ملک ارو 


تا ۱ 


یه استمرار مراسم دین و استقرار فواعد ملک توامانند "و ار مور مت 
و اقساق اضمال دولت شریک" و هم نان" و اشارت حضرت نیت 
عل‌الشلرة رالشلام"؛ مخبر اين مقعات و مشعر از لحوای 


بریدهگه‌ید؟ نش جنک وا 


بتک ری ششدة تسد 


ام 
انار 


قابع عبات ال المة هرت حامی "هد راعی۳ 
الپاد. تصیرلیم. ملجاءنم, سید لخلانت تلم العالم. فلک السمالی: 
اسر مهدب 

اعلی امه و شاه خداوند سلطان معظم. صاحيقرات عالم. تطبالذ نا لقن 
رن لاسام و السلمین, کف املوک و لین قمع نکر و لشرگینء 


مخز لت 


لحسین, اصر امرالمز مین شاه ملکه و سلطنه 


و الممدین؛ صقی ام وضی ناد 


حضدالخلفت. شهریار 


بت ایرال مین 


از مین حسروان جهن و ملوک قلم, بر 
فهرست مکارماحلا و قلون ماظمآاق گرد 


هتت پللدش رایر احبی معالمشریمت و اعلایاعلا ستت. مقصود و مرقوف 


و دولت. آت قح و تصرات؟ رین ات 


در قهر و قمع اعدای د 


همایوت لو گرد اه وسلا؟" تج" مزیع‌شان بر وحل نشانا قیر 


دوع فرستاد و بایان تری کرد از 
تارک اشاد بهآسماد رسانید و کلمة توحبد و شعار مسلمتی را در دبر گقر 
شایع و ستمر کرد و اعد بتپرستی و رسوم ال برنداعت و دو موانع 3 


اصیام و ونان سابعد و مدارس ناه و بر و محولب آ 


حمال" در در خطله‌ها ی" اسلام خطبه و سه نام و القاب عمایرن و ینت 
بهابافت , صیث مکارم و معالی او تمام عرسا کیتی پگرفت" و آثار عأثر و 
مقاحر او" طراز ترازیخ!" ملوک و سلاطین شد و انار تصاف و انتصاف او تام 


ان عاعی نیال آورد و دلستان وستم و طای هآبت ۲ مردت و مردمی لو ۲۳ 


و پایا قدر رقیعش به‌حایی وسید"» که صومعه‌داران آسمال 
۳ 


پربساط قرب ی او می‌گویند و امل زمین در وطایف 


می‌حوند 


شرح حال" مرب‌این سجسیع 
هم گوید ده و ندزاد: حسن تفای, وف اه اجب و برضی و ختم له 


بالعستی, که هرد مراد آ بود. که در دما کتاب شرط۳" اقتسار4! 


رت مسق وا 


۵ را اد 


۷ یر 


خودا و سین سجن از آغژ و افتاج به‌مقصوه حامد او 


بهجای آو 


از راهان که از لوازم ار ملالت و نیج او سلامت است؛ علول ال و 


ان شکر و تکایت به‌ست اهاپ ء الاب" داد ید و در عدیث 


کشت که تعذیب احبران بلاایده است. شروعی بيشتر توده و ساط کلمانی 


که جوت حوادت آام سود پاالیندر: طیکرده شود ر 
ججا 6 الم نا قَل وت هکوش" 
نک رگذشتن روی ندلست, خرقا" صوفیال 


فروگفتهآید. یک * چول از 
همین" نهده آند. و به‌استظهارآنکه از کسر حلال ملال لخیزد که یدیع 


غیرمعلوک" رمری از غَة چرح ناسارگار و قشذ اهل روزتاره که نهایت 


ارت به یت آن رهب و هزار بان صد ینک آنشرح تیرد باق 
ی شرحهاطرل گنه آمد و طرقی از آب چشم و نش دله که فم و کافاز۳! 
هردو در خطر هلاکث اند و جان تعیق در کالب تحیق در معرتی تلفه اد 


کرهشد. 


زمانه می‌تد ه واسمط 


وه یم غیت ویر نش تم 
زین تلم چگونهرست افند؟ و وصات ناب 


می‌تماد.جه کاری نی پارة معیف بود و لح به میج وف انديشة نقال و 


موق, که در عبمیم دل دستکاری 


تحال در ضمیر مداخ تگشته برد و هرا سقر داسگیر امد مگر رام 


تم سار ند 


اند و حسن قفات به‌حال" امل ععتی کبتر شب ودافی هت و بواصد. 


نهمت یر آن داشت که عزم رفتن جزم بای گرد و ندیه از حط قوت محر فعل 


و باقلوات هن تصر مشید. 
قناعت نمرد و ار مکان فی ای سرج سابع برخواند رک مکان ینت الم 


طلب غتیمت شمرد و در طلب مقصود با دوستان پر علو مسر تفر 


علیالمی نی طلب الیو یس علن درا تا 
آسایش که مد" غرور بر نت غفلت 


و چلاة الاخطارفی الاخطاد 


حقیقت شناعت و به واسطة تال ثمرة ای * از شجرغ آمای طلید و از واه 
مفاسات رتچ سفوه در احرا نج هتر کوشید و پیش از آلکه شیر صح مشیب" 
روی نماید و روزگار تباب که *موسم عبش و تعثع استه نهابت پقیره و نها 


حوالی از نضارت بیبهرهماندهجلا اشتبر کرده چه" عاهتی سمهره 


رسی 
تلو نت ۱۳۸۶ جتب عردنند در همکن ای که رال رطق 
اوطانه حطلب, وعایت کستر پذیرد و " سحلّ اغل هتر فر مود و مشاه واجپ 


دنت ید و لمات" و قواید سقر هل رد۳ هو یا سارست ممابنه 


وفور تجوبت مشاهده کر 


۳ 


ومرشی یه ست استهبهتصدیق 


مرن هر حرش درد سی حظر .هو ال حویش نار بسی با 


این نظم یدیع, که لطف او آمروی دز خوشاب برده است؟ 


و چرد د 


حسن او عاک هر چمشم عقد گهر ات مناسی این سیاق بود ا یر ور 
اخوات دیگر !در یک سلک کشیده آمد. 
| 


موه ریت یهگا وف قلح تن نز عار 


می‌انداخت و گاه انح لوط من یمان عنا؛ عزیست. 


ضعت و فترر ره می‌یانت. 


است. لا 
ام 


آمال سته مدای و زا ت شده شا مار مت و 


عم و آکی حرمتميگشت و هو رو از 


ر چرخ جفا پیشه غشه بر طه می‌ندست و دو کلبة ایک و " خاة ننگه 


لگوگ تا و سیف چگه ری ترا زلف و جعد لزان و سباث از 


و حال عاشقاه این هعرگریر :که هر لت 


ال ممشوتا اوبهحانی 
۳ ۵ خر ۰ 


۳ 
ارو سا ده یش 
+ توقعی م‌بره که ال عز و کياست را محل و ری پدا شود و مجاری 
امور مر وف و نظامازل پر کرده و قرغ و رفاهیت و سکول و استفامت رو 
نماد و زنگ اندو و طسجرت از پیش یه مراد دل برد و پیکر"اعتر ما 
1 فته در دی خراسان شسکی پذیرد و 


گت و من و سلامت؟ از 
ت و رخسار آمال و مان در 


تقلاب و تراجع روزگار تیب و نم تسیر بخحاسث ۲ و از تکار ا 


ستگار صورت اماتت سمت نت گرفت و فل درمین طرنان بات و 
آفات "و آب خیز ه و سح گرنتر شدو چرل خیال کجندیش؟! هر حساب 
که یاوه راست کرد" کل آمد, و هر روز به بای از باغسیهر قنتهمی‌زا و 
میگشت: وا مشاهدة ین معنی ما 


صبر تنگی 7 پذیرفت و مرغ روح در تغصی نی قلق و اضطراب آخارتها 
مات اعدا "7 و بشاشت ناد از جال سبر آمد و از غایت پیچارگی عنان 


۲ مس معازی بر وراج روش 
2 
دس طرف شا 
سک محی وتو 


۳ 


تبالک و تباسک از دست بدا و غاب بیصبری از روی یا ات" و در 
ام جزع ثرا یرآور "را سو ضجونی کم و سآتی نام "میگدت؛ 


عروس ملک * خراسان چو نپست سازنده 


چه وصل او یکاح و چه هجر ار بطلان 


وی خواهد حق تن مسگین در لت و مرا ابو 


شمتی بت و ولا رووکار کداشتن و از معی لذا میت فلا 
پالعن وب نیت للافخت لك پایم غالل بودن که" مسر هن 
و قطت و مامب دها و شهامت 
نتمود "و دواعی حوکت و رحلت بر سکون و اقامث راجع گشت و عرنظر عتل 
ترتد که صلشیمتموم و خصانی 
اپسندیدهاست ترک کردهش و دلب تاه 
نشفت است تياده آید 


خوانده شد و در عذر رحلت ای بت بر وجه تمیل یکره 


دوری از آن طایفهعین مصلحت نمود. و 2 


سره که عبن قرو محقی 


تاضرورت لت هنابرا تن ز نب بر سا 


وم وق درا .ان لافرقم فارحلون. هم 
وعر وقت تال و ارحال جممی از موستان که تاد موفت بیتا " راسخ 
گشته برد ور یی ۷ مرالات په غابت است‌تکام پذیرفه و ثرر ۹ مصادفت عو سلک 


انا تخت 


و 


فان به لت و شکایت دا کرد و مت و 


لت مشایمت ارزانی دا 


فیالتاب حبلة ین اقا هچ آورند که در چنین" وقت سقر بر حضر اختار 


کرد و از ون مالوف مقارقت جستن لاب یل 


مواقق ره و حقانت. 


ناش در این معنی باعتل رهنمای؛ که کشایند بند شک و تماند] اه ی است. 


رجوع بید کرو از تیم ان لغربب یل حیت ماکالاازدیشید و 


هن ای نی من انار ارام ی الم 
پرخواندو با دوستان لیم عهد در بت و رخا سیر شد زور و شامی 


دم سدق بت داست. 

و در بو نار و سدمة ویب داد" و شربتهای تلخ و شبرین گردش 
الاک ه ری تام تجزعنمودو دی درد با صفای هیش مه نوش کرد و گلفر 
و از خر * جات پباستهگرداید و بر" ید فد 


تمشک تموه و دست مساعدت هر گردن سبهر ی‌شفقت کره. وا مان جافی 


شبوة سازگاری" بر دست گرفت و روع از را سنبزهکاری با بلق دهو حروت 


پرتاقت و در شمول حواتا عشت ات بخ 


اند ات پفعی میور بود 


امن بقیل ان ریس تا اج الم الی ات 
وتو لین تصیعت که چون ‏ صعی "سین و مکنود سرب نقش ولا آو 


یور صقا آاستهاسته واحب شتاخت و استماع لین" نئتر از شاج محیت بر 
تبرت موقت دنت و شرط در قل وج قی قرب جای آورد؟ و مشورت. 
طم خیم و ار سیم یه شیت 


مشمون" لصواب بع تر اهر 
الاب نرل قیابراب اتواب " عمدة حصول مراد شناخت 
ی ترا تصپالمن * کرالد. 


شور بهگوش ول فروخوند و نش 
و در عذهب الا و تانون اعتصام دام 


مصاحبت دوستاد یک دل و یراق" موافق دوری جوید "و بر نشور یگانگی 


طفراییگانگی و رقم ب‌شقتیکشد" و عهدنمة درستی رال لپ ۱۳ 
هرتورهد۹ ور عیر القت ار رحغ ت اف ند * وزنگ "تغیربه یناموت 


راهدهد" و ثبرنگ بات بر ووی: 


رگا بی‌رنگ مخاصانزند؟ و تفش سک 


مصافات بررر نگذارد" "و دم از دبرة وف به صحرایجفا نهد "و از جاقذ و 


تیچ اتحاه یک سر نود!؟ وا زو سبری هر وود دسا" بشاعیدیگر وم 
عاد گیرد ۲و با طاف تو پیش ل ستکاف بقل ۵ 


و الا 
قباس ربیدا نت اه پیش کیرد" و پاک تدارد هب واسطلا 


1 


یهت تحروض هد کی سابع رعوااع نله 
اد چیضونده.. 4 کتک لی‌پربراسند 


4 لدب بدا 


مهد متس صفت حال این شود از 1 
اما ما هلا دا .من کانباقمفی ال اس 

خل اد 

رای صواب آن فست که ضخ" مویمت از لام ایث ماد و جاب الم 

نامع نداد و در رفن چون ید سبک سنگی نماد و از رای 


نگ آموزدز آ فارد کون بر ووی آش پی عبری ود و ود راچرذباد 


رگردا داح و چون خاشاک بر سرآب ثقکند و بت هرا مدرات کند 


مخالت مق هتعجیل,و چون بر خاک نجوید و اند تقش بر روی آب هر 


1 الی مسا 


تسین آتش. ارزو بی‌تباتی ایو نمر مایت 


شمرد و حاصل *کو خش بسیر یندش کردگار "جو رقج تن و رد هل تتسد 


و پرآمد کار جد به ساعدت؟۱ 


آسمانی تور نکند و از کشاه شصت ۳ ز 


واحب هدر ازمگر و عدیعت هنیا ات 


نود و ناه چوت مرخ به طمع داد به‌ام بل بر 


نگرددو ار این اشاوت او سر خلت کالم الیل دند ‏ چوت فش 


۵ ار 


درمان ترار 


ار ند و بر مرک شناب رهگ و باه سوار گرد و بهدست 
می‌صیری خاک پر سرکد وب بهآسدان با زو آتش یی پیش کیره ناد 
چشم زخمی رسد و از باه مخاتف و گرد سرادث نهالاصل, که «رزمین حرضی 


نشانده است و به آب آرورمی‌عراعد که نشو وت 


پذیردوبمد ان پشیمانی نید نید و در 


اخوا فا گذر یات مارح ال به گوش دل 


اج پااهوس 
له پماید؛ که وب فصیح مضبع. و عاقبت در این میدن گری نساید "و دك عم 


رسد ون شم سید و 


نگ سول 


یه سختال رگ نو چاه 
شاح ود رأیی وت یلیل اپ توزد که 


خمخوشم و سر دهد گر رم 


و اگرچه مفالت ار ده 
شی‌ا دک تن لاب گوتاهی: 


رو بساط سخین هر نوشته شود و 


کرد آید و یفن عتاب موامیز ی اند انا چون میت اصلی 
شفیمی بزرگ بود و تظر رضا علرخواهی تمام م‌نمودث. 
بسیار غبار وحلت پیرامن لفت نمی‌گشت و از ماالث و معاتبت بسیا رآ که و یقی 
لوا قاتا نگ تبرگی بر نت هیا دوستی اه نیبافت. وب از 
شبول بسیار و درد بی‌شمارد که آقذاپ مواصات به سا کسوف پیوسته نود و 
۳ 
غم به ریم جال شافته و آب هیده بهموج و شعل ‏ سیه بهاوج رسیده وداع کرد 


روز زار مرا روی بکشاد آور؟ و مب بغ انس آسبب "۱ شحامبافته و 


ویاآنکه این تیم جان .که مرکو دار ناو مرقدابرةبلاست و دست: 
و اما سدق مشکل و زرا هار گنه رن تن و درد 
ش نصیی 
شادمانی و حاصل زنگنی رهم ستظلهار و مذ ار پودند گشمف علی ابا 
دراترود "و قتش بت الم بم هو گایت ظاهم گشت و قیفوت اد من ال 


ر چود! شمت نشنه بهآب زلا ید آمد و حخابة دوستی 


تسار 


+ به تم لسیمی که ار حاگ قدم اهل دلی! حاصیت آب حیات یاته اش 
مقتدایی حویت, لکهقله و قدوةمشایع و ای ماه و 
بر اطلاق از عموم اهل کرامت "و صقاء معتاز و یگاه. ول بهروضط" رضاو 
شک به و ی محشد کوفی, کال سمیهفی اسلا که لب فک 
معرفت و سهیل یمن بت و اب آبسان کشف و مشاهدت و سریاب ربا 
اجهادو مجاهت و رو زمر رگن هن و پشت ندگان اد ین استه وس 
او با جذیات عالم قدس خی کرهه و دل "از نفحات ریاف الس بوی پات 
روی اعد ب حشرت ون حرسهالهآرد شد و تن نان در آتش قربت 
رکه بگاعت رقاب خبران پیر در وا یی ر 
کور:جدایی چرن شوشة زر زرد و نزار شدو " اگاهاز مهن سمادث تسیمی وید 
و زاف بل برقی جست و اما آب۱ نش الروخت و رقم که مادک 
انخا جر "هیچ همست تذاشت, شرف بوسدن اک قدم سردلتر ال 
صقا خاک ر وین" نان تة لاک و سا ورن رمث و طریفت ر 
و تا محاسن رمو و غاب اشرات ری 
أویلات کلام لهی: شیج محند شیرازی "ما 
السلسنبطول باه بر تاه که بیش و میت کیمبی سهاات و توا 
دید دولت است. «ريافته آمد "و یه حسن تربیت و پم دلالت "۱ صدر عالي 


مجدلملک ۱۷ بلغا علی ارم اه پیرستهآبلطت و نش حمیت؛ 


ام کار 7 رنه 


تسار ند 
بهوچودا ار ووشی و افررخته است و در مار شجاعت و موژنت ار دنر 


گذشتگان شکافت در احراز قصب بزرگی دم سیقت پیش یه ما۳ 


بل تال تمود و راست گناد 


هرآ کر میا 
و روزی چند در متاهدا آن طلمت. 


وتی را .ارو تجوید جو یدش 


فا ک از سعادت ام 


روزگار بو تن مکی و حال: میرگ را یه مة دید خر سر و روج فپ 


حاتی عوش کلوانده شد و آن* خدمت را اون اب و عنوان حصول 
شناعنه مد و طلف قبرل اي که سپب نجات و دوجات است ط راز امقی و نهرست 
خامانی کشت 

و کار دل رده از تاریکیبهروشتایی رسید و حال جان مهجور از بیگانگی 


آلچه" بهاول لپسند و امکوره نمود: به‌آخر خوب و 


یهآفتایی کشید و 
محبوب آمد؟ و عدی 1 روا 


و برکات ایا تیطوو وب 


مي دار کی نز 


یم نمی نب 


سری؟ تمیداد + تداوی پقیرفت, و نج ی 


می‌خوودر پیج هم نی مایت شب 
در شرقاب بحر بلا دست و بای می‌ژد و سر برپای هیچ خحی و تخس ۲ تمیتهاد 
هید رت 


۷ ک تپ د 
« سای ۸ 


مار 


نی اجتاپ از جناب آن دو ار دین و صرور 


افلیقین روی نمود هل محروم از سملفتحدمت آن در ترفاک: 


رواک 
حلممحروم اند و مق حمیت تشویش وق ات و مها حکر 
سوز و فکرتهای جات گدار سمیر ضمی شد و جان مشتات" غریق مرج طرفا و 


رح سمادت روی به حضیضی تیادو 
چشم؛ زندگتی "و جهرة نی سیتر ال یرو قر کشت و مشرب #خعوشدلی و 
موره عیش همی تیرگی پیوفت و سز یلیل آشکاراکرد 


بل که در صدف ! شادی بو هدف تیر غم و اندوه شد. و جان, که ریت 


خزمی یه دست داشت. اسبر و پمال لشکر عناگشت, و آتش نب هر بونةدل و 


کوراسبه اتمال پل یرفت و قدوم مک البوت؟ که الحبی راید لموت, انا 


آب ردق گرقت, و دلابل سستی و مخایل اتوانی بر صفحنة حال لب و قلب پیدا 


تلف روی از جانة سازدری و مرکزتوستداری نات و حرارت خر 


فروزند تور تیف حیات است.مقهورو مغلوب*! شد و وطوبت اصلی که ماد 


مرماية ندکنی بوذ نجس و تقضاتپذیرفت و تقاضی لت برودت: 


است ۷ و مراج ,که حالت پنجم مد از آیزش چهار 


طیمی * عدول نمود و سفرا که به 
آستگی بهرهدانت:" از مزع اصلی 
یات راز اجزای! 


اه سل بدمی و ومندگی*داشته بر جوهر تفس اس 
بیط چون شحم و لحم که طراز تن محاسنقد روخب ماد 


هی و عضل که مدا حس و حرکتاند!"ه آفت و فساه استرامقی 


گشتد و لتخرال که پشتوان ثن و سنوظ الق حواس است, صاحب رقم 


لنوت الط یلی " شدر بر صفحه حال او دلابل و شوامد زجن زمیع ید آمدر 


اعضای مرکپ. که با طنب خروق و اغصاب* استحگام یاه بو ل* پذیرفت. 
خیم نها که چهار مخ اکن سور بو" یگ دو رز درم اد لد 
وک ات۲ 


که مب آبحباثر ملع خور دید" زندگابست, تیگییفت و 
عالیآند. ضمیك شد و چگر که معدل روح طیمی ۳ بد 
۱ و لعل کان تلق است از 


داشته فرسوده و که شد و تن رنجور 


مهجور از دستکاری 


ای بوآد. وت حجوابی, که تن به وال 


پایندة نو سیات آندم مستیپذیرفت ور ثرا طبیهی خیم و مدوم شمیت 


مشلرب ند و خی که سوا میدن غذاست عنان عبط و تب 


و ناه ک وی ولایت 


مدرک محطل مار وچرد لت آریفستت لصو موسوم آخد و نقوو هگ 
متقبل کال ید" است,بهوقت کار ال ال در وی آغز ناد و جانید که 


نخست "جالباغذیه به روی آسان نشست: بر مشوار عاسته و عاسکه که در 


نهداشت ماولات سخت کمان و سست عان ده و هاضعه تارضم 


سبک‌خیزی کرد گران خواب گشت: وفع که در دنم فشلات بشتی 


داش آرری به تراجع نها و به‌قوای نسانی, که آلودة طیعت و دست مایدا 


شهوتاند"فر را ات و سیک نگین ان یمد موج حون شور 


که زیت طموم آگامی دا" سح اعمد تاد و لاسه که پر رای 
سرد ر گرم تهرمان کرد" از جاقا حسن۲۱ فحساس اتحراف نعود: و شش 


بعضی "۲ صور بر ماندو 


تسار ۱ 
رحس سس مس یسب 


و متا اکتراحکام معزرله و حافه که این کنج مدرکات مسانی چزری پوت 
آفت سیان متا گشت و عقل, که ال ی که ووقا 
وت باعنه که در تحمیل سود 


ان کرک و نوی 


بههریمت دا 


داشت سستی پذیرفت+ و قزت تغل که در تحویک اعضا ید" یا می‌تمود! 


از پا برآمد ام مات و ههد مواصات,که چون سیذمراپیدار و لس 


خ جفا یشه و غیرت!" سپهر بیشتتت آن دولت بر فا 


و آن سعادت ما کلام نماد" و دیدة خونار از ددن"" چهرة وسال یره 


گت و به‌سان چشم عشاق و دل متا بی‌واب و بدا اند ی !۳ 
ات خحواب شسته است وا ماد 
از ره چگ به جویار ید رها 
رنگ؟ هن" ار دویدن گرفت: 


نامر 


۶ آتش از کر دل ههار ای فلاک: 
انا خاک فرو را 


راد ثم شک از چشما چم پ نها 


شب یلهایانظارب صبح آرزوعفیم شد و روز زارد 


یرت از وا و خر 


تیمار پرد‌ای 


هر مکمن بماغ ثرا 


سرور و سلوت از مسکن نیت هس بات اتعش 


از در دور دا و مد مارب ریا مد وج 


اسفار و مسافت بسیرم آهنکدا بهآسمان وان 


بر فوات آنتعست و حرما از سعاات یم آن ود که ان دل عم فرسوت که 
صاحب واة اتامعی المألوف شدید؟ استه ازین محنکده یعنی*آفیاز 


روازکنل روی یدات حشرت بهشت صقت نهدد 


قالب ضعیف تر از سح عتگبوت راد معرض علاک آرد 


و حقبه مست بل بشد ک*د! 


ش نهد که ل از نان حضرت برفره و ماد 


آن خدمت .که 


وت 
فتاه چشم کوش نهاده! مرا مکمن یب لطیهایروینمایدو صبح تجاح 


" «هشت این نیم حانی که بت ند لاه حست بر عاست به مد 
لداع یبا 


شزاین ژع ف اعقل و هوش داد است و هشارت قدو 


کند و پیز امالی و آمال در هو 


پیررزی از مراد ری 


۳ سح کدی مرو 


۳۳ 


تا اجه 


بهپروا ند و اباب تلو طریق اجاعآماده و اه گرددو الم سّت و 


ریات سلوت فراخنه شود و هد قدیم ها ِ 
عبر آندولت!چنان هد می‌خراهد و جان تفا آن ید اند 
و چود تسیر این ماه سیب حسروف زسن و سنوف محن,ه شعرت 
و لول مان یا صرونه . لکان نا پلودین بلاق 
در این" سروتت. که بپای* ارزو ناله‌اند* هر لحظه حبال آن در ذات 
مارکه که کان تقوی بو مکان فتوی‌ند !و یور علم ول متحلی: 


جمالمی‌دد و ایل دق ینور و قلببیروح!روشنی و حاتی اه میبلیره 
و روزلامةمتاخرو مرن دوقطب حین, که سردقتر جمهور ال و برزمجموع 
عا و نون امنهار من 


تجدید ده و هزات بر <.۸ 


ت می‌رسد 


ات ها 


گذشته و عهد ندیم مانست ‏ پیوسته میگ 
ایبات. که ورد زبان و حرز حانست: تسلی می‌افرید؛ و خود 
عر گدام عل و" چه سلوت: 
گر ال از و دور کر وا هرت از ان بنده دور ید 
ور دلی پر قراق عبر کند.. یو هرگ دم صبور ماد 
بعد این گر ثرا نخواهم دید بر در چشم بنه و مب 
ایزدتمالی ۲ نخاطر دورین ایشا رکه برید حشرت عژّت و سغبر عم غیب و 


هتسار 


و در سرعت بر سپهر معانیچون ید بر روی خاک گذرند و به‌ور کلف عالم 
ققتمالی راصفای آب و ضیای آتش «هند. خزان سرار معرفت دراد او چشمة آبٍ 
بر و شمع ضمیر هر یک اه رحیق تحثیق مد بان است و ار آتش مت 
رلیرت از اک و بادی, که اي شک 


و شبهت تارد مصونه و پیوسته 
حاسدان" ایشن, که دشمن دیناد" چون آب برسروبای گشته با و در بت 
وایپ یه نش شقاوت و خلذلا سوخته و مب عمرشی از دید حوادث بر خحاک 
مت و هوان تدم و به‌وقت وداع حضرت بهشت آشیای" غزنه" 
یاجمعی" افاقل و اماثل* که قطب فلگ معالی ۲ بردد و بر علم فضل و 
رای آتابی ده ین مواقت اشان عهد مت ناه گشت و ریاضس 
تس و حدایق سوت تضارت پالت وه مجاورت "و مجالست هو یک که شفای 
دوجو غذای دل مجروح ود:چننافتی پیا کشت و مزاشتی درعسیم ۳ دل و 
حلسة جان مأوی گرفت. که شرح آل بهوسیلت ثلفیق لفاظ و ترکیب کلمات. 


مکی نگردد. 
و در ای آن موت. که روی تمود ود تشه هه م‌آمد. که هنز از 


مناهد: دوستال توشها, که ترا غیت موب رم وق اش حاصل 


ابید که روزگارغذر در استردد مواعب مزاحمت نباید*! و چننکه از 


عادت جهان تلم است ار ای موان ست وهآ تع پایدارر 
آن مساحیت برترر تاد و عقل در تعیم محاسن آذب و مکام اقآ 


رد تاج ند 


ححدالارسوهن.. ‏ بیاندیر 
کدی خزنهاحومها ان تعلی مق 
٩‏ ک ارف ۱۰ تنج مملی 
۷ مجاری بجشت. ٩۳‏ نیت ۷ کع ام 


ات تباید دس اقتضایفل... ۱۵ که ای رگن 


ی داد بامش . گهیدلراخوشی دای یداش 


بهشهر دهلی که هتم ربتعم 


آمد" و زمم ارب هون عامون نورد 


شه گقتی دست وپایشی در طن مالک یه ور با شریک ده بد و در 
قطع مراحل و متزلباصوصو و تکبا رسیع لا شده؟ 

عحب ار دست! تبرشدارش, که بهزحم بی "پر سار مین شکل کی سر 
دا می‌آورد؟ و شگفت از پی جگان ماش که به عجیل ود 
فان خاک باق وا برق هفت! بر ووی هرا کات و وله بفز 
گهسارچرن عسی با ماد آفتابقران کرو در نلیب زین ملد یوت باگاو ۲ 
ماهیقرینمی‌شد 


وب چنیا گذر شاک نیب آذ تاره بر سنا گم کرهی و دی از 
نضای آد بههزار حیله چانبگوان " بریدو دیف بیرق توقیق موافق از عرص 


اد ذشتیوروهم بیقر 


از تف سموم بساط لین 


می‌کشاد و شم بلسیل مواج حمیممی‌پذیرفث و قضای الم سغلی خا 


۳ 


مکمن رمک طیعتطنی ور عطمه مگرفت وه بر درخ سبه و وهان صبتد 


میگلداخت؛ و آب هرق حدذ نهنگ ی‌جوشبد "و پشبزه 


سیم در مرج درب 


وطوبات فطاممینمود و وحش 


هی" هن ی ی را 


جهرامی‌سرخت 


و شاخهای چنگل چنان !"سر عرهم آورده بو 
قف ۱۳ ماندی و ابر و" آنتاب زمس آ را تیگی ثتونستی کرد و ر هر بیشهای 
شهری بدیدمی‌آمد که یاب * در حمله* زمیبیدرنگ شدیبراز بر" هوا 


پر ما ود مغ در 


اه پیلان نی از عم پا ار بیتاب گشته ور 


دی 


جون پشت پلنگ نمی در 
یاکرش 


و هخا عحیا؟ با مرینوچار "میت که دود لقس او روز روشی 


کار 


چرفخب تلور بی دندان او پل از 


ورطة لاک نحات یاتی ود 


کت ورنست. 
1 مترقش ار بر صحن صحراوراق نقر تم بود به شگال ویب آولته وا سای 


۳۳ 
۳ کدرا مدش 
اج جل من 
۳ مدید 
کتیمل 
رد٩‏ 


تج هو مد 
رام به فوش پدیع نگاشته 

و بهونت گذ؟ مر بساحل 
حیات" حواهد رسید و مر روح از مخلب عقاب اجل آسیب"یافت. و در 
حش! بصرگرانآنبه که چون مرکز خاک ساکن بوده گختی کر فلک ست" 
بی‌قرارگشته و گشنی, که بر روی آب چود باه می‌رنت گفتی 
پلی زد 


و حلّةمبای؟ گردون مي‌رسید و از فقةبرجیس و کوا 


او آب در خیال چنان آد که مگر 


بل سو یرو وج باوج جرخ ننگود: 


وة سماکا و نسران 
می‌گذشت, 


ردو راهان" مساعد از آهای !"جوا که برد" اناد چندان 


تعیب ننمودلد*" و تحژزر واجپ نداد که زیر این دو چشم سل یار که مر 
ساعث آن را دادم اد و هندوان اغ صقت سرهای را گرفت بود 


نگ ا ور و آهومی‌گذشنند وه تبز ی حمله بر با یقت می‌نمودد گت 
* آوقطرا آلودد. 

و چون بهتأیید لهی از چچندبن ورطة هابل حلاص" یافته شد و به حضره 
دملي. که مقعد کی برد رسیده مد ردیر" مج از حد عتدل ییآ 


دیواند رو به ناس و زدودءندوده "را اند چهر 


لام حیات ۳" است: 

۷ قرش گنها نان پرند ال اند 
ایب نود اعد ۶ امن ۵ دنت 
۳9 ۷ تیا کاس ردیل 
سکاکرود.. درک هرد 

[0 

۳ ۶ج یداه مت رخت را 


۰ اد چور نی 9 علاصی 
09 #ز ون 


۳ 


را از پایدرآورده 
که هر شوم در حکاف قلم نگ اما از حال خط م 
ومخالت و تضالت نان خالب و مستولی گت که 
همی نهد انگشتری در انگشتم .. گنون همو که مان مراکند کمری 
چو ار ولو تحول کت شد و صحت وت روی نود صدر اعل 4 
شرفالبلک دام عالا که هلطایف کرم و محاسن شیم بحسودو مفوط جهاتیان 


است؟ و به‌کمال رتیت و درجت واسطة عقد عثیرت؟ و دز قلا دومن و 


اتضاف ار یه حصال گزیده و* علال پسندیده یه عوجه‌ای رسیدء :که بشارلیه 
پالاصایم, و به میتی الجامید:۱ »که بعد علیه الطناصر. پیوسته بر ول گرم لیر 
کرات نفد و لف اشقاق مبذرل می‌فرمرد: و بر مقلضای حسن عهد. که طراز 


کسوت مهتری و منوا ناف بزرگیست. در( مکزمت و حفات که خلقی ممو 
آد مت و رهب آن عالف اند" به جای می‌آورد و مراسم مرمی و حول مودی بر 
عافت پدر :که جوهر صوف مرزث ود ریایقتوت است,به ندیم میرسانید *!: 
ومعالممجد و معالیمناسب " ن ادا ۲۷ مود کم و ملیم آن دومن 


احامکردو* شمایل را تضایل یی 


قراعد فقل و افضال ایشان, که علی سرام تمهبدیافه مود ید می‌کرد" "و 


در تقدیمشرایط غریبنواری و اقاعت رسوم گهترپروری ب هر 


کدصید وی .۲ کاج که (ظجااس بت 


7 جگرولد ۵ کبس:مل. 
۷ میجهتان... ۸ جاواسطهعد مشرست. 
زی ول اسارمید ۱ ت نماد 
ده نیب صقت. جس عافت مدآ 
۳ داد شاحا ومد ۰ ۶ کدماست. 
اد تیه یل 4تاصیرآا 


تسار ۶۰۱ 


یی پرامن سورت لفت و مواققت: 


وی می‌نموماد 
حقیفت! و موالات و مصااقت درمی‌آمدند و 


مکشیدند وروی مجاز 
خقد مونی چنبن, که فاتی ی" خر ر لاتسأل عن الخبر می‌پبوستند. 
کار دل مسکین از 
مصاحبت انحوات ربا و خلان جفا لاموات بباع فاشتریه" می‌خواند؛ و چول 
سوسن؟ دزن مکلت که نه چولب بد دهد 
و یعضی از خواي دوستال که یتای اخلاصی پا ایشان" معموربود و قاعدة 
واه و اشحاد" از صدمات ریا مصودء اشارت کرهند که" اگر کتابی با 


درم و عم بایان جات می‌رسیده و ژر 


تین 


طاع؟ ال روزگر به‌سیب قصور هقت با 
مدع بای مال ماه ید یش وفت و 
کر دنه از توهی فاد خی 


تلف کرده شود و بیتی چند در شب 


مرا حال فش و وهی پر وجة و 


این معنی:دواعی بشریت در حرکت آمد و لشکر صفرایر عرسف 
ساغ اسلا یفت؛ و عقل گریز 
۳ 

گهر سقتم پشه بوء و برد خریدار وهی چرا سفتمی 
سکن گفتم شبوه بود و تیوه سزاوار ‏ مدحت. کرا گفتبی ۳ 


هروا نهد و پشت یه هزیست داد و 


یی یت و فلت ۱ دک چنین دای تب 


[0 


یس من 


س کلم یه مود ود خریدر گهر چرا ستی 


طیع از انشای مدیح! ان طایقه 


باه وگرنمایه " سرغایة داد رد بهاعترافی پیش آمد که !یچ 


هجو ما مشق سار بلشعر ذکره عدول باید کرد وش 


و ول تشر با 


وی یکسو "نها عمر عزیر .که دزی 7 شمین وجوهری 1 نلپس 
مور "ای و مقذعاتی( وعمی بر پاددادر 


تب یمن نگ است 
برپنوسته یاب حردوسعنات !وتاب فعل وهراعت اعد تب شیر 


7۷ حاطرپرد؛ ات که از ندش 


شیر و نجاور وزگار خونپروره که و شبی 


قشی مجلب له و از بتمیزی!"سیهربی هر مه کب در سمرص پلوت 
احمرمی‌ید و تیه با 
ج سقترریت 
۲ کاجی تیف 
۲ جآندیجه 
۷ کات 


اس شرس نم 


عسار اوع 


بر وجناث تبل امتی بیدا میشود! و مخایل بدیختی بر صقحات فوات زندگنی 


دید می‌آمد و آار رات 


می‌شود؟ و اختلال و ترازل بهتواعداوگان" علم و حکمت راه می‌بابده و عم 
مسکون هن اهالی اب و خرد خالیمی‌گرددو ربع معمورکرم از خداوتدان 
قشل و اقضال؟تعطل می‌باند و آتاب صدق معتی نع وی در 1 
نا می‌کند. 


و صبع کاذب «عوی ریت شهرت از افتق 
مرکا اد نیقی و قلب اصلی م‌ردد. 

دا این همه فش عقل من" که دوه برکنان ال 
خسته. که یگ قطر؛ حونست و هزار اندیشه الماس می‌نماید که یک‌بارگی در 
مقشت روزگار اسازار که دشمنایگی ۱ یکی او "با عردمنهعلاتی ۳" طیمی و 
خحصلتی ۷ عزیزیست ۱۳ سته گرداند و بلط جهان سپید کاره که هوگز از این 
سیه که بی‌خون چگر آب نکلاید" طمعببهرده در 


رویر مراد و رسم و ترتیب 


ح سول طپوشو 
۵ج موه 

اس شتا 

۳ کد مات 


خودراتایت !و ماستی هد و ارو اادت این یات لوب 
روج را راحتیفرستد؟ 

هروس بخت را گو زیوری" هست. درین له قل آینه گون تست 
* کل نا را* همان گیر .که ای کز؛ 


رد میک با چین" عیش یره نس و تسلی 


چگونه سوت ده با پپن حروکازی*" بش۵ 


یه پشتی "این صبر سست حمایت وی فرغ و قاهیت کجابودو باب 


سس وی وون شیف پچ ریت چاو رد خامد 1۳ 


در کاب عتر در حساب ین هرک 
"وادیت رهز بمشی مر 


حشوفی ریت۹" مان ایست "و 


گرفته و گمر بد عهدی بر پمال شکتی 


برکفا 


وقاحت و شرخ چشمی در روی کنیده و شملیر نیعت و بیرحمی از ام 


خراشیده ود از کوی مهر: 


کار پر شکسته و یلک جفا پشه دمن معاضدت کرهزده و باسپهر بیشققت 


ماو /۶۱ 


دست مسادت در هست ده وا چنین قومی پدین شکل منت و سیر 


نمودهو یسنان راطع و وقیمت که 


مد" چه بر بان حده ققبات فضل در نا شهار ار 
چنلکه تا مشک یدواسطا سالیه تا یب ب‌مشام یشتر فرستدا 


خاته در این عهد که رول بازار براعت و موسم رواج هتم ۳" روی به‌فاد. 
و کسادتاد۳ه و مرت دقش ز ارجحان نشل سمت مهو او رت" و 


ی 


وجمالعلم یکان: 


شد عقل عتیل خط ما فضل فضول 
ین هسه از ینمکی ایام و بخت شور نجتح یی رای تلع و بدگوار 


وه و تلم سیم اه 


دست حج و قصور یدامن قعف و اتوائی 
ره رپای ثانونی و شعف در دامس قصور و عجر کشید .و 
علق مت اقوانی ی معادها" .وبا علی لا ليم ابر 
بر بای روزگار خواند او گفت چه: ۳ 
و عاشتا؟ هل بدین رقف مشکل,که جمله نج تن ودره" سر است؛ تن دردادد 


وبهمققت بای روزگار و منقست! اهل ماه خرسندی تموه و الحق, از روی 


چه هر ساعت, له" هر نتس, از صحفذسبه‌ی, که هان ان او 


آشبانة قم و محنت است؛یه صفح۱!۹ تیان م‌رسه۹ 


۷ حایسست او رخاف فاد شا امه شاک 
۳ ناه ۳ 

۵ ج:عجروتصورکند پربای روگ شم 4 منکد نها 
۷ سای ددرت ۸ ال هس 
۷ حومی تنم 


و عذر ب‌هتری, کهآ دولث ‏ شگرف روی نشموه و نعمت بی‌دلشی, کهآ 
زگ روزی نود خواسه یود 
تظم لطیف هبتر از تم در و بو 


آب زلال و دفیق‌تر از سحر حلال است, واسطذ قلاده و قر مسنه تعریف* حال 


زد گهر و وقیقت از 


کردهمی‌شود 
گرچه پیشت نکرد کس تعریف .که مرا چیست مایه و مار 
سخنم؟ عوه مرف هر است.. چون تسیمی که آید از گلزار 
زان جر یت بان اد که من گرهر خویشتن کتم اطار 
من یکی کوهرم 
کریبه شد یه ود هتت فو گرهر از خاک برگ 
و ترک شکر شکووو شکایت: که میا" حاق س خلق و" گلنه است وا تب 

ماگیچث خی توت شده و از رری عادت. هقی خی کمتر انا 

اناد و۲" گفته م‌آید که 


خاک از سراقویت ما بردار 


ین فخرپس مره ندیدست هیچ کس 
هر تر من ملثت و در نظم من هجا 


سار 


و اگرچه انار بهلافت طع و نیت سمع؛ که کترة ماع بضّة الم 
آهاکرده است. این" ابياته که ملابم و مناس این سیاقت است "و لابق و موافت 
این ال برد رده ید 
مرا شکایت بسیار و" شکر* اننک هست 

اگرچه می‌تزنم دم ز الدک و سبار 
مین عالم و جاهل تغاوت این در است. 
که این کتیده عنن استه وه مها 
و از ره مموضت اقسد فاد و دفع لت له عدول می‌فندهو "اک" "ار 
ضرورت اهل حرد در این یاب وخصتی بته ده وی رآی و رزیت 
ای کلم نزن علی کم رجهه که بهحقوقت گنج حکمت ۳ وکا 


حصانت؟ است:زدردسه دز هل تفه لوالا ال 
ال و آنج مسدات این مقال و مسائل ای حال تاد بو در لاد و فاید 


ایک سول میدن نم ور اه ۱ 

پا موه مغ نود دغا ید بلعت .نیع کز وا امک اید ساخت؟ 
لکن یل حلم و تواشم, که سنتی مرعوب و خصلتی مطلوب است اب 
فيك وقار و نت و لبات حرم و سکینت تنامبی ینت اه نستک 
کرده آمد که اما اعلم لام السقید*" و اشارت و عظموا اقدرگم بالداشع "" 


میاه 
رها 
۴ ج بیارشکر: 


کارا عم تا 
ابس جک دس لت و میت 
رعاش 3۵ وا صداست. 


جک اه شهر باه اه یت 
ری مت همم دام لس 
اند و رت 


٩ج‏ امد شا 


پول اند و نشی 5 الم ان الا تلم" به‌سعع 
خرد شلوده شده و رح المجماه بر شلبع و عدرخوا؛قو "که یه سمت؟ 
عفلت و وصمت غیارت موسوم و مسوب‌اند" و از جشمذ آب حیات دانش 
و دیدار*اوار خورشید" فضل محروم و بحجوب گردانیه آمد." چه هر که 
مر ضعیف عقل او از حضیشی نقصان تلد بهارچ کمال بیش و دروف فنک 
تیش رسد اش و طللرشیع حاطرش از تن مارا و دای تطات نام 
کلی دارد: بوی فضل و قوق عتر یه‌مشام دل و ملاق جان تيفته "» اگر حق 
خوه‌ندی "که در باب معانی؟"اسباب لستبل و ستملاحاصل دار و در اقسام 
آب مات کنر قدرت جی یاجب تنم وا لسن هام۳ هت 
لثم فان یت و خرف تطق, که لته فیط اه لا فی اه یر 
تالا هریگ اپاب ۲ خر" حمذوو تواندیود: 


و مد از اب و مات هر شیر تب و مامت با خو گنه آمد. که بر ال 
پسپرت" سر مره پاصقره: 1 
وافح و روشن استی " الحدیث قاعر ابید بست! اه که لماکت 
په‌شرحمقامات درلتقاهره هرا تناها اف است و مجالد 
غذر و "تخر و نطاق اما راما تضایق پذرفت حکمفرمن تال و 


امضاهه رتاو تال ای اد کرد بدلی یط و ای بسیط وی به یر و 
ج اه ۱ 
یت قح دار ج دنه 

« س‌خردید مر ج‌گهسیه ٩‏ کهاد 

اهر رپس 

۳ نت واریک تیک 


دس املدک عبر ۱۳ 
۸ج رترب یوعد ٩‏ 
رح ال اقا ای است+س بدا بست. ۰ 9۷ :مت 


زاب سیر و اصاب لت 


سار 


تحریر رزمو بزم و جمع و تیب مآثر و مقاماث هماپون, که آثر محاس و انوار 
بل آت جود قیقی آفتاب در آفاق جهات مشهور است ویر سر زبالها مسان 
تسییح مذکوره آورد و اپی حدعت ‏ که دواتی تعام و سعادتی بروگ است, 
شرف اسلال و سرمیذ خر اعقاب ساخت: و عروس معل را در کسوت حبرفت 
لیف و اسعارتزیا لو داد گوش و گرد روزگار بو ری چون قد 
منظوم که جانها ارآ شاید. و زیور"نظمی چون 2 لور که سلک قضابل پا 
نام لیرد بپاراست. جنانکه طباع* مختلف به*نتایج حاطر و تسایج ضعیر 


تیفنه و مفود گرد و بات تک ابکارحاطر هه وحینشیه ناد و گر 
قرایع "و غرر مدایح دلهای خاصس و عام جذب کند و رف معانی بدیع از انا 
شوب عمال گید و سهوات ال غذب از معاتی بل کمن هرا و یت 
پیرستگی میان لطف مطلع و حسن مقطع ره نگ دد و ظام سخون راز وحازت 
د اثاع فصاعت در 
خیره ماه و پر ان س البان لسحراً ححاب. 
بت مهارت !و قضل و براعت ماّف کاب 


شبهت ا پیش جباد 
ویب این صنمت رامین و روشن شودو افتاع ی حدم در شهور سای 
تالا گردش ۳ 


بطالعی کر دوک تقوم 


نار ۷۰۱ 


او امد بود به هیچ وسیظ و شنیع و سیات جسته هد ومد نید میداد 


نلک مزده میفرستد که در سای ای" دولت خورشید یروزی ان ال 


نماید و عروس ما از آمال یرون آد چهر مخرةآرزو هر ناب تل 


وید اشامت 


نماند. و سمی عاجزه بر ند نش, نه رتور 
سم طاقت آید ار تشییب مقاخح ملکاه*به وین 


پقیم وسدگر ان مر 


تقسیرتقریر ندب عفود ایح جهانداری گوش و گرد او لبلی 
شوهویه فک ایح" شهرباری تمس صیاو دم سحو مشکین کرد ید 
و جون کمر این دعای "۱ دولت. که بهزبور با آراسته ۳ و بهحقیت تعلود 


پوسته بسه شده عم جرم کشت +ر اعد عهدبهتجدید کید یفت و اساسٍ 


که آللویلون جة 


مرایق به‌تازگی وسوخ پذیرفته که بر سهح ات 
شزوطهم تایه ار عمرناظم تکرت جرللی* مامات ماوت در سلک 
عبارت تکشده و غزاص طبع جو۷" در دریای مر شا" شناورنگردد 

و امید هل ما وائی است و صبح یفین صادق, که ود به یمن هت وف 
دولت خاهرء! آغلی لا" آشتیتغالتا یی کتاب پر عاخته و آراسته شوه 
بان شرف استماغ وعز ول یبد "سار :۳ 


تاو 


 ملماریرس‌شیپ‎ 

این ۷ عدمت باقن دیسومت تام تدور نلک بر مرک ناک تابن بش بو ناو 
اقب همابول که ان مدحت تا ملقرض عالم و انهای عمر بی‌آدم 
دیرت کسرشید کر ج‌ولردردتي 


۸ج تیب اضر مات ٩‏ ی 
اند یت 


سار 


ایند بریتعلی و تس این فرلت و مملکت" و مادم که اد صبایر مهد 
ان م‌گردد؟ ویر ین آبگون سپهرآنش تور می‌هد.پینده دراگ و آقاب 
ساطلت از مشوق؟ افو مطلع جلال ادها 


جهایان" مشامد, کرد‌ئد و عابنه دبده نا سالک جهال خدارند 
سلطا لاطی مز فتا لین را علی اوامره ان و هم کشت 
و نسا وکا متخلعی شده تج و تخت" به ز دولت قاهره نها 8۵ 


و حلال یه پا" قدر از رفمت بر ارکا 


سراف قیال سریراوج نلک" تمف*"ترشته و و عرص معلکت تاخایث 
محال "و نسحت پذیرفتو پوسته همای همایون لین درلت پروبال و فز !وا 
مر حهالیات شاه دست+ و از هیت ما فده چون سیموغ 
هرکشیده؟ و طلمچدن جد خلوت ان رل اعتارکره»ام در کنج آعر 


بهسان وتما سوفرو "ردو کیک از آسیب مخلب با این گشته در عقانب 


ج ری یکی دنل وخ ابر در شهورسته سید ند سا 
٩‏ س تن ها ۳۰۰ دیش کدیست 
۵ج تارادا ۶ کدی 0 


شکار,تاخهرار طرق وهای کبوتر در 

شاخ هوی شاب روش برآورده 
یکی از حسایص و فصابل این پا 

است که ه رکه د خدمت این دراک 


یت چود را بر 
رز زین در بندگی این حضرت آسمالرفمت قدم ثاتتداشده عبت 
بای قهر یل یره ی سره است. 

و نرب اوصاف آنذات خورشید ‏ صفت که روز به روز رطف و در 
شرق و غرب" عالم شایم‌تر است؛ و ذکر کرم رابم شیم و محاسن سیر او در 
را اتف جهان س یرترب واسطذ قم و بان محال بش وه سیلت عبر 
ورن مجال ارو عدت چنن رف استکه بجر مهم از ملع دب ود که 
خا ار تاه اس و عزیمت موف 
محح تمزمة صاعده تفع بیدا ده است و بل 


وقوع حولاث و حدوث وقابع هنقا 


۳ روشن شده و امدد نتح و ظفر تربن رابات ممایون 
مقذمهآن است که جود به الع سمد و اختر ایو ۱۳ 
کاب اعلی: لازا عا 
کمن" و حمسمانة از دارالمنگ غرنه 
شک سم رت و ساخته و الم نصرت ور 
صرب ۲ هندرستان روا شد* و سراپرد!" افبل. لاال معطوفة الملال, 


در ضمان اقب و طلل پپروزی هر شهرر سنا سیع و 


اي الما حرکت فرموده و 


ت رلتیه دست ید راخ 


ان اند 
4 صاریفیت ...۸ رد 
۸ تال ۵ عازکی تکزگرا ی 
۴۳ ۱ اس این مدرگ صقان دق 
سود ۴ دم و عستای. ۰ 3۴ جر موه 


کش «ع‌رتدر 


نع التر ۱ 


ه‌ظاهرلاهور ‏ آووده شا "و هوای آد دیر گرد مواکب و لعل مراکب" مسر و 
مهلهل" ند مدر کییر قوامالملک رکنالّین حمزه واگ که از اعیان ملک و 
است و به رسوم سفارت و آداب وسالت تحلی یلته و" موقف اور 
خدت پارگا علی حقه هه میداسلال»پسندید مهو در حسن سیر و کمال 
مر مشالیه و مق علیه شد و از شماع عقل و تور کاهوفرحف و کال 


مخامر دول 


رشن خود بند" و از طریق سا ه‌هح سلاد 
هناهد داشناسی آید. ام کلمة شهادت و قبل احکام شریعت زوم 


گراد؛ و از سر هواپرستی 


شمرفاواکفر و ضلاقت, که حسون دی و آخرث به آپوسته" باز ید و سا 
ندگی درگ لاله که رال گم و مرز این الم استه در 
گرش کند* و بدین وسیلت: 
گرداند 


ذریعت مرارع* عیش متا شوایبکدورث خی 


جول سقیه هس اجمرپیوست !پر وق فرمن شوط رسالتبه تقد 


رسانددو در ادا سکن مرسم نت بهجایآورد و بداح طاف!" لطایف ممانی 
باراست؟ ۸و درد" تایح و مواعظ رسک عیارت عرب!نظم داد به مج 
رآی من تکشت: ار و انار 


یذ نارق در سمع مد جا یگب تدایع 


وچ کلدات وعل و وهد در شمیر ره 


وت در ال تمینقش جهاداری مور کرد بر ادف سابع 
بت الم ال مالد,ملطفذ انا عاءاتضا ای اقا رمق تا تهاد؛ و 
انح انعر فش 
آمد و تور هدایت طلست خدلالت لبود 
وچ بروآ اعلایخدایگاتی که ار الم قدسی مستمد و مسلمی است: 
پر شیاه مهر و ماه خالب ر مستولی: ان معلی عرضه افتد و قحوای کلم 
مخلذول به‌سمع مپارک عالی از سرور وسیده ار تفر در پشرة میمود و اوق 
همابون یمد و عام داهن هر 


رده «نظ ترا اکامشریعت احلام 


سیره وه ییکر. سوار گشت سبک تگی که گاه بر تیغ تهسار چون نخچیر هگ 
میتاعت وگ بر وی آب بسانماهی تا می‌شد هدر جست: دست سب 


به ژر م‌رسید هد رفتن ای نی رتاپ ار می‌سود ‏ 


سپاه لصوت بر یمین و حشر ظفر بر بسا بر سمث احمبر نهصت قرمود !0 
هر عنجر به خون آن ید گوهر ۳ عاب کند و ا بان سن کردار تیه دای 
باقن یز برش اسان وهآ ی تس تعل تن بر 
که بد تخوت در سرداشت, به‌خاک مقلّت سبارده و روز رزم» که زنگ خبار و 


ات مت ردو موس نج اب اجره کید 


سوه ات۱9 


تساو اعد 


ضلال نماید که طلم را وم و باطل را تظام تاد بو 
ویر مل ره پوشیده بش که زج ضمیف ترکب اماب جال شک دغوی 
تاره ردو روا 


ابر توا کرد گنمشک حقی حن با شهب مسر 


عاجز در مقیلة شیر شرزه تراد در خفلش شب گرد تاب" چشم پرتوم 


عورشهد "روت ثاب ندارد, 

جود کوله رای احمیره که لاف عبادرث *ر تصاف جلات او به سمع قرپب و 
بعید رسیده بوده از وصول رای * میمول و مواکب ملصور ‏ خبرپلت. در حال 
به قارمت و حدال پیش آمده کسوت مقائلت و سلاح محاربت راست گرده "و 
سیاب مسا و مور میجا نم و ترتیب داد با لشگری, که دوه اشان در 
نگارخاة خبال نگنجیدی و صورت گر! وهم رت تصویرسیاهی آن یاه 
تبودی و مهندس نهم از استخراج کسیر صحن آوردگاهعاجر آمدی؛ و یلح 
فکرت بر شاه" طول و غرض محزکه گذر تکردی, همه" بهوقور لت و 
شرکت قرور یاف" و بهکثرت غذت و اهب" کوه و صحرا گرفه و نفس صبادر 
فضاه" کته ش و گروهی به‌شکل آسماتا 


با مقره و و" برجیسی 


و پعشی بهسال درا زد 


اجوشن ده همه ون وحل پرکیه "و چون. 
باکمان و چرن بهرام نع و چون خورشید؟" با سیر چون زهرهبارود و" لکن. 
رو یشان ای رونین ار چون عمارد گنک اقاکنک هر یک تر و ویو و 


دون ۷ کتخیربا 
۵ کدمارزت. 


سیر 


هل زره سیرک بر خطذآوودگ 


دوا اجره کل مد هون یز رو 
و رت راد 


چنین لشتری! جزار و سيم بشما از مار ین مات 
مرک توت اهاز رک وا رای ویس سفن 


و۳ آسمانسیمایی فقذ زین 
وی شادر خاک تلع کدی و آنش سا به یک قعریت ای که ار شم 


یرداک رکفت تلع کل 
ووان کردنیدی بر صحن صحرای هیجا مانند کوه آهر:۱۳ صقت ۰ 
وله ی ابر یک که هریک هر ما جنگ و گر جر اوآ 
و حرطوم 
رسد صفت بگونة لعل و مرجان می‌کرد: رگنتوان ۱ و عمارنی بیراسند و 


با شکر لور شا یافوت ملاب می: 


می‌شتانت و از حون 


په‌هر!" ساعت از خایت خشم ون خرطرم مد أس از زیر 
می‌نموددگهی خمیدهبه شکل چرگان, نی گوی فلک مخواهد مود اه گرا 


ام روخ ...۶ ک خی ات هرا چنکی 
ده ۴ کدپرلدد ۵ بجع مرقدند 
شیی‌نروشن. ۷ تال ۸ تردن 
۳-9 ۰ ک تست اراس 

ات دیکادآه تلم ۴ابس‌کامیر 
۴ که الب سفت پیب ۵ کدآمن 
کرد ۷ مارد رک 


وه 


و 


دای یجان گفتی گدوت 

و میم و سره و تلب هبدن چنگی و له کازریآ: 
هوای مع رکه چتر سب زین می‌نمودو بیرق چوت سا 
زدهای شاه اد حمله" چون شیر جنگی بر خود می‌یچید. و علمچود 


مبارزا لباس کین" می‌بوشید:گقتی زعبن ورد در زیر عل اسب چو ن سبل روا 
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در خواهد کشید. 


گلتهاست و هوای" مره از جوضن پوش و ردو به سا بح بهجوش آمل 


وا هت آواز کوس و دم تای روتین بیم آن برد که دای فلک از حرکت بازایستد و 
مرکز خاک چون آب رون" شود از آتش حوب زهوة شیر شوژه آب گشت بود ۱۳ 
را گرد یره روی هواچون "مار چا ده" و عقب اجل مر روج اعد 
به مخلب قهر میربرد از بیمجان مر تن دلاوران"" چود برگ بدا یاو عکس: 
ناب در آبمیلوید. 

و سوورال سم در روی مالقا دین تکیر ند دب اهر تن ار 
قلخ قر نت« کوش آمدند! بعضی بهسان نش بر زسینمحزکه نوک داز و 
گروهیچرن آب از پا زرهور و راز 
خنجر زمزد پیگرال ار آوهاج «شمن بسد میبلود 
می‌آلودهکفتی مر بلوفر آب یم تنته ند و یا رخ سبزه به 


رق شمشیر مجاهدا خر میبرد و 
چهرة مایبمی املع 
دی لاه نگ 
کیک" در با 


شسته. لا طمیران ارغران می‌نمود و بر شهیر طوطی ! 


تفن 
۵ ج.رار 
۸ ک عفد 


اجدست 


دس لا 0ج ما 
ی یوت مک مد 


۳ 


یل می‌سوخت و از برل حون خاک 
اد ساب می‌کره و یه هو از خر ره صافی مات و" ,که 
بالیس ارواح اعدا برد از هو رحشنده بر پیکر لماس اشکال" پا مور 
لاه آمی‌کرد و بر صفحط من تشان پر مگس می‌نمود. 

ار نهیب لیزه گهگلتی* مار ژین است, ماه در قعر دیا جوشن سیمین 
می‌پرشید؛ و سان, گهگفتی زب افعی است. ووی سیر بر دغانمی‌گره و از چام 
جر چگردوز از جشمی دی فرش 


در دماع جایم‌گرفت و فوزی مت 


زره چشه‌های" حون می‌کتاد و؟ 


می‌ساخت "و چورن بصر دوعیده و ره 
و یاه با بر زحین می‌دوخحت؛ و از خر پیکان حاره سقت تن بیان 
جنگی چون"" خار بشت می‌گرهاید و جشمة معسقر از کنیل روان م‌ر دا و از 
زخم گر" گرانمهره از پشت زنده پیلال در شکتمم‌ربحت. 

و از روی مسا سرکشان هد پیت یه هویم می‌درند. 
چولا کشتی بر کشنی می‌سوهند و تعل تکاورا 


میقروخت و 


هزم از سنگ وهآ 
سل جوع رنگ کره به‌سپهر قیروزهقام میراد و سم ان 
ه ده عل پر 
می‌شد تی(بجد گنه تب گفه بو و یلد" لد" و جان هم 
گشته ویه حول پز دای و یهد آسمانی ماه متجوق؟" ال شاهجهانبلاگرفت و 
اجرام تور بخش هدای* افروزنده و اعلام سایه کستر سلام رده گشت و از 


هون هندران شبهونگ. که به‌سان ام 


مار ۰« 


ردب لطمة وتا او لب تا 

و بهواسطة تیم آیدار صد هزار عندوی حاکستار باه پلی به آتش عوزخ وفت. 
و ار حول حصم بد گر" صشحا نلوفری خنجر موزدو مخ شد و عرصد میدن 
کنو نشیبو فا من جود: 
او" چنان گشت که باری شارک و ثعالی در محکم قزبل باگرده اسث و در. 


ان دادم عر صف جنگ اسپر شد. و وبال آنچه "پیت گرفته 

بوده مق جاد او رسید کنات وال امرهاوکن عان مرها سر مهبت 
درمان حدایگانی ال مقروناً المضاه و تقاذبه حدعتی وجوهاموال قبرل کرد 
از تاه لطف نامحدود و لضل ناندود شدیگنیبود؛ ید از هو 
عجر" اسیران حط ارب غلل ال" بر صفحات احرال ایشال کشید و ناه 
هریک یذیلعقو وان پوشید و به حکماشارت انا ملکت فاسجح, جمله رز 


حریم مدل و تمماحان مازی مار ال سرصدق یت و فا عقیدت آقرد 


جلت تدر چشن تسج بزرگ و موعیلی 


رد۱۱۳ ۷ جع 


۲ گس یمرن 


* جوم و ده و ان 
۷ کختیررشنی. ۰ ۸ ج شکراد 
۳ دک اج ادا 
۱۳| ۳ات ایو 


حنابگات هیر فا 


1 


وگی ‏ تم سوم سیاساری که متر یش قل ی و وحب رید نم 
اعسا تین مر شات سود 
لاحم یه پسن ان شبایلگذ 


۸۱ اسر 


قهرش پرامن وجود دشمن به سان قبای کل پارهکند و مبوة حیات؟ ار چون 
شگوفه بر خاک ریز و اگرچه ووزی چند در بوستان مره به‌شکل لاله از جهر 


اه ضایر 
حطای وف چراج لیا 


مسارم 
«شولر" میگذاشت و از بت حرارت آب در دی مهیمی‌چوشبد و ومن از 
تف ناب کسوت مسموم" و حرور میپوشیا و گرمی هواازشررات هاوبه خبر 
می‌داد و سخولت آب" از مراج حمیم حکابت می‌کرد:گفتی خاک سوخته طبیعت 
آثرگرفته و ریگ تاه رنگ باقوت اجمیر یات 


و چود مه ریت همابو که شاه گردون نو ار ری عاریت ماد اطع 
میموت بر له جمیر*طلوغ کرد. از ی غنایم و اموال گفتینهان 
عانةبخار و یل" در کشادمه و عرسا آن یارب جو پادشاه خورشید؟ تلو 
حمتیدفر توانگرگردید!: 

و صحن با و راغ ای هفت رنگ پوشیده بود وروی کوه و صحرا رشک 
نگارحانا چبن شده گفتی ۲ ترگس می‌گسار سافر زین از تشاط روی هلدار 
ردست گرفته است و گل پربار وی از زلف مشکیار ار زهیده و آثار ۷ نزمت. 
کل 


ارتیم نا مت نهد ور جرخ دنچ گس شم 
و روا ز نت گلهایطری کشت نمتب هدن گرد و 


حایت مبای سبز شیر مهد بصر در یاقوت روا گرفه گت 
ازهر سح بغ و راغ را پریه ند وا ای و بیع 


انوا سعود قلک در یک مکانقرن" کرو از نع و اصناف رباحین روضه‌ای از 


پحلیت" و را 


بهشت پر ینب دیا فرستاده 
و تسیم سحوی در صحن بستال عطر می‌آمیخت و اد با در چمن باغعود 


می‌سوخت و شحالجاپرو ال پاسمینبه امن و سین هبتر یبد ونر 


اس دشوایامشدح رس تضکسرت. 


٩ ۳‏ که مار شاه 
۶ ک(عای) وسوبه لیر 
هد خرشید ٩‏ سک گردیده 


۱ جدصقت گر .۱۲ دح چا 
تا 


نج امسر 


نسرین در ساغر ین ! نرکس و قلح عفبقین لا عیبر می‌ربخت و یاه 
صحوا؟ از * و ستبل و بنفشه مشکین می‌شد و صدرء سبح از بای گل و لاله 
رنگین می‌گشت و سوسن "آزا خنجر سیمین سر اعدای دولت او دبن می‌کشید و 
لا صحراتلین زان لین به مد" خسرو روی زمبلمر‌کناد گت چهرة 
ام پیکرهمی مر ود" اشستهاست+و از دست ساقی بر رشان شرابهای 
گرا ترشید و از بوی بهار هاچ زاف دبا معط کشنهبود و بساط خاک 
چون ناف آهوان ختن ۱ مشکین" شده و دست قبرتماطموارعروس باغ۱۳ 
را زیر الف و جمال می‌آراست و لمتان لستان را در لاس زنگاری جلوه 
میداد کت معا" در تا" نس داستن سیحان من خن 
حه "می‌سرایند و از کمال شوق زبان صدق بهنظم این معانی می‌آرابد "و 
چشمه‌های ۲ آب زلال در لطافت از کوشر حکایت می‌کرد و ال غایت صفا درب 
تا" سنگریزه دعر آن" مینموه, گتی از کمال عویت: 
گرفته است و ار مایت سازواری. 


مره و گرهرنثرمی‌کرد و که" «ست بادو روش آگیر حوش خطابی! 
می‌ساعت و مانند جمد زنگی زره عاوودی پدا می‌آورد. 


مه جنک گت ۱۸ سا سقت طبور ۱٩‏ شبح: سای 
۷ ۱ا راید " 

کمشیای .سره هی 
کدکه ۳9 کدی 


هدع اسر 


و چون اصرا وه را بر فر و ضلالت! روشن ونر حقد و یه که در 
توق می‌داشت: بر هر او پا گشت, 


کیت خیت عقیدت آو باسسع 
ارگ اسمعه فد لایر وسانیله آمدهفرمال الی:اعلا لب امای که" 
مت نا پافت وب ی الماس‌گون مس آن ره تن جداگرد: شد رهطم 
و رگد که بر ین عاالت تشه بردر مقتی آن را یقلت پرورن ام 


او مر ری رسد و جاست عابت مت شرمی بلی و مکر که و 
سل نکر کت لاله ایدو باگشت. 

لحی در عهد این پادشاه" فی الم گر یک بد حول 

کال به تبضه فرکشد از بهر کین او از سو 

رایس رای یتر رکه در صمایل و عادات او دلال مردنگی و محایل فرزانگی 
دا مردو از حوگات و سکدات او اناس رشه و توشم خی وید هلت اجمیر 


نگ و 


تسب رده شا و در تحوبل و تقویضی منصب پدو به وی کهآ تفر یل منک 
و قیطالی صرو ویست "و تمایزو شا مان نورو طلمت یدیهی.به مقتضای نٍ 

کرد مد و از مجلس ای 
لسن اما همزید برع" اعاز و تتریف و ارام و تبحبل محصوص کشت و 
مود مد ۳ تاد تقدیم باب معدلت تفیل و ده شواس بندگان ند 
در سای مایهمابون دولت مشتری سعافت یه حول اشان ظرکر ده است ‏ 


مهن 
۴ س نایک 


اعد 

از فیفی تور عراطف روز روز" بهرفزیاد" گرعت و رورا درگاهمعظم و 
بارگهمکز معط ال و کزم»گشته وه اخلاقگزیده و داب پسنطیدة عدایگنی. 
که چهابان را سمری مکتوب و عثلی مصروب است: ملخلّق و 
ب‌طریقت خوب و سبرت محبوب پا‌شاهی, که بر تعاقب یام ناریخ آن بر "هرز 
روزگار مخّد خواهد بو و صحایف مجد و جرایدمعالی به رآ موشح. 
و تذهیب " یانته و به تدریج و ترتیب ار موقف پندگی یه درجا شهریاری و مرت 
جهانداری رسیدها و قدم تق 
ابشان پر زمین حدم و آسمان طاعث تاجدار و فرقدسای "شاه 


ش سروران دهر و خسروان عصر ناد تاک 


۱ سح وال برد ۲ ع ناه خا یه 


۳ تج متا فنند 


۷ کد متا وت تاحدار و سا نا 


فتح دملی 
احوسی لث تاه" 


و ول تعاطر عطب رحه فد از متام ام و مهتات آن طرف لارغ دهد 
ان !بل و دولت و تال 


ید و تصرت مراجعت فرموده و مراتلب منصور 


که چون پروته حریصی بح وغ؟ برد و یکردر سمتدر قن اش هیجا 


بر سم دعلی« که از اتپات بلاد هن است, رون گشتند. 


۱ مردام ای ها ۶ سی‌زنان 


ند تاج وا 


وچرد رابت عالیهأعلاقت به حصن دعلی "ومیل جر" رقعت با 


ون تد 
عدایگان از وج تبانگذشته بود و اس آهچون فاعد؛مولت فاهره 


پذیرفته و مهندس حقل از تدبر مساحت آنحاجو و قار آمله وا 


ده را 
طو وان هلوت آن ندیده و از فازآن کینیت عفد بروین | 
اشکالمهره‌های! ک راکب بر بساط سیمابی 


حفه سیهر یوار ینود 


باه بگشت: 


و سروران آ له را روش گشت هاگ ایغ شا جهن اما نجویند و 
زمام عبر و تال ملع به دست شیطان هن دوعی مسدت را مجال تاتی. 
راگن تدارک سار صورت حال دعلی با جمیر ات شوه که گت ۱۳ 

لا رأتاختها الاسی قد خربت .ان اخراب ها ادا من العرب. 


جپدیلی 


٩ب‏ مرها 


4ج ای هر 


هی اس صیح پر ور از مشون ال بد مد و بات لصو 
و عم ظفر سیر اوج ماه لراحت و تر یر ناه بر اش چهرا نهد و 
خورشید نقش کرد و به تج مزیخقام: که بر دوافق و مخااف سعد و لحس آتبر 
استء سرگرهنان هر ریقف طاعت و فرمانآمد "و بهتی مدا مش ش و اد و گرد 
ما وتان" اش 

( هن صواب بر ضوب تیبرت عزن! ‏ نقزفالل لت و آناش غم 
القراات. ساطلت و مرت 
زو جلالت آررده آمد.اتال روزافزوتر مقاممراققت متیم گشته و بخث ساعد. 


تشر روی رات مصور سوی" سفق 


و9 در سدود وهای همرس یت آشکرگامیساخته مد از مزاحست. 
بسیار عرص آن زین فراع تنگتر از حلقا حاتم رت سوززن موء! و از 
مت لشکر پیشمار صحن ان صحرای بزرگ حرهتر ار چشم مور و حاقط 


فرظ مد 


ذکر ایالت کهرام و سامانه۱ 


لت" حصن کم و اما که مر یر یه‌مسالح ۵ تور تگاتربد و 
التقات ار عاطی به الم الآ 


چهبجووخید "تیه سبلگت و بالق 
رقعت ر مشتری قلک درلت و نگین سمادت و وس عقد بختباری و دز صدف 


کدگری, عداوند سطان معط ساحیقرن الم شهرار«دگسرهحهادر 


ات همرقع ‏ أصطنا به موع *وسع ضوع" اتب ووی شمودو 
کسوت فلا" وس امتهال خسروی پطر این رت 
علو هت و عقیدت پاگ بیشبهت سواو ار ملک و شایان 


سلطتت‌شد 
و هیاس تب بماتی خنجر هندی پر سالک هندوستان!۱تهرمان و فرمنوان 
کشت و در ساب اب نیت رح فرمانبری مرلت قرمندهیوسید و زمر 
طاعت‌داری بای دج بای تقی کرد" وه استجماعمقاخر و رقم 


تم پیش سرورال هر و عسروان ععبر نها در مین میاعات و مبرات ی 


عاحز کشت 


ماک وجمان لاس ختث عفر و وج تین 


موف دهشت رقم حبرت این متیر درزی* این حبرت: 


گرت وماته ندارد نظیر شابد. از اکن 


و ففیات و مرت جهاد بر ردان و اباب دا 
ی اری,جلت قدره و عك کلنه. در مضحث مجد و شریف یان مود 


بت حال یعقی ار مومنان !که چرن در تحصیل اسیاب طهارت بکوشندو در لقی 


٩‏ حاقاف رارف ۰۰ ٩‏ ح اشهار تشر برس 
۳ ای ماب و سعری. 
وید ک مق آد ۰ 
جر لا سر 
٩‏ کبزیر 


۳ 


يار ۱و 


آلایش به ولسطة جمع مان آب و 


محثت الهیبهند که یه تال بحلزنآن زاو نا مد ارف 


از ایتجا قباس بابد کرد و" حلٍ ساحب دوانی که بآ 


تجاست‌کفر و فلت شست یاو نمی اب وین اش 


بتهرستی هاک گردنده و به سولت وا باس ملکانه در آن شور یک نخان 
تگفاشته" تا مرید اعتصاص وی به مت هی بهاختلاف مقاسات شداید. که 
انصل الساداتاحمرها ررشن گرده و قدر و مرا اسحاپ هشت یهتعاوت 
یایب دا آید. 

که در رتبت پای رفمت بر اوج کبوال نهد و 
کلاه ناب فروگیرد: بر حصبن گهرامسایه ند و 
تال آن رب یمن ی حها | 
خاطر مارگ ر ضسیر مر آرابشی تما بگرفتو ال و دولت ور تصاب خی 
امتقرار پا آمد و از بردست عرقشان !که بر اضر تخایر بح و مین ان 
بخشد آد خطه " مشاه جودو احاد شت. نم 


ی زیعی!۱ یداه افت و به حسن اثقات 


ابرگر زعست تو یک خاستت نهد دست لهی برون مد هرگ ز حنا 


دق داب پلدروری و رسوم چاو ای بهحایاررذا شد و در یت 
حقوق لشکر و رعیت ۳ اشرت مزع کول ن یه یش چشم 
داشت .و قادة لک و مت چنان موس شده که هر 7[ 


۴ ینت هم ماد 


مر ی ین و دلت؟ رای تور گشت» که ریت ال 
نید" و ناهن و متارج شرع ار شوایب ضاالت اقلای بدعت مصون ماد و از 


تحلی تور ها و شیر صسح تصاف ی فت اطا یرت 


۱ 
وید 
رها نژ ای استاف خل از افقارجهان روی نادند و سروراگیتی و 
."گرد بان اطراف در حریمحرمت ارگ سم که یه مهو مارن‌آم: 
طواف کردل گرفند و به هشت ملگانه ول پادشاهانه روز روز وأیت رش 
افراخته می‌شدو قصر حلالت رفیعت ی‌گشت. و عر ذث تودیک از کرهتبدکوه 

لشکر گرفت و از منت آسانآوا*تتح وا سمل نزمن تدای تصرنت؟ 
اگرچه" سروراتسر بر خط عردیت این دراه تهاد‌د! ار گردن کشا روف 
ندمت لین بارگءآرردهء در محلس انس و۱" خلوت طریق" لطف و تواشع. 
چنا"" بحمود دارد. که فوط بندوازی تفاوت مپان مالک و سبلرک ظاهر 


نگرددوپاوجود اسباب مکنت و قدرت آنر تخوث خالداری بر جین مارگ 


ید نید و روز بر بو سویر حسروی فر 
رده از مهابت و سیاست هر صف بندگاا هست هر گم رکند ۴ 


و چانگه" قر شمایل خدایگانی ۱ عادو ملوف است, همواره در مد 


ع حل دست‌یزو وال که بودو در عدل و انصاف" "بر هد وبهمقتاطیی 
جرد تایه 
۵ ماه پااداه.. ۸ میت ارت ميشد 
9 0 
سس تاو 


و پیوسته گفرار خرمی ال حار نامرد پیراسته بو و مجلس #برم به حنی 


یندی 
اد مر ی دید لاف سنوی و مت 


نداشتی که پش ابتان دست بر بژقرتهادی و از ال رو و آواز سروه بل جامة 


وجردی سا صیاوقبایگل جاک م‌زد او سگریزه دقع آب ون هت هوا 
وقصی می‌کرد 
و عقرب لت فی روشاه حلکد گشند؟ بو وا سل مووشی بو 


ن فده وا سیةچعد پرتبشی 


زسرزلف بسته الة مشک ناب م‌کاد واه رگن ستل تفگ 


سیمین (تخدات مب و بل وش را شم توش آب حیات را مد 


می‌وادوترگس نم" واشی تپ مها کمان بروجاها خسته می‌کرد 


ها مق من سا سدح وهی 
۴ج سفت اساب لاه ایاپ ط. 


وید 4 کاتاری 


خبی "مشک آکین شد و مغر 


ا پهاش مپ رای بت یالت, 
و جاو" ورین از بل؟ احمر سا عم گل عقیق سبماگشت و قح سیمین از 


میلعل ون قدحللبافرت پگ شد. گت زمن ار رما لس ارغوانی 


پوشیده ستو هرا رخا !"کسوت بهرمالی یاف 


ور او" در ی شامی تا" شوق بو دل و حاذ میفروخت و صحن چمن 


چم صراحیبهرنگ*! یقوت احمر می‌ر اتید و پیت عقبل سب‌ابش 


سافر باکر خعة یاهرد ونیم شا از دست ساق 
شاد" پییی می‌گرت و از" زذین و جام بل 
اقوت ووات. بلکه توت روان میم میکتید. و یس قدح مالمال و جام لب ار 
دست سای نوشن لس رفن و کنو 


رین تین سیع نت مق جیپ ما 


ری شاهدان 


وندارد هب بان 
مرس رگن پگ و حرو رده ه هو درو 


علوطی ژمردین پر بر با او 


ی شوشگ اد کرو را 


از" برش برادام سیعیی از شبست معنبر گر ماهی شیم و 


از اگردون هم راز م‌گشت: و ار حلص درگوم 
و صحرا می‌انگند وه زحم شهپر مغ تز رز بای گر دون لو" ام‌الداخت و 
مخلب تهر ار که" حریذ" ال و حنجر تام قدر برد دوف ,سیب شکاری 


جهانگم میدوب 


بسانم در ستاو گل ره می‌تشبت وا 


ثرارکی رد ۳ رس مسکن حول ده چوت چشم 
خولخوارگی ‏ چشم وه سا دیدا کبک و خر وس مسکی ود شادهوچوتچ 


جاژه نگ امل بدختان گرفه و به‌شکل اطفل سرمد 


اج صفت سار شاه هت شا وم 


سر ک کیره 
ح که و جاور خوونید 
هشن ٩‏ ی (سالی سفت یز 


سس 


کشیده و خالهای مین چمود"ب 


مهرخای خبریس نماد و 


مزا مور میبدست و ماه در کید گرد ها م‌کره و در نیب و 


زین نان باشت, سرشکاری میدروددو و دسته که در تگ بر تارک 


خضاب می‌کره و روی خاک بهحامة ی میپرشاند و 


وسگ تازی؟ ار حرعی شکار ون با آتش پای گنه بودو چوق جرج تین 
پمای شده و عو نگ حلّه مواار؟ 


میکشادو از خون به یرم حاک رنگ بقم میداد وا هول آتش شیر مغ لوسر 


دل در پر سیاع"" و وحوشی حول 


فد هر تاعتن ب‌سات مار فلگ 


زار ی‌قرر شده دوز الگشت تمجب ب نان گزپده! او 


اش شکل سوقار دعان بهمدح وش کشاده !"و شهسوار ورن گنک 


صفت کمر خدمت" و عبودیت. 


مین سته و ترک قلک به‌سالکمان ره طاعت. 


بهجای طوق در گرد افگنده و برحیس بر گره ستن شست و کاد یت ۳ 


کر لت کر اما 


لاحرد" ر کبا بر آواز عقاب یرو 
رساید." 

وسم" بان" دل سنگ چولب آنش میاقروخمت: ول که فتی قوس 
هلال است از شرا وک رین میانداحت و قوش زعین از و 
می‌گرفت و بساط خاک چون آب از بدشکل زره میپذیرفت و در جستن دست: 
یات اور گری خورشید؟می‌وبد و بر هلال کار ریگ را بو 
می‌دادو خدانگ چا "رکه غقاب حال شکر بونه گر شکاری مدوخث و رک 
ان نچه شکل از چشم صبد چشمة حون میکشاه و الماس نع نلوفری رشن 
گورسیل ارغوانی! می‌اند ود جر شمبرانیبه خط پنفشه نام نگ لاله 
و خبری میداد گتی ام سنا مان گو تیگور ون جشم! کدگیم و 
بود و از توک بیکان المامی ۱۳ قمل احشای او ه سا صدقت معد 


ذکر انیزام چتوان" و عشتن او در جنک" 


مود جنگی فضای آن دیرنگی پذیرفتهبود و کوه و صحرا از لت و 


از عکس تی مین ام بر آب چون نش عقبقسیما می‌شدو 
دل سنگ و پولاهآب می‌گشت. گتتیرسول 
حذ نو عنجر ریک مکال ساخهاست و ترقضاو قدرپهاضای شل و 


نش از تهب جر ماس گو 


۱۰۱/ رازم تون کشت در جنگ 


اند و رخ یکین دنت در جاهچنن عناق بر که گتی بر حیلت 


متفر ند و در ای هزیمت غزوا حرص علی لمرت توحب تک لیات 


برد وس وا و يا لور وتا تن وم 
لوپ بیین اضعمر 


و شیر فک پینی شمش اب 


چود شبر سود سوز ور بودی و شیر بیشه 


گر مو! مقر نمردی و از مقاب خدنگ اشان سر طای,پلتهی 
گردی "فا رز سرگرها دومع رنگ جود تن ار بت برحار یال 
شلی و ماهی سبهر دای به‌سان کشف سر درکشید و دم ین لس آنگون 
نیش در دم تهال کردی و «ل در بر حرجنگ چرخ نارنجی؟" به سان نار شگافته 
کشتی و هر یک بتک زک" درب ار سبلة مر فیدر بدوتی وه حکم 
یزار نقطة سید از سای چهشمبرداشتی و کات کل از روی ماوخ 
ار چهرفسیاهمریو وا آب " شمشیر هرک پرق ظفرمی‌افروخت و از گوهر 
هوا هی" عطی نان دا 
می‌آوره؟" و بو ساية آذ صحن مین پر ا(* مار پیچان می‌مود و از بم سنا 

و ار 


خنجر ایشا ناب تصرت می‌تاقث ور 


آت مادوزهردو برجیس عوتاب میشد و رخسار 


شپرسوار تلک به سان چهراآبی زره نام می‌گشث !و بهرام خوتربز هسا وحل 


ارام کرش ۳ شاه شمه سونو 
هخا روا ۵ گدومته 
یاس 
دس کی 


ستاو 


سر هریس سیر سپهر زنگاری زره میکشید گفتی بعضی وان بهسال ماهی زره 
هی بهشکل ما رو 
جرنسموم آنش قتا" کته بودم از نف میس عبی نع سک از 
نه گردون گذر کرد رنگ لعل پدحشان گرنته 


واز ما ریت خسرء نا خورشید! رح کشته ور گوس چت 


ده و از غایت حراوت نو هرا 


پرش کشه‌اند و 


بر گردونفه"و ایرخدک مواکب و ای فد می‌زد و بدا 


رش آتش بای لح دوش م‌کشید و" لت ار حسحیل؟ صفحد حنجرا و 


نصریت یخن وال درگوهر شا تمه جودا 
و کشور هتد از تیب سوار دشت دهشم شد و مرکر خاک از بقرریفلکی 8 
دیگر گشت. کی آسعان از عکس تغ و خنجر دبای احضر اسث و رری هوااز 


دابات ۲" سوع و ره بای پر از زر" و ازمهای هنک از بم ژدهای سم 
بت ین مان می‌عواسته 


می‌شد و شیو چوح از شیر 
و سرو با لشگری چتین گران "" روی به جنگ نهاد؛و از 


کار شید 


کاررار و شفف 


مرو بدر روی گر دون و سحین "۲ هاموت,ع ول شب توا 


شد و سیمرخآقتاب درپس کر؛قاف مقرب متا 


بو از اشیب روز 
در شید طلست نان شده وا شبه رنگ شب" ی زین چموع در ی بل 
گرفته رها هراق حورشید "یه رگ پرقراب حامةسرگ پرشید» تیا 


دج یگ 


ارگ یت 


۱۰۴ تراچ و کشس او درگ 


دود سای عاشفان تفای کی را کل اند و وی زان چود تاة عسو ۴ 
روز محشم سپاه کر 


ازبن بوستا گل ای چون عاوضی 7 نسرین می‌تالت و 
عقد بووین ارگسیهر نگای بهسان شاخ شگوفه مان زر موه و بات 
تعش "ان آسمان رتگاری روی نمود و به‌کردرکمر مشجر سیم بر صحی 
فیرجدین فلگ پدیدآمد کت "که ای *عاح بر تخمت جوم دی سر 
گشتهاست و پامهه‌های بتورین بر" بساظ کون گردود 

و علال از مدا سیهر نج 
شود زهره ردو مهرة سیماتگونش از کم وتو را 
دی از راب کره» از روی مرفرارفلک پدید میآمد و گهبه شکل نونی به زر 
آب تبشته بر رح سیسگون آسمان " پیدای‌شد و ال غایت! نزاری چون ملول 
ووی برد کاهتی و بل آوره بو از کال نقصان چرن ماوق بهمحان 
تحول و از گر ده "کف مگر از پت و" بهر مشاه مانچه و کرنای 
هر راب اند و ازجم بای ات یالاک ره و خلخال زین 


و خط سیمین مج 


رصح آیهانقب یرود و گر دون رداشت و چتسیعای بر مهد بش 
تسوین ۳ ساط یوفری ریت و بر ماه نگ 


۴ کم دنین 
۶ س ات ات 

4 هر 
۳ 
ی 


شید و پشث ماهی شیم از کم نهنگ دریاق فلگ به عمودوبه اک ستی ار دامن 


اقق حبب جرج سبک پای بکشاه و " شمع مهره بلرت ای" گناءعوالک باز 


ماه ریک شب دواز 


دشوا گذشتی و ار مساحت دفت آ ماچر مد" گفنیآب آنی انا 7۳ 
او دای از حمیم است و هوایهاویه سانش آیتیا اب ليم 

و جر" چتوان؟" لمن از وصول مراگب منصور خبر یاف" به ضرورت. 
رز پای حصار برخاست ۴ و بهدست نامرادیعنف از جست نگ و کار 


کشت و در من 


رتاو صاحب واقای عبنم و ی ما شتپون شا و امرس قهر سر 
باجیع!ملام دیرصفت از یش مایا مگربخت و چود گو از صوفت بر 
ید رما یمد ار نیب سا 
مپیجید اسهم پکان امی 
پم شفنگ مار ,دنک 


دافم ای سقت بر تور 
به سا ماهی بر عشکی اضطراب می ردو از 


ست افگند ره می‌نداخت و از ترس سیاه 
از هراس لشکر مور شمار یه کردار مور 
اهاط اک ی کرد و نیب و راز 
هکردارآب و آتش می‌پرید؛ و از مهات تیغ آب نمای آتش پیکربادسان بر مرک 
اک آسان می‌گذشت وا شکر خن سیم سیدا"سما ار میلزد 


جر سطوت در دیدة مرر اه می جست: 


روا" بری‌آورد: و در هزیست. 


و از غیت متعلت تون هر مجاری و ما عروق ار بسته می‌شد و از فرط 


میت مر تجاریف فا وکا سر مخت نی خال سنا وتا 


رو شیر نا 


پر غتبمیتاخث ورن باق دا 
چوخ تیگ دراک یو دهد جستن بهآسیب سم جنر فک می‌تکستو 
اشهاب کردار بر ون هوایه عجیل می‌گذشت؛و بر ند باگتون ردان همسابه 
و لال نع بانجم میخ آراستهساپان اه م‌گشت و ابا لب ساب 


اک سم ار می‌پوسید وه لطف راتار و سایه بر روت دیور میرفت وا یت 


بان یر از مدف خاک بهرحانی الاک 


کر ده 


تاه 


گر هوک ال. خدجر کین از ام عباوت برکشید وید کر که فه 


رتیت ریهیع بدا نش جرب با 


و از لعرغ جدال بر کوسس چرم گوژد خحروش برآووه و بنگ تیر 


میرمجبا ابر سخزقت رسلفاین ردول دید موی را 
رو مخ صرر ید آوردو انم چهر تیم یرما رنگ زعتران گنت و گلک 


تاد شهسوار چرخچون هید شون 


سس شتوهر 


:کت در هو یکی ۵ 


| 
عوره سرشک عنلی یبای و بر برگ سداب سیل اغوای میا 
آب لاه س‌شست و زنف یه پبی احمو اب مرکره فتی از ض 


از شم الماس باتوت میراد و قطرات حون بر پکر 


ووخ خنجر در "گرد چون آثل از یل دود میناخت و در میدان چنگ یاقوت. 
صحرای ثبل می‌ریخت و در زم اد را گونة مرج می‌دد و به عون گنبد 
وه را لعل ام می‌کر و گوهر بر صقحة نئوفری او چون علکس ترا درب 
رقشید "گفتی مروارید ریزه در میا شا 
شاب کردار نان رطع به شکل تون هلال" منحنی می‌شددو تالف و ار 
در ضرب !۱ چون عین نعال خم می‌پذبرفت. 

آذر می‌درفشید ۲ گفتی خنجر سیم 


سوسن هب یمور ین شتاند ویک 


او لاس پاره بر پرتا رید 


جوم خودالود" هریک ب سا 


چوق شهاب روی وا میافروخت: و تابر بر سل برق و صامقه 
شید وب آتش وم از سر نگ کرکب میانا "وب نوک ان در 


اذ ولد م‌کشت و و تس یرنه ان خوب در چشم رون ی شد و 


چون راز درل تهنمی‌گشت. 


خورشید می‌جد و هلال نعل شبرنگش در جستر یار 


شکار هزم پل از نگ خر آتشمیقروخت وال کشت و 
اب نگ لمل پدشتان میا و 
شم چرگان ماگنه هقاس نج 
به ان ای ال جاک میزدهدو 
ریاد رنب آب معصفرم‌شست و از 


دگرهشنگرفی می‌شدهو دوع زنگاری ‏ جرخ 


رن ون مینبنن 
بیهن" یقرت ناه 


میآریخت: و از زیا۷ ستات 


بجم؟" شهاب‌وار ووی هو !"میا 


خر وکا گر و ور 


توانگر شدد و بهسانترگس و" سوسن ماگمرسیمو تا زرگشته و سروس 
تشر 


"اب قح رگ که ارترح منک و یور" عروس بت ودومافر 


هر تلآ یم از نیع لطفپزدنی و ماد 


و چرت مر وی ابو خسرو یرو روشی موه که اگر ده پر ده رورگار 


۱۱۱ رانا اکتا درگ 


مشلتا جذ و جهد پرمك بست و رع منگرخ بسمنار قصاف و اتماف نی 


ارام ایا یروق کتاب و ستت مقمة بختباری و خمدا جهانداری تتاخت اگما 


زقدتع یقت نی لیاسم ها 
موز یا ند رم نع اف و زشول. و مالغ لالب ز 


اد هشت. علی تاد ال 


» می‌آرندا و تایه ه حدمت این 


8 مان مت می ده فد ایآ ین 


0ج تام 


خلدمانی و وفور 


کب مالعا 


وت و قر ای سلکت در دوب حقرت قو ال 
تشد "وا تور رو 
ووزگر متاصد و آمال که بهحصول" مي‌رسده و نطالب 


رون میشوه" بای آن همه بر مت علي و عقبدت پاک حدیگانی است و 


نی و سردتتر خادماتی و فانحة کرامات و معا سعاات؟۱ لطف 


ات نام ی نهایتپدشاهی 


استخلاص! میرت و دملی* 


دستکاری آغا نهد حلل سبزکر اشجار چر 


من یاعد بوسان"هرنگ که باگشت و 


جشم دی مکی رت 


ححب ۲ وجال و تحول ابطال عرص هند تضایق پذیرفت و بر دی 


مردان کار را" قضای آل یار نگ آمد. 


بقع مشهور گشور هید لست و 


کردن: وی ا اشیا مک ور 


بت هب کمال شمجاعت منسو بوند و به رط محدعت موسوم به نگ 


مگقرل گشتد و هل ن تلع ار مهاب و یم عحسروی در صف کارا کر ار 
گشت و هنگم کار دست از سره و پیکار بیار مان و چنن حصنی حصین وق 
ملع ای چود که شامخ وتات و راسخداشث و خندقی چر نا بجر محیط و 
ریش و باه شاهین یرپ ب رورا رآ گذشته وه 2 
کیش به‌شرنات آذ وسیده: کشا شد" و کوش الا ملک با بدا 


دولت: که همیشه از حذت"یغ بشان ط فتح تفر موزداست, نا و فد ام 
رون و سار آهتن پیش سا وه گر مجاهدان یی ماع و حابل مت 
وجمعی اوه ا طلست هواپرستی هبور حداشسی رسبدند و سجوه به سور 
موه ب هعرج ذکره کی و بگانگی پا گرد وه کف و صلالت و ها 
شرک و غوایث حرابی پذیرفت: و معابداصنام و ونان" مسکن اهل توحید ایما 
کق و شمار فین و شمایر اسلام به وضوح و طهور پیوست. 

در حصار مرت کرترالی سمکن نصب" تاد از آنجا بات هماپوتواعلام 


وق بتید؟ و نموت در 


آمد و بر عریست جهاه عفلم 


اک رد رون گشته وب آب ت۱۳ هندی عرآنش زخم زخمه در نکش 
وکلگ؟ جنر سوخته وه بای تزی در اد حمله چشمة خورخبد 


گر یه رنف سهر وتف ساره سااطذق ات ‏ کم 


ایح دیع نگ 


۷/استطلاص مرت و ده 


قون ‏ ختش ینت ون ید له نک 


و استواری کشایتی نهر هس انا صتیو مر م‌شد و از قرط 


سح نات دسا هشت ملک رس تعاس کشت و سهیقی 
مومع برنگ ها 


مرت اد گذرجم‌کزت متام و مستغنعن ند 


کیت تفع 


و چنین خصتی مشهور اس مور کر وس دیا و تقطة اد مد ات 
در عرسة سلکت او لایت سم بسا امن ادا هروه 
مولت در اطراف و اکاف: 
ها سدق اطیخون" در حهان حمال 


در یذ دار آمد و علام و 


مور کشته و خقیدت معنی آ از 


و ار سوم تپر حسروی که اه ترچشم ساب اخگر کنو باب حیت طع 
آذر دعد تیک ترا سیم لطف که از سنگ خر یشم 


وب نگ هر ماگ 


سلسیل نید 


1 


ار تبقی فص کف سحاب آثارو اطلف و انعم بیشماربهسانگل احمر با چهر؛لع 


بیکر کشتند اچود بجر وکا یه گوهر و 


ار همست گهر یبش لب 


نگ شادند "اباب بو احساد بر جهانید و اصتاف خلق جهانکشاده آمد و 


مگمی و صیث ری در مور 


مرع و مار اسلم ید بهسزا رفتو 
۳ شلات اد 


یماد وب ای یا کسام 


نگاه موطدان شداو وجل تسیح و 


۹ 


ذکر عصیان هزاج:برادر رای اجمیر 


و چود رین سیافت عقود فولت در سلک ارات انم تدم یقت و معاند خی بر 
مش استقامت بهواحبی استحکامبذیرفت, صدر عالی ترا 


حمزهک در میدات آاب گوی ستت نز نی زان ربو و رها فرتگیبه‌سر 


آجیر: سنبهدیطا و عوضف حذلانشد راز شوخ چشمی نقضس عهد و 


شر فنته و انگیجت گرد" عصیا 


مور صفاء مشرب وفاق روی بقا ‏ آورد و تن مرکب پن و عدوان نگ 


بر و مین به روخ 


بوکنیدا و بر بر 


کرد از موی طاعت" 


ری بل و راو ههار تسب" طاهر 


مشهرر: در اقاصی هد و ای یه کمال حسب ظاهر واسد ماه نی 


و خورشیدمپهر دول و جمشیدسو 
تاط حرکتفر مود پی دراب ننک ۸ 
بدا شبرنگ شهابافنا داد" عوکب ما 
و درجست مل ها دار روا ناهد ی‌کدوچود عبر نادشت و 
مد می‌توشت و یه سا گور و آهو 
کا و در از هم ان می‌شد و تک بیان وشگاشب فک نگ که 


سحرامی‌سیرد و تا با جوم خسرد هم 


۱ گدج‌یددی 
۴ ۵0 
کدرناید 

٩‏ کین 
گنت 


فا را واه 


می‌کا 


هرق رخ ره 
در شکم دندن دید مود و له 
ده می‌عود 


شها می‌درخعت و نانقه 


خنحرش از حوص خوردن خود از چشم کر 
و" مران گیده و میرن کار دید که از مخافت خدنگ ر هم رتار یتان 


عقاب از وج گردون به هزیست ۲ شدی" و ار مهایت 


ادها پیکر هریک شیر 


بیش خلی گذاتیو ا خر مراک روز روش به‌سان کب نار شد " و چشما 
خورشید دفشان تر مت گرد نید گشت وروی هو چود سحن حاک مس 
عبر بوشد وب نش نگارسبهر کل دخاتی پسته 


رچون هزج من ار وصول رآیت همابون. لا فا یات 


بالشکراسلامروی مقاومت ندید رورت دست عجر در دامن فر رو ار 


مهایت شمشیرآبدرآتش پای گشت و باه کردر با فوجی بیعاقبت بساط اک 


وین تیال 


پرخواند و در ماب چنبس موهیتی جریل که باری تعالی ارائی داش به رسوم 
سسداری که کر تفت 


رنجرای او بر لهیج؟عدل عادت گلشته را اد 


ام تمود وبا حمد و گنای حق: غ اسنهه بان 


حاطفت و حجر عنیت ما داد و ار تخل در 


گرد هریست... هک گروی کیت مه 


انار ۱۲۱ 


احسات کامل حظی وال و تعیب وافی ارزنیداشت و به فست بر 
کشت زار ید نز 


رم و اعطلا انا فرموه و یه پات جرد و 


شاداب گرواید 


در آسای آن پرداختهبوه‌ند و به‌قایش و بیع صلعت؟ هلال کردارش آراسته و 


مصور کنات بهپرکارتدرت در مسکن صلب سنگ تیرنگ اصل وجودش 


قع ید ال در مکمی نسم 


اححار ساله ها فا 


بجر ترتیب قاط شبه ۱ رنگ از 


و در ای ای حال پیش تخت فرفدسای چنان عبر کرد که ری که از 


دهلی گربخنه بر حشری گنه است و قومی ال ال شرگ و فاد قرو 


غقلت ول را موس خن هبو ساخته؛ که الط پاش و 


في عنذره و دب 3 فلع فی تخوو و جون سز این معلی بر رأی انورث ژاده نله 
اشران روشن گشت: با فوجی از حشم ۱ متصور. که ۲ الجدواآز الوا من 


مکان ه عم جهانکشاییکمر محاهداث بست. 


ناه ی حوب | 


۱۷۴ کر سین اج راد ای اه 


ر تاتن فاد ید نصرت و راید تج و طلر همچنان حسرو شد و ار 
بت روزگار و مسامحت لبل و نهر آل ملمرن گرتارگشت.» فلم تقدبر رقم 
ال بر صحیة منک و 


ور از کشادشست قضابههدف جاداو رسید و 
محترم شور بفایآل مقرور طی کرد و از جع خنجره که اجره بخط اه 
نش فعل سر آنخاکسار 

اند هط" دهلی که ور ات و مسکن صلی او بو فرستده مد و "یمد 
مطلوب ریاقت *متصوه رکاب قنک قدربه جانب دهلی, که متشای ‏ فضایل 
رک افضال است, رون گشت و عنن جهانکشای" درل طلل ال بر سمت 


حطهاعطاف پذیرفت و مزید "و منصور و عانم و مصسروو به‌قز عّت "و 
دولت با رسید. 

و به‌تحریر فن‌نامه‌ا! به حضرت غزنه متا لها ۲ و بسط حلالهاء ال 
کشت مشتل بر کیت استعلاص فلع و حصوا 
همابون: ترای اعلی, اعلاء ,را واضح و روشن شود که لواع مخاوف" 
توف شدای که در موقف کار معایه گنه است و در مقم کارزار مشاهدء فتاه 
فرض و زبد مقصو هار خلوصی بندگی در تحصیل مراضی حض. 
وه است, که پادشاها *" گیشی آن را منجاو ملاة ساختهند و قل اقبال 
آمل بات 


ط 
من 


ابقگ تاب میآوهوبزق نی 
چود بارهس می‌دوید ۱ 


"وق خورشید عم ری بر ب 


۱۳۵ ذکرعمیا زا اد را احبر 


مغ راب زان ببن شد وی شور فلگ ماد دس و ال 
جوم دوکر به‌شبه ود و عتر بر محمر خاک طاه که و د در بر حرچنگ 
گرا بل در آتش به تسد و ناعن در 8 یرپسا ند 


عقیق 
سرد ات و سم وال بر و رس 
ون اختر گرقت و رسن یکای در جود یه بر اقا جرح دونامیفروحت و 
5 مامی بدشکل لغ تاه بر سوبحرفلک پدیدآمد از حشرت قوه ال 
جلاا و ترش وا که مطرح شعاع بل و مطمح بصر مال است. مالاستدعای 
موقح بهاصناك الناف و عراطف پاهشاهانه رسید؛و از مطاوی فرمان عدایگانی 
آفلی ‏ آرایز اقات خاط مرک و واغ ضعیر 
گهریاری معلوم شد. 


یمق عم دی 


نیضت" عبارک بر صوب آغزنه 
حسها لش عن لفات ۳ 


رز یلها به‌گرهر دشر بو رود بو 


ریات و لام تج و نصرت بتوک سنات آفلار او قراخ رحس بر 


گستر و ا سپهر وتگاری رات شتگرقی می‌افراعت و از رو هرای 


۱ ۷ لیشت ماگ بر صوب فزن. 


از «رخشیدن شملیر سنا پرق شم سبهر یه می‌شد و گاه از زد 
را کرمی کشت و لشکر " به کال" سووت 
م‌شکست و نضاءور کحل بر کح می‌کشا و ال چشم ی دری رین ینش 
وروی مرغزر لو شاهوار ار می‌کرد 

و سحاب نیسالی ز زوی سبهر سرشک بات روان میکرد! و گوشی و گرجد 
اعیتان ماغ و بان بهزیود دروه امطارمی‌آراست؛ وه بابک دشتی سک 
اسان بحر نلک مینست و گهرهای" قیمتی از حة مینایگرهو: 
میزء دض وباحت گه! ید اه سم مرکپ: و رده می‌گرده و که" گرد 


عست وعد کرش 


مرکب"" له آب دیدهم‌نشاند و تراتر نار ات هر زنگ گرمامیزدودو نم 


بیار در صمیم تایستانملبهار شکارامی‌تمرد 


صفت اسب 


وین نو وی دیور 


اک خاگ 


ماحق ور ارگ طی کرد و صاعقه گرمز؟ هدعم نی 


میافروخت و بوقنا بر مالک و ماش میگااشت+ هگ 


يت هو تاریک سی می‌دشت و در شیب و فاز همرکاب صباو همع یا 
می‌گشت: گنت آن ننک سیر زین پا طیمت عرص جهانگرذ گنه ود 


که بوس جای منوک عجم ر سجده اه سااطین 


*حواهر و چام‌های فرب نوت ٩‏ 


عرفی رسای و اسحا مش و علمال یش بهبه حدمت !پیش کتید و کت !۱ 


صل جلر افنام با سنت.. و ید بر فی اداه ما ملکیا 


و لو اط لاهدی الفرقبی معا .و الشسی و ار و لوق وکا 


و در بستان سوای لد آسای «ستور مملکت و مشیردولت قباءالسلگ ول 


مود سرایی که چبون قدر قلک دشت او نا 


رفیع اون اشت و ون سا 


عریض و عرص؛ قسح 


و مقارن وصول رکاب مرک به حترت غزنهکهمطلع 


سر سریر جهاداری است,۵آفاب نوربخش در کفة مان راست بایتاه از 


برفت و روزگار از قدوم صل خر یف 


فزدست؟ کوش عروسان چمن ارو گرشوازه!چست وله سیرکار و حو 


بای جویبر و مرغزار جرع و هرب ریحت*و بر 


زر تخ و زخقرانبیکته و صححن بستان بخز شمعی و چا 


مج اور 
نیا ستت ازج 


اف و حوشی خطای بشید وگ ور شید وت شم 


کحنی "ینید و در سیذ ام روی فلگ رای نها میراد و گه دسا ری 


من تاب ار حجاب ساب می نس 


تصی الجداب شد و روی هرار صحر حاک 


مخ بافت و صحنباغ و را مگانکافور و شم سیماب گدت* 


و از میان حوفض و جوی کات بشم* پدیدآمد و از کران غدپر و آیگیر مد 
رخا یا شد و قطرات سوک بر کار شم نرگنی(! اه پذیرقت وق 


۷۱اب 


حر مان عنجه دهالء ی یبا شیف و الشکین الجمادیاقت و از کشاه ترا یاد 
سیر آب چون آبگیه شامی و آینة چيني بسته شد و از شلت سرا قلک ابر گرا 
[مهرير گشته. 


صفت تنوره 


ار "نله گوهوی مزیخ صفت چو: 
زحل سح ب‌سان وم 
چول بح نی مشعله " رور می‌افروحت و شب چول پر لا 
انسر خروس می‌گرهد. 


خورانیمينمود و وق دار 


اچورة ناه و جشما کاب میتام داوج هی 


ین ناهد م‌رفتید. و نو او در شام مطلم 


به نگ دید یار و 


اب صفت از مشرق وه عم شنگرقی و طرار 
لعل و ریت احمر مات 
لمات ومد عنجر عحوناآلره و" تمشیی زرندوه میکشید و شیه الشت به تیه 
عقیق یمانی و یالوت رقاتی می‌کرد؟ گفتی انگشت آیشس گرفن! هندرییست* 
خویشتن جوهرکرده وب زگیست "ده رد کار ده 


4 اقعی می‌نمود و از درهای مشک او 


شهاب آسااروی هوای ‏ قیرگون به‌سان نا چینی 


از زنگ طلمث می‌زدود و بر متال سهبل روشن تاب از مب 


حصار پولابی""می‌نافت: 


م‌اداعت و از ل ورسخ پشذ زیر 
می‌فشاند و از توا شید «انه‌های ار 


کاووس بر دیداد 


رحس اوستگت طاع جوز تسپتربا شم می‌آراشت و عدحیبارگو رف 


وتاب و قدت آمی پلادمم صفت میکداخت و طیمت رنستان بصوید؟: 
ها" می‌داشت وه با *زبانه در گوش اهل ماه میگفت! 

طلم وی به حرگله و ارم کدرج تا 
براوییه" "ولا 
بق بایزن در کف طلیران 
آریخته . چمر ین ورقهای جوشن ورال 
فسل زستا وتا سپ سونبه خر 
و چشم زخم مه عارضه‌ی حلات اعد و از تضاریف ام 


رجا حاد‌ای مار کشت 7و فا 


بی‌هنال عمورنگه خوفت نا نقابا 


ال است. از دم ناویات میبلیرقت: ی عرضی ایو که میدس 


8و ری 


نع است عر خر 


خر را 
بارگهخذارگانی :که دوتقانة بل است+ حرکت. 


و از زیم را و 


سیب شم ي توق عنموو میرح خی ور مخوم غل 


دی 3 خدضمپنة 


* سبار وا کدزفان 


ع مقت یماری, وا اساشه) سعت مارسه ضر 
8 شعی 


میالم محال 


عل اي لا تور متداسعت: وب تویب فهیاربه تا 


موه" و گرد اسپاب تتبهو تصفی "یه واحب برآمد!وبهشریتی, که مایم وم وان 


گرفت و یج و و نوی 


ردو عرضی همایوت از عارضه‌ای که تعیب ضمن با 


و رو مشرق یمد از صحت و خقت تمام وحلة سرت و اقامت: 
یافت و بر قور الم لس وانر ال 


شدعت ودام یوج کرامت و نواعت 


یس ان و وی نت 
لوق و استظهار افزوء و به تجدید 


تقلبد"ولایاتو اتید عقودعنابات منالیافت.وبه وفرتوبن موعیتی و خر 


عطییمخصومی شد و هر یک ال خوام حشم هدجه و مرب حو 
عواطف پادشاهانه حصی وافر پانشد و فر حور درحت و سوت به عط: 


عِ 


ملگ سم شهریا رک وحم تا الاو 
0 


نامدای و نع کاگاری و 


وشاح جهانداری و نما ناه بناری و دیاچد صحیل مرگ و صدر 
ردة فراگی و هل کان مروت و نگین خانمفتوت و تهالباغ جل 


ما :۳۶ 


و خسرو خورشیدفر "بلاغ ام صفث که سیم آن نگهته غیرت ‏ حنان 
بدستام چان می‌رستبد و کنگره "قصر رفیعش فر چهاو عطق هنت او اي میکذفت. 
تلطّب؟بهست و تجتم حرگت عرعود 

"توس دوستی سول متحویی پوست و اساب یگاگو آب اطلت حالر 
یگدگی پل توا و ویاض عهد مواصت نضارت از سرگرفت و امد افت. 
بهلزگیتأکیدیافث و ضما به‌صقاو سرای مه وفاآرلت کشت ر مصافلت تما 
کاسصامات ین شاد حدم مد و سابل قرلتبفوبن محشث دست رهم 
او ای مات واه ده منرت رسوخ هت فد فا اوعد 


عهوه" لتمکام پات و میت و قحاه گلمت ‏ حانین حاصل آمد و 


لب وور و سلوت کتاده حد و ساپ فپش و هقرت 


ده کشت و محلس تس 7و حژمی هس بهشت مرب" آرایش و 
حمال بفت و دست گهربار حسرو و مال که عمیش هر بو رازم زر فشاو سوا 
فشان هار مطیر سفت گرهت. 

و "ماهر بای جشن همایو هر سوتی زر الاک از سپاره دوهم 5 وروی 
وراق شاه فربدون جه عیام سا عاریت خواص و هرهب سا موس زین ۱۳ 
لفرر ق و کرو کشا و دهاز گر حسرو هن چون صدف و اه 
مدز خوتاب و مشک باب گر دادم پر طثعث ساقیان سم و فد سیم *" عذار 


میتی ٩‏ قفنتی6 نمی ۶ کسی‌منر 

۳ ج امین اه 

۶ قح مدنگ تتاممدمي. ‏ ‌برلد 

استپناو سانت * مي در 

۳ 
قامفت سرت 

۳ 


۷ست تور 


آیة زا لا" برخواند! و زهره بر نوی بللان بزممند گل حام جاک دور 
تا بای و روش دف دابره کرهار پا طرب دایره آسا بر سوگوقت و 
شید پیش جمال وید "وین ار در رقص آم و از حرمن ماد رخسار 
شاهداد پری‌دش حرته چینی کرد و از عارخر مجلس آراي ربان دلکشس 
تررزهید؟ 

رهم خرن شام غاب خدمتگاری بردرش گرف؟ ار یه کال حست و 
حلقذ جاکری در گوش کرده در گوته‌ای گوشة ساغر گرفت و تیغ و خدجو هدور 
مال یکاس بر مدح الا مال پدل که و مشتری ار لش رامش و نوهت گرگ 
سعادت نان و هار زاین سعودی سم عدعتی بهمرقف عرضی راید 
گیوانه که پالی رفعت بر سمرگند گرهان دادهب پاسبنی قصو رفیع برحاست "و 
خاک رگا ارف آسمان اه کرد مرر سا ید وم یه ساخت و 
رقم طاعتدری و ندمت کار مات بهفرق هبرهبت پیت 

و لمل شکرفروش عوبان باه توش شد و وا ال عکس حمات پربربن 
هرمن پوش گشت وگل رامش گرا مد شاهدان ار آده لا شادی در 
من رحار ابا به شکقت ‏ بنفشه از شرم زلف دوتار حبن یکتای "هر پک 
دپیش افگن و ملسم لیکوان سر ود رح" و شاهان مه یک 

زاکمر که هر ری و هلا صافریبدند و بهحزع خرلخوار لعل بر 
زورره و درو گفتی بوستالی "رازگ و نسربن و سب و پاسعییل است با 
آسمانی* پر از مهو مشتری و زهره و رب 


لها 6 یکاوید .۳ ک رت 
۷ج ید تس بو ید ۵ ق کرت ر 
وس جاگ | 
ک (حاب) صقت شب رید 
۱ج رتاو چس یکی * ۸9 ع علت‌سانا .۰ ۱۳ج کار 
۲ ک سای فا کاس 


ات۷ 


ساقی ود ترس سا ینبم دست یمین نهاده برد و افداعمی ناب چمون 
قس در رل حویش گرد کرده و روغ نت وحسار او آمرویگل ود رو 
می‌بره و لها آ عارضی مي‌رنگ نگ میآوره و رازآ چهرذ ریا در عرق 
ححلت می‌تشست او حورشید هارضی نوم گسترش روشی بر مهف هفته رال 
می‌کره مه رخسار حورشيد ‏ مطرشی عکس بر جام بلوزین و چمانه سیمین 
مامت اه ار رشک ما رحساری حورشید فنگ پیمای چون شفق احمر 
چهرة بهخود هیده م‌شست و گاه ار فة حورشید جمالی ماد سر تیاه ال 
ق "می‌کره 

عحب از مه قلمت شاهدی که صبح" کر روشتی از غارشن سیم سیا و 
چهر نش نما او ام خواهد و شگفت از خورشید بر دیری که شام مظلم 
سیاهی از اف موتا و خط دود سای لو عربت ستانداگ شام مشک اوشان رنگ» 
از آن رف پریتان گرفتیعاء رز افش رد پگ دستی "او ندریدی و ار ماء شب 
گرد لور از طلعتحشان پذیرقتی خورتید! وم تطین, ده گرا و نشادیء 
گفتیآقاب رخسارش از عبر سار سایه بان گسترده فست ومد دای به شل 
ام مهی از ور اوودی سشب مات از تا حمل ا واه عم سار 
آوردو ادا گت رحسده 


صیع نیلی سبح فة وحو دا 


بهنحةحار تما یبرد ول 


اه بو خارهر خورشید وخشا: مرانداحت و رأیت سید روز بوچد سپا شب 
می‌پشیده و بر گوشة اه تما ام غیه ام میا و و وق زهوه و پروپن نلاس 


رین میست. 


عت تور 


برطرف لاله زار وخسار و گلار عفر برجبی یست و وک ربا 
ارخوانبه‌طراز زلف عشکین می‌آراست. و برگ سحن [نجبر و بر تون دبو یم 
م‌کشیه وا سل تیربر صفحة !وین صد ند و چین مهو حله‌های ار 
مر ان دل مسکین کمند مشکین ميهد وا هر ین و کره صد نج و زره 
موه 

وف مرحم و یچ و پیبریمی‌کرد و باشگن و تب هر ار در سار 
پم کشت و سل نادارش گر شمشاه عذا *حلهمی‌شد و ط1 مشش 
بر صحيفة سیم" ساحوی* می‌تموه و از ریزش ساع بر عاج حلفذ لگشترق پپدا 
می‌آوره:گفنی طر1 سمن سای و عط ماه فرسایش نت طلعث خور شید سیعا 
گناد و رل فا و حعد کل سپرش شتآ عرمی لیر آمده رش 
مش سای بر گرگ عارضی و ار رخسار مات و که شاع سل و 
طمرانش گره سیب سیحین زنخدان چوگان مي‌رد 

و یفشه از جمد اه با ار مسر می شا و سوسن الط من وتا !بو 
یدزد و از سراف مشک بپزش ناه‌امیچید و نیما مزر عطر و 
پاراذ مارد میشککست وگل دربیشی نگل وی از عواری" بسن از 
شد و مشگ نهآ طزار ون حاگ کوی بیمقدار می‌گشد, وحط مشگیی 
ره رب ۷ دمن حرب یشان و به هت وی گشرگ طری می رات 
آلش وخسار مره نقاب یر 2 اندودمی‌بست و رنه بر سمن و سوسی: 


0 


و شسشادا فان پرنادگل یز" مش از او لسرینبست وین 
می‌کره و جمد ستیلش مر ورق کل احمر کش سید از مونعو و خحطمعد بر 
برگ نسترد طری شهیر لوطی پدبهمی‌آوره" گلی شب از آن حط تشه رنگشی؟ 
سپاهی عارپت عیراسته است و رور ارآ عرص دل افروزش *ثوروام که 

و زاف "مر شید" فرسان او بر روق قعر سای بان مشتلون می‌یسته ار خط 
امس آرش زمره سمن ناه سزه"طری میدید و شم نز مرکمان 
مر تم مزگد میپووست و عمرفحادوی( و نوگ یال هر لور دصر 
می‌بشاند و جعد. پرشگش سابه پر ناب گلبرگ عارض می‌انداخث و سبلٍ 
خوشبویش برطرف لاله زار رشسار صف میزه ۲ گفشی آن در حمد. بزبگر 
پرطرف گلزار فاص گشته‌ند " و آن دو اف چوگان بر" بر روی لالسنا2 مر 
جولانآمده ول لشء که ها" ده یر گبی داشت, و و گوهر بر 
ضمی شهد و شکر نها ردیر و قوت جا هر و اقوت حاذپرو ودیعت تاد 
ار چشما توش ور دهان سیم عقیقیسمیکشاد و لاب نحل در بل سب سبسی ۱٩‏ 
تهان می‌گردید ۱ وه لمل شکربارمعحوة" عیسی !۲ آشکارا گرد و به‌سوو 
روا قامت *قیمث سور روا می‌شکست. 

از لعف شن سیم سیمای ۳" سم بو صفای ان یه به و تارکی گل 
خارض غورنبه آسای ماهرویان از ساية زلف تال پدپرفن: نی از فایت. 


۳۳ * شاع ستفش .۰ ۴ اک مرآ 
+ کرک ۵ جر مارم ان ویر 
۷ (حانها مخ رف ۸ حرف هط 
۰شسج ره ۰۰ ٩۱‏ قآ ۳ 

2 ۵ دس مت 


اسفت تور 


طرارت ی آب پر وت خاک ره هه نادار کال لطامت ارس آنش 
تمای" شاهدان ول هوادر سر تمیآید. و "جام فدادی به عکس از چهرةساقی 
حکایت می‌کره و ور او صقحة دیور را ه‌سان صحفة سیم گنر" می‌گرداد 
لش رآ رگ او خورشید رشان اس ولو فیت روشتی جرد یرد 
مرو نا "و آب رز. که آب زر مانست؟تلخ طعم یه ب مدق حالحلاوت 
شهد و شگرمیقرسا و روح صلوتی که بهچهر باه وش گو رل پوت 
میداد 

از دوشن وج و هار جرمحاک برج اعت و دج گهر مرگراید و 
نش به‌طع یکسان و در طافت با هوا لوامان و حاگ از شعاغ ار رشک نگ 
پدحشان گنتی۱ در اپگیذ شامي که( بهآب منمند مانسته پاثوث مذاب 
و هر چام پلوریی شعشعههای رو شعله‌های آزر دا ورد 4و در 
جوهری از حاک کف رادشه وا وشن اج هرا 
ماک راثرج اعفر و درج هر گردانیده ی بان ضع یکسان و با لطالت هر 
واتوأمن و اک از شماع او رشک نگین بدخشاب 

عچب از یانش نمای, که ار ماع ار روی هو چون سجن اک افرال 
ق شور شکفت از جسمیا 

یبدا اش که دید نش رنگ ابی. که ۱۳ عکمس او بر زمي ال سرب 
و که دید هرا ماد جرمی, که ا ور از مهد ناگ معدد لعل و عقیق گرد 


رو که آب سین با لعف هرا تلاو چوت 


کت اس شتا 
رها رد ۱۳ ای عکترر 


ص۱99 


آتشوه که چود مر طیمت دست باب ,گلستن عارضس را آب دهده و گودره 
چرد هرا بوی او بهره گرد خی چرن حط عارض اعلر ابر ناه مشک و یفطا 
کالور کشد و گر حرعا ار به خاک رسد جون خبرتر سرخته شوده "از آتل 
رخسار ممشرق رنگ می‌زدید؟ وگ از چم سبل باد" عاشن سرشک عأی 


ضم !نش هی می‌ستوة و په ار خاگ ار شم 
کرت می داعت و ما تشط ان ان فا وحت میزدرد 

دار غیت فرحت سل ی عسرش میناد ور دسث اند سک دوع 
راخ هماع و رطل گرانمی غواست و از قدع مبمگرن جرد شفق ار دهان صبح و 
سهی از حط مجزهمیتافت ولاز لمعلا ود سار گل واه عبق سیم 
م رکشت گللی !" بائوت روال مر آا ای دیخنه‌اند وا مرحاد و چجاده هر 
چام بلورین گداخته و بر روی بدا گلگون شگوفة حیاب چرل عفد پروین بر ۳ 
گر هرا ید مد و بهسان رم ندید از میت عور شید از جوف نگ 
می شید گتیکافوز مر شنگرف رو نو ژر مارعی وا رت 
و سرسن و سمن بر ترداگل و گنر" افشانده و تولز ۵۷ بر ررق الا تما 
خار کر 


مت جر 


و دشت از می‌حون رنگ رنگ ام پدختامیگرفت و علک از بری و اک 
جر مستی اد آ وا دم مشکین ابر هوای اي یره قهبست "و بخارخشم 
و پخور عیر" با نسیم صا* یامیحت و جهاد ناه سای و زعن نفه کشا می‌شد 

و ملگ هه طع ب سا هید چگ و بط ینواعت وا را تا 
را ای روح و ح راشربت روح میفرستادوبعسر وحم چم خضر ار 
للة داد گشادهجماد اي تاه یو هزم نع احا رای ار 
پاربدی مه از ات جسمانی ار روحای می نموه گفتی سم لگشت ار" پر 
رودچرن لعاب رس با زگشتهاست و فرسرعت !۲ حرکاسبک بای چرح چایک 
وت مساز "شنم 

وبلبل حرتی "الا بر حالث سماع جود یلد فریدمی‌کردو بو ال رودو 
وال سورد جون شینگاد" فان می‌دشت. گنتی ار خلیت عزعی دل بهعنایت. 
گوش ملک اف و حاد ه سمی مزاسر و انار بر گنج رون هرمن 
کت 

و پهنگ ۳ ماال آسایر کت مان ماه سیماء فتی زایست موتي حضاب کودهو 
مدا یت و وان مشک و لس ری بای سم از ی آوبخه و پشت ار 
شک وه نع تمان ات ات به زب سلطا عفت ازیو 
خیم ره و سر او چوت متفر وچجنگل شاهبی تزی بدیمفته یه سال شومساری. 
ار کمال یار غیت خلت ریش مانده از یت ناه و روش به چرح ار 


3 ار مایت احست 
مره سردم 

امامت سوت ها رصم گر ۱۷ پاش زد 

هم جخه نکنت مر 

م۳ ری 


۵ س تست 
صفت جنگ وا تک دعلنی) مت چگ ۷ ی مجنرن 


وش یدسا و چرد هار سا بهعار ستان هیر مشتوند 

و یه ری یزان پربفه بد و بی‌دهان ار هر رش فریاد ساحنه ی 
نه تهست مق رید مان گرش از عادت کرفهاندٍ بهجنایت عان بروق! اس از 
از احشا بیرود گرهت به‌سال طقلی بر کار یه شیون یرد و به ماد رداچ 
نالدد ار زنامت می‌گشت و اکمانجه جرد محبد ار قرف یی اه مداشه ود 
از عاپث تحاهت رگها مر پوست او ها گشه ی‌گهی مه ار رلف: 
سته لوا وا کرد 
و جود تب اهلگ "مر ناف او دشوده داز مرگهت :ار ارت استه اما 
ای مسا *شد و از ررق طیمت موام لکن؟ با مخامی دسا گشنم و 
ان ای همه تن سین 
مسر یبا" باش راز می‌گفت ولو بسته ام نفخ صور بدا مکره و" وف 
اسر گنت چون اسر دبای کر" ره بو ی ]سید گوشههاو ٩‏ گمان سم 
تا سآورده گت صورت نگاشه بر چسر او از علف دعبی جایر گشته است و از 
جرصی انتنغ اي حاسا صع پلبفه ین شبن 


ارش بت برد 


وتا کش قدم پیوسته سا هچه لا 


کته و همه مان شم 


سحی رود ها 


بالگ و رید برع 
فلگ می سا و بسا بیان نهره" و خروش ار ند احهم می‌گذراید 


موز رصح مایم رای ازع از رزی ره عرنت "نا 


ام جستی گم ور طلها سرا ار حهاب چیه مد اور مرخ و 


ج :وه امست باس ۶ قیقر 
چدفتای.. قه ق کردم دی 
۷ هکره 


٩‏ ج قورع امها ق زار زر سای ۰ مرچ ار 


افروز "روز" در عوصا گیتی ستشر شد "و ترگ سییده دم ضحم سیم از قراس اور 
رکشيد. و قاس و دوده از چهرا زمله فروشست و تماما کانور رگید ااجوو: 
پراده و جر خاله کون ا سرگر دود زگره راهن مشک تا نگ ند 
گرد ی "دامن سپهر فان و سوادط شب ال اضی عار رو[ رگ هت 
هر زاف معتم حب بارهان تور با "ورد و تشم عنهحر و لمعان نيع محر عرسة 
ی عنم ردو آفشب تاه جحم سپ شسگرفی از عشم قرو و نع گوهر 
نگار ایغ کهسای مره و رأت ال گر ( دس افق مفراغت "۸ برجم 
دوف مرف ور رگرست به زب وج گتی فروشست و ب ای ره سح 
ام باراسته وب را گری ریم روی؟ فک وال شنم ماه را طلمت 
تور رخگ نگبی بدعشان! کرد و حسرو عشتری رای که ار ای طنمن 
از ور گرد و خلال الم فا پیش ۸ دا شمه چبهارده دز صیاه "سب 
واه در !سای ال طلبل جلال هت و رلصت فرمو 

و چود همای راد ورخیهر"م محروسا دعنی, مستفژ فولت و م گر 
تاد و نصرت است. ماه انگند ر جص علّم هید آد عمط اش و جماد 
اف و ناج و سیر هرارق و تعسو خوالدارت بات عبارگ وت و 
ات گرقت فاد "اکتا و هو اسمایحناترو وال شاد یک 
گرم ار مادام هار هرس ام شایع و مستقضی گراید هن 


کلک سیعین اه وحم اي اههد به رسم حمل با 


رو اج وا ,ی تن 

2 مار اعات) مص امک 

ام (ق رات مد 
۳ ۳ا عر ولد 


حاسمت یرو مد 
مر ۳ 
ای مروت و مات کته صمت سیر 


چتر خوررشيد فرصابة شهپر بر معالک هند الداخت و دید میج میج نعلل سعند 
جهانپیمای شده و تخت بح قرابم فرقدسای بر فرق مشتو نهد و سواپر 
عزر شرف طتاب قدر بر نارگ کون کشبد و راب تب و فم و اصاف غلذم ر 
حبتم بهعارمت درگا معطم خنافتد؟ و شرابط و" مرسم «عاگو و شاوی 
هدیم رساندند و شهر و نواحی پر ال با مخز آراس شود و دیور 
عوای روم زرخت چین تزنین ستد" و فنههای " حوب مظر "کار قآ 
مرچ ی پر ب روز نگذشتی و مهندس دم و ضسبر ار کیت تفار 2 عاهز و 
ناسر آمی! :بسن شاد زد شرفات آسو ۳" در چم چع یی یسور 
نز" رو رن سیم اوه و ارگ زرنگار حی‌گذشت و معا بروق قیغ و اشعا 
اسلحه که از طراب آ بخ ود زوحباصر رتیل میا و عکس و فرع 
آذ بر مال شا حود چشمها خبره وه و ماد در بوگوهر و موع پراختر 
می‌درهشید. ی احرم رای از مان امن آمد‌ند وا احسام طلمانی 
سای جواهو رو حانی گر 

۳ جون حورشید الم رای روت بعرف حویش | 


و گر سومااز 
سک پا دم در" مزتی نهد و ابر 
چابگ «ست «ست به ای برآورد. و سحاب جسالی" مشافگی عروس بل و 


بستاد بر دست گرفت و ار برگ حلّه و ار شگوفه یره ساخت و مفدهای 


لیا سیه سم پشت به هریمت دا 


0 
اج ارر رادشه منم 
۷ ت رسلیم وج ۸ حور 


4 اس چآب کر هاگ پا ۰ 1 لدع تس قهای: 
۷ ج صمذ رش تیم مر خاش صفت هم رست ه: رعا در سا 
وه لد مومت داممت و/ اعا که 

۷ مت هار ...۱۸ افیف ۱6 مر ری 


۳۳ کاو هرا رید 


مروازید در دمن بو راغ ریخت !و صحن" صحرابه یو" تیدا ور 


5 
حوضو 
سیر 


چس گلشی دز هدن اند ار تم چنتم سرشک بر 
ادا کرد و گوش وگردن عروسی سره وه های قمتی با 

خعل خی نات از بستاايممطی شیر ترتحم تریت مینوشید و در حجر 
لب وابة نا سح لوغ رسید و خاک /* سیم باه اهع حاصیّت آب حیات. 
پالت و صحی باغو یسادآ ار هی " جسای «یگر گرفت و هست قدوت هن 
را از تسوت کافورق, لاس زنگاری" بدل او عارض وب "* چمن به‌حط 
مه رنگ یره راست ول و اجره زرشح و شتگرف بر که و صحو 
بت و مر فرار رح سبرکار ردو لسن هت و اطراف *" جویبر از موستا 
قرو ماس آرای کرو مرس بع شید ره بست و عرصط سنا 
ار قرع ربحین صه هار هه و پرویی نموه و ساط "زمر از طایت انار 
آسمانی پرار شد. 

و نهالپاسمین اولز با میا هر یک سنک نید" و شاخ" رفا لمل اعد 
هر یک وشته پیوست؟ و پوت رخاتی در مه ویحای تیب کرد وگل 
جلوه ان دس برع و گوس دج براهاحت ار مهد ماگ جهچود ار 
ارو سیم ؟ اکایو درز بحار مر مد حل زر و" کل لعل در میا ورف مرحاد 
و اف پاقوت منت زره !"ور پخته رجخته و گل سید" رصح 


رنه 


ااخم ومع 
ریما .تما 
کس تنج رت ویو 
رگید ٩0‏ د خرس 
میم ماو 
اه ۳ 


رم 


او جام رخام طی زعفراد شاج میحت, و گل رده که چهرا ری و؟ 
گر هربیی داشت: کفد «ست > زور مشگ تج مشحرل گر وگل «وروی 
جرد" گهرباو عقن منظر #پاری و پنگرگلاری سوه و به سال عاشز, فسخوار با 
معشوت قم سار وحسا ردو سرخ برهم ما "لا سوه ول از سار نش 
رگ ار رنگ آوره و سافر قبط پیکر و قمع پاقوت ماد دعب مشک اففر 
چگ اه گنای ار حمال حورنجی" حگایت م‌گزه و به میوش 
روج فا ارت هی هشت خر لومشم مخصور رس از دا 
خدعت یا رین سپهرگشت وا نج حویو موه ]زرف پرفا 
گردت منیا رشک جام قتی کل ۳ سار زین دست رفن ست از هید 
قان* عف تیش غو ی اور ناو ار 2 عارضی روز" 
عری حملت ۲" نشست ر ارشمء ال حمال بر آرای رح به خوناب"" فروفست؟* 
و سوسن آزاه هریگ" گلسنام نیال بست و دب وصف محاسن کل و 
رهث گلی "باه چهرة علي و علورث رنگ از بو غر گر و جح طررب و 
ختاط "+ شاخ و استرار مره "از سیم فله سل کل سل و زد 

و" پاسمپن: له عهد از عوژمی جهون مهد ول خوا همست و روز ععرش چیو 
شب رصل ‏ ا چگل و له حام" ع و له مرداشت و ار سافی الم دومتای 


فد 
ساب ال 


۵ کج مرت قاودس طا 
۱ 


( ک برد ۳[ 
۸ ع الاک امه ال 


تیا مصند و شراب مروق خواست. گفتی تن تازکش از سومنی سححت نشال بافد 
پودر دام فش از اه سره گودفم!گشته و نفشه از شرم رعسار کل ربا سر 
هر را و پا فد عمپده و زلف دوئاشينتة آن بای" پکتا تفه گت یه سا 
فمرده‌ای سر ال چو بار و حقای دلدار بر زانو نهاده است‌و یاماسد سرگم ارتی چام 
کبردو اس آرق پرشیده و "تلور بل" گرد که ار مان رای" بع و خراد 
بسن نهر هی دیگر ار از تاپ؟آفاب حمال گل سر ر ب ۱( پرآورده! ۲ 
ای از هسیر" شدگرٍ یل هر ییا یره آب نب حموشه اسث و با چم 
چگان سره رنگ فنچة سبز "وه فامر سرا اند " ذ رگن ا حسد رحسار 
نگ او رح مه درآ فروشست وبهساد همگیان زر اورال ز گارنی "هر 
ری مر کل بلاط رب دار مس کار گر داز کب مشک دروش" 
ره و پاسمیی چون"" زلف بلیران" جهان معط کره و ترس در محمر ری 
ره هد ملگ تن سوعث وال در قدعمفبقبنغت رو مشک ار اند 

رجمد معتول مورا ماه بزشد و حط مساسل مت" پر از قلفل گشت و 
راز" راد پر اب پافشه یب صیح ۱" بهمشگ نا بالود و بوی صده کل 

فر پیرهس سح گرفت و بخار رخ نسویی پر سر مسرب چهوخ له اس و 

رح با تودة هاگ ایحت و هو بوی سم ها یکره وا ار 

دبای رد مت ۱ مي‌ساحث و سیم سحم نسم ار وعن آشکارا مگ 


کج اراک ...۲ مدع اعاضا نع 


مج دا 
ره 

اس اون 
سگرن »دقاعر 

که درد 


ت‌مار محر 


صیایه‌دم! سبح آسامرده ند میگر وید 
داب بهازی رح مش نگ لاه ه ف لطافت می‌تست و ال خاک نهره جوهر 
گحهای شابگی دا می‌آوره وه دروردینعر ترهای رلف پرخم سفث عطر 
میآمعت "وب دسر سهیتمایل قامت آن روا و ما روا میداد از 
چشم خحارلود "مرگ زین سار خواب موشین نو و از لد ستی ار 
مشک نار نار می‌کردو شمان حوش وتا قوطف کل ترن یماگ می‌زه و از عیی. 
سا غفچه بند تفه "می‌کشاه گفتی نسیم عسای "کشا بر "روضط رضوال وزیده 
استوبری ملگ و نگهت مر تحفة ان گوده وا یاقوت الب" شک 
ایض اوست حشی رها 

دعان نگاو سوسن سیمین کم به مق ۳( 
"رکه طقف فرسث چا مر کار 


اد ارت 


صفت طبور 


و سرب طیور و سفلان شاخسار موسپقار مر مقار ستد !و پر هرحنان قطوقماق 
ار مقاط و سور هو بل ارطلرن زان از سرگلین حرش به اسماند 
قمری فرل سرای ب زمرع زحب !ار انگشث زهره اخت*وماحق 
ری نا بان کید هت بر او کره و نگ شب ط بر حالت سملع 
سرنی ار در رقمی"آمد 

و طاووسی جلوهگر هر" جعمن مغ و بستان خرمان گشت و هاند نو عروسی 


و" چود شاه سرگاز" خانة مه نید و موسم مصل هار لحم یقت 
رو هی زره چمانگ ف ماست متکله مرف گتته است ور ارآ خصبال 
حول و سیر هسایوف مشهرر شفه"قر حفط ای لام دست احنها فرع 
گرفون زد هر مها کلمح و رات متزات ۲ ال علم و اباب قصل لد 
چایگ سوا رن قلم غنون و گری ربابا مب تفریج فد اصل مار و گرهم کار 


ید هر داي ات و نقط یر بات لب سا علم و مر وم سم 
باقوت یج سروری و واسط لا تراد یه شریدترفضبلتی وبروت 
سعادنی متو سل و نظام حل و حرعت شرع بهقلم ایشا بل سته وا 
عروع دب به تا ایشا روش کشت 

و بشارت ناما ی الک تن شاه وع ُزث الک ند آزینختراقیرا! 
_بدبشان رسیده و نشریح فُلفلْ تون لین شون وان نزن طرار 
کرت متوف 
نام بر صنحات روز سمت تلد اد واه لت و صبت ایح آن فا 


اصول "و 


آمده سعی تحیح وج بخ فرمود ارم نریخ این "یک 


ام عمر ام اپ مهم عنان خواهدگشت: 

پکی از طرز کسرت ماثر و متا ناما مدا مسججد دامع «ملیست: که از 
سر صمان عقبدت و کمال حسی یمان که اجنآ پا نم 
جر له سای آد چون ناد کعبه همیش معموز بد وب ان ام الفری در جهان 
مدگررر ار فا ول بوی.عنیاصاه و انیت هر وحی الهیست: که 
ربیف مدا و للم فا ی لت ای الم سور و مقتدی ساخت و 
کید بان و تشیه ان لا پسد‌رین نار و ساهی شناعت و گرد ابرم 
تاه که به سا صررت تام ماني و لمت حانآر ریش پاه بد بای 
هنک ایگرت راید و بسا پل آنلی گهر و پای زنده یاه که گر 
غالا حالها" صورت حال آن گردا. و بت سنگین را؛ که موه اهل شرگ و 
مسجره ایب .دی ساب وادات همارت بح لیفر سا 

و فاد آن چرن نهاهگوه و اساس دولت از ال ب‌شبهت رسوخ پذیبرفت و 
دبرارش, هن آٌلی ی فاط ار مست اتفاع در کمر جوا زد و ه سل سل 


رات 
0[ 
۲ تم عیر(0۵ 


جرک سمادی 


سکندر و نی عردان ن سنگخاره سسکا 
ات و دا صنمت رس شوب ال ریب و نقرش مدیح ساحته و پرداحنه 
گدت. و طال -بهر آسا و روش فلگ فرسای آن. که ار عابت نرعت غیرت. 


مت و مخراف بیش 


ان پتخاه‌ها مان چت یه نار حور شیدو نع گر نگار هید بر شرف آن 
مد 

وه ان ری مرک چنی مق مک تزعت دول فا مهیط جات 
اه گفتی رضوان روضی از بهشت به تیا فرستاده است و علگ را چود 
قلة له و عزار حرش ساخنه. هرای انس افرای أل صام نو ار چشمههاق 
رصح خم زدلیش آراسمت از هرا حوز, از مصال رويبر ورد دج فراوعیر 
ماه م‌گرده و ار آن عرصه نره در زج لها فشنوت و اارض 
م‌نوه و مارد ز بج نا تلي لالت < نل نیو 
میقد. 


نهضت میارک بر سمت قلعة کول و خلّا بنارس 


بط ازج گت که صاست مور ننک از قیال بات مد و چرخ سیک 


راک ود وی ها ری بر فرح نها بای رات 


سرویست!حسلمای عفصور خد و هشت منگال ه قدم رفعت بر سم جرخ یرو 


اوح أطاب مهرد و عریمت یهت که در مان و #وار هلگ فیدر 


در ال رات میرن که مطلع خورشید فیروژیست, حمع آمدند و حاما 
حرزة سل میا لته در هالک و اعطر جاوما دای شهددو بخ 
دا موه سای دی و مشب عذب ملگ ار رگ قرو ضلال و شاب شرک و 
ان ار که گر تسرد حوزار سیر دواد 
ند وس مرگان عاگ تور ور فا کشا سبرند: عفد صامی را 
اسنهاه وی ریبد رو اوعد سر حگل به هایگ رل ففد 


بشهرستی ناه دم 


وصف‌جوی 


آپ جون که فامث صفاو رش چون ین چینیزدزده و عگسفم ود 
مار وی هاگره یگ دجم سیر از چنیشیصبا 


زود خر دبای خضر بش 


استخلاص حصن کول 


و در پا قتعا کل ک سر مرح آن هعرج در پیکر می‌سود و شعاع سر 


خت بر صفحة حوا و سل از حمعی محابل روش ماهر یک 
در مق رز و جنگ مسابقت» ماترت می حوت و رقم جات سیثریعل سر 


برگرهث تلم حماپث و بات تلبت میهد وبهمست غوابت و صلات رش 


شم فت وا ناب مدا و در خجیح ره قرع تما نو ینپرستی گمر تاد 


خن ی سست جر فا 


تا ديهد و احده مه حز سمی عیرست 

و اشگر ام رفن قاعدی چم هنک کرهمرکر خاک محیط کشند ور 
خرف رفارهب سامرض صتحان له رده راربا و منم 
زمر کرو یت رگ نو وس رایع 
گت و در ده برع روج سح شاعس احل سب پافت و یکر شمشیر 
ارو ز شنگرت عود رنگ امل هناد گرمت 


رجم ساز 
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اسعلص سکول 


و در صولت اژل عاسم سعلات از مهب مره وزپدن گرفت و در صدست. 
فخست رواع جح و پیروز یب مشام وسید: وا مطع گارزا طلعا سپ نت 
ووی تسوء و تزدهای ریت ار اد طفر حانیافت و عدیات اعلامبهفتحهای با نام 
خافز گنت و بش عبح اقلا ان حلال تجلی که وه اگیقنعا حهبید که 
هنداست و ذگر عگام و اسواری آدععشم, در خط الم مره 


مت 
و از ال قلم, نکب سمت عفل و دها موسوم بود و سعادت ارلی او وا 


بت نموهه ار خمرات ضلالت + ساحل هدایت وس و و بخن ی 


ت وامر و ناهی شنت و هرک از حمال عفل مححوب وا بر خر 


پود و ار تور از در حضیفی لحوست و وال بارعا 
رب مرگ ار تعمت مرخب حیت تریح و تضل هد ار سر بدا 
ار و تحرز از قبد بندگی و اسارگی که حوه را هر فا با شحتهر اپدار 
گرها ره است خفارت نهال عم ار بسا سای در مخ برد 
یج با یال گرا گرد تشز سا و شومی خی و اه بر 
لت چون حباب و شا و سر ندگ فا شد؛ و صحبعة حاتش هخا 
لالز رم ماه 

و امرار ارکان درات. لاف مه در فلعه رهم احوال 
شهر بای هرا اسب آب سیر حاگ سب انش طم. با یا مک 
طالت. فضفر رگ آهر نگ محدمت آورهند و هر یک رف هب 


خایر 


چلسان و فوت شیر پل یمد و در حستن به 
میگذشت و به آسپب گوش سناد اس نار که پر وق ما یام ود 


ار رغ رب و روف 


هت مسیر گر و را میبست+و قدم سقت در بلر مسرع رخ توز 


میگذاردو شرا سم عره کی عیدةبحم پر می‌موبخت؛ ماع 


نمل سره شگاف در دل نگ و ستفن آنشیمی‌افروخت؛ وه سای بر 


شک و «شوار چون حواب در چشم و رار خر می‌رقت. 

و چوت بهفضل حمبل و لطف جریل متعم ی‌همتا: زاس آذگا یش و 
مستهل کشت و اعراضی و مفاصدکلی بیی تجاح مقرود و مشفوع شد؛اعبار 
ات عایم الا فد بر توت زسیدن گرفت و یقت سارت حظ 


رح و تشر زیت کشت و فد سرور و انح و ما قرع و ما رهم 
پوست و صح اعد رمع مره تشم آغر نها و بل عنرس دز کلس شید 
اکن وجهق ناه سرایدن 


گرفت و روی رم و ماه وصوق رکلب عداوند دارگ 


تلم ده وه صد نوانر ده پردةمختتف نا ط 


اد بهحت ر بها 


کرفت و دهد اقبل متشم و حذ پم موه شد و در چمن ملگ سر و حلالت و 
نهال سعادت ماطر و ومد گشت و ار شجرة ما توار و هار جح مراد و سرام 
دوف ردو رو شادمای و گنس حزمی از و حگت ماد روگار .که پدولت 
ورف و مد گرهات وگو وید ده فاد 

رکب مس افدت هنت ادا 


ارحسرو ملگ مپرنت فلگ رتیت 


وجشم را تست مراب خمایون که بای سعفات و ری سدق مرلت 
استه سرا یی ساستتو رف صت موس مرگ مد هت و یب 
ات و هوادنا متیر و راز ة جهانداری اصتء هر یافت و یک ژتحير 
تیم و خورشید بر اه کحلی تال 
لبم پوس و صد سر سب پل یل 


خی یرهاظ اي مرف ود فا که هر یک هر شیب و فا 


پل از زر پحه و نقراحام ما 


کردالد و با عص و آب و 


پستیو بااصفت اب باقع آساو 


و توا مشمومات که نهر طخات رپاش بهشت کات گردی و از 


طیب روایع آد وم و صحرا چمن و گلتی معط ومع گشنی: قمت رسم 


۱۵۹/ قاس عصن کول 


پندگی و لمردل ان حلاص پیش خحدعت کنید و گفت: 
تم حانی که هست پیش کشم .که پدست من ای در باشد 
وه لابق ثار تر لیک .کار من بنه ما حضر باه 
و سواقآل خدمات ماه شرف حماد و فا پوست. و ماو 
فرچت ار یش سریر عم حفه له لیم مید تا بیرف و حومت و منرت 
از علیمالاا مرن و معمو اد 


لا مجلس اعلور الا الب اطایت ترشیح و تربیت احنصاص پالت و 


ان تیث و دزی محسوه زشبوط شد و پر نیت و فاطلت 
ظ و مور اناد گلت راز انعر کرام پدشاهانه نه بل حسس رأی ‏ 
ی فا اشد مهد که سر لت من یلو با فان زو جشبل ی 
ننن مس خر بش طاهر گردالد ود از تگرار و اهاات این ایات؛ که گفنی 
زبال حال ار اشا کره» است, انشاه آن واچب شساحت: 

تخل پبده از تومی کرفت .ایا یل هط کرفت تر 
پیت وتا برد هلت عدایگان . .مبی گرهت ره و ای گرفت نو 
اپنگ ز پبر کشلر امدای دوالش .ده باست تهر حسامی گرفث بر 


چنگ بنازس 


بر درگاه جهاد 


بعد ال چد رورر که چرخ دیا گردار گرد مرک حاک 
هرگلشت و اجرامنورای با احام نی ویر زیر مدیا:پنجاء هرار سرا 
مار با لایس زر و حوتی و مرا چود هو آهن در عرص امدند و ترا 
اسنگ حامت در بسا امه گشند و گدا ام حوق عاند کرا 
اسف کشیدند: هت در جنگ جرد فك گر دود ترگره ستاو بر مین ار 
چاه عط محور بر فنگ سوگر ها درا به سا صاعقه و شهات نهر و وین و 
معا وش ور و سپ او هر دار 
به شگل آقتاپ و بهرام یع زدو حنجر گذار وبرمال مشترق و کیان روشس رأی. 
ان 

زب رجا عشم مغر ری ه جنگ ری جرب ره و وک 


ری و حنال روی 


می‌لسکوین تارب پذیرفت و محارن در مراجهه عواست اناد وا 
سا رایخ یگی هدر عفل کل و يت الم هی و طلیا اب مصوت. 
وحم گنینمای سجن اضا فر موه که عسرو جهانگشان عادو بایک 
هرا سار حماة یط لاوحا لور ین رواد شود از لشگر محال 
را له نون جنميم 

گر دواد ینکن به یکی وگریک آبد 
رون جنم که سوار میداد تجاعت و سوار مست تست »روز 
فلگ قاشیه حنگ و دهدار گت وبا 


ی عم تضاسم در توش 
هرک تال دحا گمادت ری 
گرفت ریاد هروا 


هم در رنگ پای سته مان سپ سر 
دوع و روت صالی تد 


لشگر وصفارابی 


اعگ بارس 


الجم پا عزم هر راب عالم تابیآور و بهددست حرم ان جهاتکشای گرفت, 
چوذار باه وان شد 

و ارکان من از پر سلاح مواکب تلزل پذیرفت و سقف آسمال از زخم 
مراکب در جتیش آمد ورد الط طبر خاک هام احضر فلگ رسید ویر رو 
هواز تانت خی ریت یکره نک میتی دبگر پا مد 


یت منت ماه سیحین پر در پیش اب تعش مه ساد سا موف شور 
پصسصسصسصحسسس« 
اعت, و چم نوز چخش تایه که آنشی قب حوارست. عاند چشم عبهر 
قنگرفت و رام حون آشار تب طاب آتاب کمدش ارصق نفس چگ 
بر مین فد و سر صامی رای که درخ ای ناب آند؛ و سب 


هرمفد و قف پاستی, که تاب آقتاب شور اوست. فش 


ره را چوذ دا پایبه خاک مسته و بع هدلتی. که چوز جرخ و 


ان هام دنت با عم فره اه وست حون میباحت و 


ولاز 


احرب به یک لمب دب حیفت از عشمی دم میب وه عقاب: 
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مین می‌کرد وچ هلا بخ ما عمر هام 
عم گر رگید و بهشهاب ومع کرگب قیب را در شا حون کم 
احتراق میداد و از نوک سنان نن شیراد جنگی چرل 
با زوس رجم سیر صاعفه زحم بر روق سپر فیه‌ها چود یروین بدید می‌آورد و 
حلفة کسد. که چود فلا جوز! است, به حای طوق مر گرد جگیاد می‌انگد و 
حسام شفت زگ نتاس شعاع راز تب قی اهنوا تام ی‌ساخت*و به جر 
مزیع ام ود نع سیده دم حهان موگرفت و تج ار چشمة مب سل پوت 
میا پر صفح ای رنگ مرحان واه و یکر یگ( به عون گلگرت 
می‌کره و چهةضمیرایبه ب شقانمی‌شست؛ و به رم نوفری گونة کار 
سا زر 


مغ ار یاب زد یوت 


میا ور ری ی رنگ اقا ی ریحت وب حل نا سک 
طی ور مهو 

و خنجر و 
بر ار پا میگدشت+و در تیزم گوهر بر رما بسا گر میات و 
حامطةگراز صحایف اهما اعدا می‌سوعتوازحود روی به آب بفم شست 
مر گر سبزه نگ حدول می کید هو صعحا نار گت بهشنگرب بر نگ م زد 
وی یاف ی نات مو ادا ری دا برس زان طاهریمی کرد 
غر طلست گر چرت نش ار سا وه میتافت وه سان فا از پر سحاب شهل 
زدیمی شوه و بهحگد تم مه موش مق وخ فوط چذ که ایکا 
مکشاد وب سهر هرا شم عقد ثرا کمرسد جوا می‌دوحت و بر 
حور شید دش سهایده مهد سپ معا رجاس و چم ماع 
می‌ساخت.و هر شب تارچشم مار بل مور در یک سنک مکی و جرم خودل و 
ان اسان چم مش گت یشم از ی تا مری دار 
جدامی‌کودو چم ومری در بل نطو ی ره حایمی و هیک طر طر از 
گوشذ چشم می‌بود و کلفه از چهرة ماه و سل از پیش چشم برمی‌داشت, و 


زعمشرر امین توره هپروبنمی‌رسانید 


شام سح شم شام یکره ور جوشن ویر گستواا جو یو 


تین 


سک بارس 


لصادرر نش ناوک اه چم رک چانمیزه و دزی صفت به سوت نوک ار 
مزگان بر لبرگ چشم می‌درحت: و ف پا «شمن چونسعار در چشم و رشته در 
میرفث و سوسن آسا ار قداب را چخون چم له و ها سار 
مرشگافت وب یک چم دا وسوزن خار که مش 

کلگ الب پیکر ال زحم نو دل بر چشدها شم برهم ید نوک «دشاغ 
او لام الف‌وار از مرکر مش سوی قفا میگذراپد؛ و بهحل چو پرگارتش بر 


چشم در میم میبگاشث و با صفت به سر مث حرکل فط سا ریمض 


چشم میدبود:و ند لگ چا سوز درد و چشم اغدا نش بر لب می‌سوختد 
دا ملک بر ین حصم شوخ چدد که بر دنر حی‌تهاد و چشم را بو 
هر نش و خره دراه تفت و نهر عماب چشمة وربخش آفاب به سل هتم 
اصمی میپوحاید و موغ ترا خن کمن ادا مغ و آشل شم بدل میداد 
چشم احهش روشنابیمی‌نهعت و روز دوشی بر شم 


و از چشم تیزس ج 
فشمن اسان چشم خاش تار یگ میهاشت, 
و نگ هر سوادگد با سا چم وا می‌گفت و هراب یر جر رف 


پی‌حماب از طبقهایجیشم می‌گذشت: و در مغر سر بگدار بصر بر چشم 
1 
چشه وا حف زره و عبة حوشی مرو مشد و ب ناس پیگاد حوغ شم 
ساهر مي ععت و ببام چشمب شکل ده بسته میشگافت: حلا بر گس چم 


موتشست و کایاس بل 


چود عدر کل و قای نمی رو مه گردی ان ره جر و دهاز 
معدل چاه مراد زر تاط خوردل دراه سرعت زوق صرئ 
قوا تم می‌نهاه و از حرمي بران جال قدرکردارهمحبل ار مق چم 
میسوخت 

و ربا بیلگ حویخوار از معا خود و چبلم زره نی مرگ بگران چا 
ميراد وا ابر جشمبه جیسرشک حول خود زاو بکشا سبک مق 


و 


دیدار بر چم می‌سستدو هزم گران از شم که چمشمة سار بای است. 


غود میکشاد. و مرک چشم راعر مان موح وت آشا میآموخت و از حون 
چشم صحی زمبی راگونذ لوح باقرت میداد و وگ زه رال به عو ابا شم عقبق 
ام یکره و ساب ون جمشمحرگ معرک ار مگ داد گتی دید وا 
طیعت مزیخ ‏ ماج کیان رکب یا مود و خدنگ حاد سوز در شم دشمن از 
اماب و اسان پرویگا کرت 

و از حدنگ حای ستان خسروه که بپیشم وه لا رال مگفت. سه پل 
جنگیبی‌ال شت ام رن چشم بد سگالالبهعنیآب سردنک عون 
راد و صحن آورهدگاه از اشلاو لتق مره و پل نهدید گشت و صقحا خدجر 
ون متدوات شلد و عفر گشت و یدبع حونیز هر 


نوی برچ 
کررة سا حنگجویان بهدسال آنش نیز باه ردو خاک معرکه بر مفر سر ورا و 
مبار ات ممیحت و زمینبزم هل حسنه و کشته شست آمد و گرهپد ایا از 
ساط فرب گید احضم یکره شم هخا و بهپشت سس وروی شماک 
رسد و اعدا که شیر بيشة حرب و نهنگ درپای وفا برد اتب و أویز عاجز 
آمدند و باضرورت حكل هست از رم و تال تاه گردد و روی از صف حنگ وا 
موف یکار برد 

حسرو که خر شید دول و سرت از گرهم آبدر او رو طفر ستفراض کند.. 
به توش ونان و نید زدتی دمار ۸ ال کر و ضلال پرآوره و مر ام فح و 
پروزی اد مرکت مره بارگردنیده و پا مایم سیار. که ات گنف 
فطل" به عدمت عدایگان عالمشتفت. وه لرگیبه ااعکرامات و تشر پلات 
فاحو اعتصاض بالث و ار کمال شفاق و وهور عمایث خدایگانی بر تام گرفت و 
محلس اعلی. لد لام پشری به ونر مضابل او معط گشت مر 


0 


۱۵ج بارس 


صاعی جمل او در توت تاره برقع لطیف پبرست. و اوار فزالگی و 
رجولیت و آثر باس و نجدت او بر جهرت روزگار سمت تحلبد پذیرفته و 
عنواننمة شاهنتاهی و عدر تاریخ جهانداری بهدکر آت بهحت و بها یافت و 
متا هدت خراد وه مار در طی سیان امه و دز دام و ام 
سزارر اف و ای گام و فراخور سقاخر و سا 
و شریف‌تر متا رسید 

و چرذ هر نم حوکت و تدای بهست سالح عیر و طای سیون روی‌تمردو 
ال تجح ارات طفر یا گشت و بهحصول بل مره صنی و پالتمقصود نی 
بش و ولو افروده عریست غدایگانی, که همیت - تأید آسمانی مزلد است و 
اج مین و سر داز اج مات رای ور وبت سارک مصتم که فرچی از 
حشم عتصور در حدعت رکاب اعنی علام باشسد و دبگر اعراو سرخیلان و اصنا. 
مه روی به قرو قح رای بارس آوردند و داب لشکرکشی و مرسم سپ 
یی بهنفدیم رستید.د وب وغور جمحی از سوار و بیده حگمرم فرعال را به اقیه 
پیش دنو ار حرعی کارا وله کات و همان گشتد و رو 


امرقف حگ و جدال ورد 


پدشاهانه رف مرجنی 


و چون رای نارس یت چندم! که عم 


دم از باه بحوش آمد و ر یر برگستوا ماد حصار آهی بو" 


ریش رنه رقاب حی کرد وه سیم روی ماو 


استر او 


پشت ماهی عستهمی‌گرداد و حرطم مات شکل و فلا شیر دک می‌شد و 
معقة وزا و حاق وا میگشت. فتی از هکل آ مر ععورت جهاد بل 
| گنهن و ار بالای آنکوه پیکر سد سکدر برآورده و از شپه اسب و نالا یل ما بر 
آسمان ام گر و عربوگوس حربی صدای لاه گش موشدان راید 
و آرر سید مهره ود ای رولین به وق برآمد و محوای لاه 
غطیع" ححاب شهت از پشی جهان برداشت و حلبلت تاه مزب قرو 
بل" بر دلهاکشاد» کشت 

ار عکس رابات رنگارنگ, که با نسرین «بدار می‌گره هوابی آورد, که مان 
رن و طاروس گشت.و ار فروغ مق گر باس راز م‌گفت: رم 
مه رکه به ان زا و له سنانشد,ر هر در لشکم جرن دوکرهپرله صف کشیدند 
وب ان رای حابصم صر هر زج آمدندو عرصف هط از سوار و ده 


جون دفت محلم تضایق ی ات 
رجل تهلل موخدان از اوجقبوا بگذشت و آواز تکیر مجادان بل از 


شدددو و یچش و گردش 
سولرن عیهای حوشن اک گشت و از مصادمت و مصادات شیران رای پل 
پل جنگ انوا برغ هنگ و کار لح بر تي مودا کار سید 
و ار هل رز حوق رو سپ نبلوفری هزنگ شلد گشت و و 
چود هرت ال سم روا شدا و حضیفی ناگ به رو فلاک ترصت 


اقا یفته !وا تپیب شملیرآلرزهوالیران زین کت و نش درل سنگو 


سا ریبادت و عادبا از هو راست: 


ش(۳ ۱ ها ادن 


۷ نگ بنارس 


صمم وله نحقی ساخت و مغ اوجهواو وحتی صحی صحراخالیگذاشت. و 
از میم مغ آسمان از حرکت تاه و کلک تر یو ار سیر اند و نهد 
رامتگر ناه و شپوت آغاز نهد و شهسوا گردول سر #ر سپر چرخ گودوت کشید و 
هرمع زن مشتری‌وار رای عصمت پرلداعت و کین کیه‌هوی چو 


صرسهدراد طرق توش گرفت. 

از ار سم اسان کرة الاک مرکت خاک شدو ز وخ نما نگ 
اک حدشی الاک یفت و در شب گره رو وستخر پ مد و يت تور ها 
توگی رگ تب و فا رگرفت و رع رحشان اب در ححاه تواری ماد 


و ناو عیده دول ره و ی حون میدرید و لگ سیته رک بر ارگ 


عرص 


جوشیورانمی‌دوشت؛ و صاعفهکردر بهآتش زخم جگر مان گر و فلا 
مدز می‌سوحت:و در چشم مان قرو زر مزگان حای میگرفت و میم 


روج دا زقس تابر ی عالم روج پروز مد بهسان حربخار جرد 


له ی باراد حون میاشاند و بح دار 


عخوای خن نید و هدنگ خلره در 


وم هنوگ ای سف چتیک حوتری 


هش عم سبه بر بان و سرتع می‌سوحت. 


تیغ آگون مر عغ ره حون می‌جکاید و 


یدنه و بر صفحذ میا زنگ لمل مدلب میراد و بر رو العاس فام افو 
وا کرد بر هر یم کر دا اب احمم میست و از فبکل بلگرث 
هن بشما حون م وکام جوت بر مرخ وخ و حوشی و برگستون 
میگذشت وه سا صقر گرداب دی حنگ اش مافروحت ره اوه 
تچ ادا برگ هرحت بر عاگ م فش هر رحشده ار مت 


زد بسن اعد ناربگی شب مد فتید وب ان خلت در فیار ال 
تفت وسر سرورن دورن عراز مرو نها عمر هداجس 


ملگ می‌بریدار از حود بساط تداک لاله ون و ارفوانی می‌کره و سعت وم 
ولگ دار تیار 


رمح نهنگ ب سا ها پارانگشته بره و بر مین حرب و عهدان رب بیش ور 
درز یا شرا کار همه ی کنگرار گر له بو از خر 
رز مار گردار مر خوه پیات شدو از گرد مان یلد چوان گر از ما رد 
ث و مامداحتر در دلب ثا, میدرفشبدهو نوک او ال چشم پل زرا حون 
شاد و بر صحن صحرای جیگ سبل ارغوانی میران؛ و هنگام طهن و ضرس 
رل یشان و اک معرک لا ول زر مگرهانب ورف گام 
رگ بر تارک سروران می‌شگست و مغز گردن کشار باحاک و حوخ می‌آمیحت. 
وحم کمند طرق سرکان و ادن ده و حلق ار گه مر دوع مود 
رویز رایانگشته و احل شای شکر کلاه و قبای عمر مقلوب و مصحف گرداند و 
هست فا حاک بستر و بیس و کف ره و حوشن ساخحث و زانهم هل شرگ و 
روش تب نا گر و سرگردد کشت و لاور هد هاگ هراد 
رصح آوردگه از احساهابشاد روی» قهر و قط رن وه و از جوارج و احصا 
مجال کشدن ر طربن گذشتن تنگی یافت و زمین ساه و هامون مات و کوه تساو 
۳[ 
گنت 
و ست نا باب از دل که لو هل بلدحشان گرفت و ار بالگ از 
صنه نگ ما رما یفن حاک مدا ول سواان غجبن فلع 
مج سح ال عماءپفپدامد و ار دسي + حای یس وی و رجا 


وس از خلت رف ون بجر احضم در دح و مر فرا و نشیب سم رک 
راث و «حله یدز شد و از هندوسنان سبل عون به سبحول و جیحول وسید و نم 


تا 


بخار آذ از ثری و نریّا و ماهی و ماه بگاشت. و ری گردرد و پشت ماموت از گر 
لشکر و عکی عول مفتع و ملع شد و موج حول باوج جرج سفاطون برد 
تسرین چرح چون مرخابی در حوی بار حون فوطه حوره ر ماهی سپهر در دا 
رپای حون شناور شا و تور بر در پل گلزار حون فروماند و ار ون مهد 
ام آسمان به آب ار یه شه پرمد و آبگیه حا گر دون از حون لاله گر گنت( 
کید ردان بشه فا چرل شیشة ححام یه خوت مد 

+ رای سارسی ه ه لشگر ابو و ژندهپیلاب سار عقرور گشته بوه و تخوا 
۳:۱۵ 


ند عضر هم احن راد به مرش آس فرب از 
توق یادن در تری ار اند خدنگی مرخ مت بح حدفة و رسد 
در هووع آسساد میک ینک فنابر نت حورد ار مرقدسای یل مگوت 


ری زمیات او 


خاة وا هوس گت ند 0 


انب نو مرغ رو و عم در و یه ناه و در هرا ملک پروال 
ماد بر 
حرت مور وخت پیش ارگ 


»اسب دار رده ملد و ین اد ساره که شمشير ار 
رف لازال لش فا اپ« پر حاک ما 


هآ ی نجاست بپوسیا لژ کمخت زمین شستهآمد وه صل هد 


حت وحودو اوث رگ او حالی ملد و مار بغی و اه گسته و وهی شدا 


1۱ 
رد۱۱ 


له ات رضوح ماد و شا رو اف لصا کات و 
هدام تام بیرف و بسة شوگ رح ون ول بررگ »ات که بط دا 
هپدن آز خیره عاختش و ضابد بسیار. که محاسب باد ار شمار تن سوه شدی» هر 
رضذ دار دا سگ و نصف مرمایم دا لت آمد 

و چون شا میرگ رمحا عری خرافید و ال جها فروز 
دراب تپ کی عتواری ماند و هوق طلام بر لشگر ضیا له گرا و عجرتر 
وجعد بث فه ود و مشک اب بر صلایة کرد جرخ نف سود 
و گپسوی عروس تب و هار بر نید و ریغ شه ونگ تس بر عارضی 
م سیمای روز پرویال بگستره و به‌سايا قوادم و حراضی وی هوا و فضا 
غراب عروب هر گتی هیر وق ردو دو ده بر مهن 


کل ورین مر ای کدیته سرگردال گنت و رهم لب لگ در دای 
گر فا و وال عصوم نگر از تعزع با ستاو حاسوسی نلک ار مد 
گم رد وحن[ حدین به را ورهار مارا وت و پهاگرفت و 
#هفم بان تبث زیب م ریش افو بر اهر ریجنا 
روا حقة نگ ری هت و رها 
چود خیات بر وی اس گنت وا مها ار صفخي. 


تسار ۱۷ 


فیحورنقط‌های تور بدا شد و هط شین و زلف عیرین اوتارهای 
اند 
ورین سلف شمعافرو شاف انجم جنسامد وگ 


بر خن آسانی حمهای وم پوستد 
هدر سر ار هماری آسان سب با ی رد وه سن غاب اس 
سبحای گردود وف سپهر یه گون طلغ موز ماد مر تین این 
نار دیا مین داد و هگ دار ام ما را بسا رگا 
احوربی آشکار گت و گرد و گرش عروس جرج چمایک دست به لا 
گرخوارا انوا ریش فا و ساهد و سا مدز نلک برس و پا سور 
حنحال ززین بباراست؛و بر ال گوی در حط گردرن خیش رنگ گرهان شد و 
سقف پر وه ربهر طلعت حویش یل بست, گت سب ما رای مارح 
بار شهر ری ماندگی می‌گن و ناعح علال از بههر شرف به امیٍ 
تشه میناد و ی دم یشب حضی گاه لش الم مهد وخ ری ود 
بیان فل و یت گرمت و تخنه ماک به قوش و روم توالت و مارا 
حدان 


تور 


به نگاشت و الوا رای سیم در جنوه او از طارم احصر چول 
گل ا مطلا متفی و مهد رز وش شود ارم و بات الا میور 


و پا در نج مین ساخت: 


ور ام روی بهعلوت ععل لت ارم بقلم اروامر تا مفرب 
خاکس که مطرح ماع ابو یاو سای گذاشته و ترگ مهرد 
ویاست فهر و ساست نیع 
ابر بسا ین فا گردانیده و 


مها و مرش 


از فا میا چون حود زین بر عبر 


خونخوا از ام برکشبد و ار عشم و کین 


الاک در چهار بالش اسان سیمایی بنلسث و پر مسند گوهونگار دود 
ردو مرگ و ضرف ب تور و یا پاراست 

و هندری فص هفتم بر کوش پم جهال به ناه باستاه و بهسان بهرام جهال 
هلا ارت رداشست و عنم پعی و عنه و رأپت شوّ و فساهبافراخعت و شب 
از سا جع زنگی نمی پذپردت و حبش طلم سپ ر جر رگ 
ربخ آب رل گرد طلمت از ری گیشی فروشست و به جر مصنل 
ریا ی ها رده یک ضربت فاصله مار و طلست دور 
اسان را شب رادر صحرای عم پا گنه گرا سهی اند لو عروسی سر 
ار شرع ساری کشید و عبوق هرا شهرت آز روی ساط تبون گردون باز 
و قاع فاگ از نصا 
وال پستان نار شیر نباشیربه سوی فلا جهان رن گشت و نور با رو 


رای بکتاه و حجاب ظنمانی ال اطراف و اکناف عالم برگرفت؛ داي 
ار رد روشان گرد رخ بلولری 
دز دس گید ابر درر شوی و ره هشن و از خیة ارف سبهر 
اسیعی محزه گست: بقلم نو بر لوح آسمان حطهای سیم کشید 
یه بر وی هرا مش 
پسوحت. و بر ادهب صح بال ور گستر پر اطرا جهان پو شاب و پر سیب 
وف برد سپ شب برداشت: و هریت عم رای هند نگ 
خطار ی رخ رنگ و حیلی دست یافت و داجیا 


خت وراه رنگ شب راد گرا 


ارشدر 


مقوتس و گند من بباریمت: 
شبرسوار گر ددع عل پک از ام کش و سیر شگرهی از روی سبهر 
برآورهاو چدر رین بر وش فق سیمابی گسترد و به بر رن از مب 


و سار ۱۳ 


فلگ حلقة سیمین ماه ربود و وأیت ینف روی ابوان زنگاربهفراعمت و 
ماع بر فرق روز سم سیم نها وهای سل از چشمة تن در ارچ هوا 
با کشبد و شمع گینی افروز هر عیما سیر قلک بروخحت, و عکس او روی هو 
پر وم توس باراست و بر صحی زمی عد هرا هر پر وین باکر 
جهان متفر وامتر ضیاوسطرح شمعگردلید و عرع و ند لوهری را 
ناخ را رگد و معجر میا ونر سر روشتا رفن کید برد 
زمرق قنور بست ویر ثوح یام نخث زیرجادی أسماد حطهای زر بنشست. 

از اوضاغفدگی شکلی اسب هضت مارگ روی تمود رکب حدایگنی: 
وصوت صتا و ار 


سمت حصی کاشی, که مخرت وی مود وان شد و 
انوم هایس گذشته زرح وهم وکا گمان عر تحت تصرف قم دیراد مد و 
ار آنجاه طاع سم و اختر ماوت تاط حرکت قومود و عا جهانگای 
سوب ترس که و او یر هست. تفت 

خاظ باششی. بح سایه اند عرص 


تاه مسکن صفحاو موط هل تقوی گشت و لاصتا و وتا هس 
کر کم مطلی خوررشپد توحید و ور امن 
این هی شمقر شرع اب رضوح و طهور یوست, 

وسوم دص و فواهد فاد موس و متام شاد و رام و عم خر 
گشت و اساس دز دول رسوع و سای پذیرفت و اک 
و ملت نید أکد ه و ات, اس طاب سار دبع باق دسر 


لاع خبر بل تاو صشاء شرک و 


ظاهر ر ررشن 


ارات زرا 


و روضا سلطت محای و حل زا و لور عدات تضات سر گرفت و 
متا دای لت فاهره طرارتی نز لت و صفحا ار دم ام 
مار زینو رف 
و نظاماحوال بر فاهدة دوست و ستن راست اطرله و سنمرا,پذپرفت و از 
وجوه اسات امور و استامت جمهرر حاصل :و حلاوت فرا و رفاهیت 
مان حاص و عام رسب و مقیم و طاری و ریت و لشگر ی هاههشت رف 
ایش پافند. و توس بذ لگام یم هر رگاب فلگ رسای وم گشت و روزگار 
چارامید و رو( بازار اس و ات روا 
رای نار شب یحور مه پشت به ربمت دا و نش دست نع از 
هن هنیدآ محاوت سنگ ماگ و ردق گرد اک 
موضع ظیمیر مرو هو رها در اپ حدمت و رف طاعت آمدند 
رابت خط ب‌یکیابندگان مهو مرت متور رتیت تفوپمی تاد 
فررعایت حالب حشم و خلمو اصحاب تيغ و قلم میلعت ساپ و اشاد را از نگ 
خور گر و غوابت و شحور شرور اهل شرگ و ضلالت مبالت لد و در وفت 
حرکت: مت از مصاحت عامو نقرکلی فا ساش هه نجح آمااو تم 
لفسال رعیت ترگرهه به طدیم رساند و در حلط حصرن و فاع شرایط حرم ر 
و مان حسات منچد در تا 


احیاط بهحای آدا ور مر ام فامدة خر 

یک بر چهر: رورگار بدالدهر پافی گذارد 
و جود حاطر حطم ار کات شهر و ناعیفارغ مد و پا مت نیم 

صایب مرس بت نرئیت و سفی تام گرفت و طالت اصحاب حاحات و 


مارب اباب ات نی تجاح مقرون شد و نهمات و مصالع و افراض و 
مقاصد در یز حصول اندر فواهد نگ و مك مر قلضی مشیت رامج و رست 


گنت و اسر ین و در در سنگ ارات مر متظم شد 


کت 


و عیت مداخو خسروله و مت شاه در سیظ ری مسکون تایع 
دیص گدت و کر مات مور و غروات مشهور هر ایح مت و دز 
خد و متال اعلی. ال نا شدای ناملا بالت و ده که مشتری ار 
مر اسان ما داب مره برچپد یو تب ی که مشی افلاگاست. 
حدمت او قتکوار کمرستي, خلاصا عفصوه و بخ خرهي در قشم در لش 
می‌آوره و عقوهمعتی مر سنگ قاط ارات مور نقام میداد و درخ 
براعت و لطایف بلاعت پد بضا می‌نود و به فا کاپت اهاز سیر 
کدی لس ام سح حال بر صعحات یرم نگاشت 
ماج ایو وی با ری کرو توگقنم ار مشک پا شب عارض کار 
دود مود و نصا فار عنم بر میدن عاح مر بخت از درپاق قر غابه بر 
جرا سیم تیه 

اپ اتیب از چد رت که شهب روزوار هم سب را مضحار را 
لو داح سو سیر گرد مراک ,ال مر پر 
هو انملک خرنء لاقت مت افو رال گشت. و راپات حسرو پیروز جنگ فر 
حصارش روزی چن مق فرعود ما و متا اطرص باستحا و 
هداپ بهخدمت شاف و رگا شرف سحده اه ها و شرف و برس ای 
ملوک و رای امد و سر سرو وگول گرداز کشا در ربلذطامت و 
متلعث اعد و رقاب جنارک و فهال حاال و صحر اوقعر و نواهی گشت. و 
با هت صیط ز حمط هی و مخ اط ربهر طرف ره خسب هم و 
ما لو مدب فص و عقات عم واه که و ماقم و مصالع جمهرر 


وهایت یه ونعب واست 


نیضت میارک به طرف کول و تلویض ایالت 
این موضع به ملک حساءالدین غلبک 


خسرو به حاب فنمذ کول که ز اقیات قلام هن است تشاط حرکت فرسود و 
مان #امگاری هرت مرق اوعد توا بر 


شهب مره کون ی مشترق 


چین:هزجرًت فا جمهت, زمره عیش, تر یش ما سره گوه سم 
کردم هوش: بر روش عم عم نعشم,آو شم عفا زحمم. خر 
کیک تال خاروس جما باه 

و طایهی که و تواحی مر فوصت کمین خر ساعته دوب 
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ولمم شدو ار حون بالق سبهر هار 
وم برد هش من فراع یشان پراش ول گت و رک که 
سر شقایت تعمان دپ مد و بر روتی حاک ی رمک بدال حار و حاشاک گل و 


وعرعت ق دا ارس و سترست حالی ما وا گغر و ضلالت و تا 
رو غیت هدام مرت و نت اس حنع نیت هل لمع ادا 
ال رات شم مراب عضل طرر دی یم و محاسن عبات ده 
لفات به مصالع احوال و ساعج ایحا یوسب نوراب مغدلت ار 


ع اما نما 


صفحا دور ملک سای یم و حیف زود گشت و حمال حال رعتت از 
ار ون وصمت لام ظلم مصون ماد کف سم رسیدگان هر حجر نطف و 
رعات پدشاهی آساپش پاند 

و اد مرو تاهی لصا کولب ملگ مر امین لیگ اف 
قدره ماه آمد. آسمانلدری, که آتاپ قنک رفمت و ملتری سبهر حلمت | 
مدا ارکان معلکت ر سرهلتر اعبان حضرت و طرار کسرث معالی « جمال چهرا 
دبای جرد و تلو پافرت گرم و لبود 
در تیش ام ولاتداری نی اخنر رن کمال دلگ و ورف 
بت بهاصایتتدیر راست اصالت رأق روش اد نی مایم 
با آوردوو زنگ ار روی آی 
بازگشته آمد و در حدط قواین و رسم و ین این 
همقل و صفای ده ار کره شده تا چانکه از وفور خرد و 
حصانت ار معارف و مشهوراست و از رط او شهامت ار ماد مرت رو 
بطم ابن مصلحت آورها ول و محیت و خدس و فراستیه که در ما 
شایتگی او بوهاست, از حضیص کمن به رو یا رسان و تحصبل مضات" 
یی امن سهادت کلی شناسده و تور علا و فصل و اعا احار وال از 
آعایك شیم و محاسی ارعصاف شمردا و حرمت اصحاب قلم, که وک عامه شب 
گر یشان ست زوزامة فضل و براعت است مولور ارو پا وفور حومت و لطف 
نفریب و ثرحبب: دست ابشان از لطاول کرناهگرداند و بهندریج و ترتیب محل و 
رقت هرک ور مدرج انم راب کرام راد فد و ند هل صلاع که 
راغ حوتخوار بان رورغ ترحما نم است: مین شاسدء و وا 


نم ای 


کشت است وب ی دروب رنگ بر روی ملک رد 


عنصب اعتماه بر 


بت وگرامت و اسات را یش کشاده ماه ارو ضایر راب حشم 
و حدم و لشکری و ریت به حّیث وا و یور صف راسته اند و دای رمیده 


ماد عوب و تخثیف و تربه آرامده و هوادر و نیک‌خواه و دوستدار ند 


۶ مت مارب طر کول و خی ات 


و در رسوم ولایتداریملارمت ان خمتل مرضی تصلی معتر شتسد 
لیف تزق و دتایق تال مر وجه اتقصابهجا آد چه ضیط ولایث یمه کار 
رت ده و مره حنگ مي داضت ای به نگ ناد و اشاعت احسان ب سلع 
ث دست نهد و فاد عمارت میعحاسی معلداث رو تاپده ور سوم 
ال حادا مور التصاء نگ هو وسط مور که لهسة ین السیکی, اس 
عاوت شاسد از را شمابل ک سل به رف افراط و تعریط ار هه 
هلال غلو در کارا که سبرتی نکوهیده و حصشی دپسدنیده است: مشک 
هدر به سپرت و عادت سوی عب لامک یقت بیش تکار شاد قدار 
نو شخت لطیف میت ار گرم مت او کم اطلاقطرارمحاسر شیم 
ی خواهد و یی اند که یار موضی شرف هر ای بدا 
و تفاوت درحات بشری به حسب خصایعی ذات ار فصابل ععات روش 
ود و عریت و رجحانبعضی بر بعصی ب دامث فضل و وصیت انضال وی 
احعت جمال دعد 


و صورت مردی و جوالمردی هرا 
الیش خوه را از سر باحصا 
شاه بی ماس اوصاف بط فرفت نوت ور جان کل ماعی انا 


حول دبت عاق نار ر 


تراک بزرگاصات خوب دقع دار عر تکوم هدک مدای 
فست. ناثلی به‌سزام استکتافی شافی واحب هاره ان آختتة تن 
ول مان له تریف و وضی راهر فقبت معدت پکنان دار ز 
او ماد نصا را مهد و ید بسا هه و رمث جور و یت طلم 
رطس گرا وهای سخم سید که را دهد اظلر پل تهی 
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شرع مدای احکام دین مات نماد و در یت و اجرای مور سپاست: 


تمابد و هنگام سورت خلم زماماختر یه دست استبذد و احوار ده 
لطر از سوحد فکر ب پین کار و اواخر اعمال اندزد و بر مفوات تصحاب لت 
لو لم‌پکن ذلب لما غرف اذل عفو پوشالد وا یشان به کم ار صا 
ره ابو موی لمات عراهم: هید ند و ی مشوررت مفل, که حاکمی 
و مسر بهحن است: بان و عفوبت نگرابد و ی‌ححنی اهر و بل روشی 
کم پعشا وتا مان هلک گمانی که فد ره را در معرقی 
افردگر جفت قد.ن. برد که( ال لب نا ۱ و حرط نقط 
تحط مر حمیع معای بهحای ادا و اهر چم محظو رش و دود عفل است: 
همه اباب احتاب نماد و سین سباعی نامر محل اسثماع و حد اصقا نهد" 

از موانقت و مطایغت و موافقت اصحاب اغراخي دامن احتراز در ید و 
ال هنت یتک ول اي فامد بت بدا را تذدها 
عدیمت «شمن, کیش الدوغلیآق حاٍ ناوت گرهاند و بو را 
طمن و مکت وقبعت نگدار دا اباب فسق‌و حور را ایو مرجور و منکرب | 
عقهرر درد و در تحریگ و تعربر معسه و شریر از جادا سنت و صراط ستفیم. 
شرپمت نردم من مسانگ و ساهح و معا و مراصد مسندعی نظم مالک دا 


غیت هجاتب تخر که ادن و لکد مکارم اند لام سرد 
صورت مقصود و جهرةمطترت هیچ مستحق ور تقاب و حجاب توف ندرا 


حابات ناورهر نهتات خخاص و عم نت و مگنی ها 


نها نات 


عیشت سارک بطر کول ریات 


هر میدن ال که محال قراخ داد ان ماگ گیرد وا سوی مقت که 
آن ححاب نس آخرت گشت, با ندید از مشعت هواو سطاوعت تقیء 
متیآ توادبوصیرهیردو یش آنکه و گر دشمن ی عهد 
موستی پشت پای رنه رو به اسان آر و خر سرا متیات و ار پات 
لع و سعی نیح پبنده و بگ ری بو کم آزاری بضفعت آخرت و زد ماد 
در همه احوال حسی هتم هل که لعر یر و :یر از 
ماج داد و تهست بر اقتتي کر جم و اتساپ ینمی مقصود دارداو 
سوم مرصته و تحلید ار حوس از لاد و معاخر رگا تشد 

وتات و عصالع کول فافت کی حاصار امد و احول آن طرف 
لفات حاطر حطر. روحه .تفت وی بهمعور هل که 
ال اب جهیان اس آورده ده و صحی مین حاگ زنل بایان بر 
کل فوس هلال پذبرفت. 


باوت وصول رکاب عمایون دبی و ستت و شرع و مت روش و طراوت 


ث نید از ار مسنکت خر مفسلاتبهیراست ور ساهد کامگاری و 
کشورکتاییبهعسروا گتینمود و صیقل دادگری ار رو یت دولت 


داش و سیم رفت و مرحمت داهن عهب اف 


مقامات عدل ر اصذ با سماع بترم سا نك معموو: هام وسید و از 
فرافد مات جنگل جرخ ار سیة تفرو و پتمذ عوبر از سویی گوانا 
اد هر عقاب بر سرطرطی دعس و ساسا شاو ار همایهمیود 
از هر وی هاداری مور پمال مرکا و گنک جاناز 


آه هر وان دم نو آراش زد تخیر در کم پنگ ی جنگ 


مامن و مسکن ساخت و کرک یک متوب و مشوخ آب حور و غفاش 
عادت گمرهی رها کره و خرچنگ طرینی کر ری بگذاشت. و مقناطبس ل 
سر تعزضی جدب آهن برخاست و کر بات تیف ار دمن اکن ردو 
مهر مر وسمی از تا وود قصب و توزی با ید اه سر قنور خورشید 
زروشن فا نب کرو عرجهان جرب صح و مشک ما نام و خقاری تلد و ذکر 
راو ار ور حاک فد 


دزه و دزي گه بر السته. 

و در مهب سحاو شریمت مقر و ای دی مسلانال فرض عبن 
شاستر مرب راب مره فصو دواد باب بضی و مرحمت و 
عم و حسن و عاطفت و ارم مر جهاب و جهليان بکشاددو از سحایب لطف و مهر . 
ار تال پر دواد حودو اف بای وق صفت امس هر وین در 
ول احراب تیطین دقی نهاد و نشگان کم ار مشوب عذپ احسان فطل 
قلی شالیه ‏ سبراب گردتید.و شمنان ملک وا ار جشمذ پرگوهر خنجر که ماله 
ی ال فاب را سوت مر شاد 


۲ میرای اس ۳0 ۸ 


ذعر فتح اجمبر کزت دوم 


وه شهومست سح و ای و عمسنان دراه هپوک تما و قصد ال 
است. ها رن که زج وی اجمی ریت ضللل و ای فوابت پرفراحت ر 
تبرش هد لو شم و روشن بو ونر حت وراه فته و لساد که یرسته 
بت دادت.بکشاد ار عصین و امارث طنان پد گرد از غابت عفن ناخ 
کواپرسنی بسا یفن داد و سوهایانقایمدارج سروری و معاجمهترق در 
سا گرفت و ال مکدرب که حجابناریک غفل و بو عرورگشت. 

جنر که نی زمره و پشث سپاء بد. شابن به حدوه هی مه هک 
غاب رخا و رعاپ در طلست فطلم و ناه از گرا شدند و مهو اوق 
مسا در ممرض عظر و لفات 

و چون گر ان سای بهسمع میرک اسمعه یره رسید. عسرد پروژ 
چنگده که پاشاه بر او بنگیتعابند وگن هرگ و پادشاهی گنه هقت ور 
زیمت تاه پر ندرک و تایآ حال موقوف و موف نبا ور 
جها آراز. که صح نو رانا روز معضلات و مصپاع ظلمت اي شب مشکلات 
و فرمذ نع اب جهانستاتی و ماع ضوح انم کشاییست, نا فد که 
فرجی از ندگر مصور در سنگ خدمت مرب و مشظم باشن بای حشم در 
لت حنل اطراف و ازحت عال نغور گر ام ال ند اما و وفاق 


روش بهته ملاع و قمع مدای دولت و یی اند و حکم فرما ارژ 


باه رل ال هی ماو ماع باه 


اهاپ 


و 


یت حورشيدن. ارات خاسية ات سر بر فراعت و مرب 
همابرد ریامت از عده شهب و قطر سحب روی ‏ استحلاص اجمپر آوردا در 
فصلی. که حز الصیت کحط انیت در از اب اب جرشی دز تی درل 
میافروحت و مره حنگی «: ماد زره و عقتان می‌سوخد و شملیر در ام بو 
مال موم می‌گداحت و گرهو بر روق خنحر به‌سان حرم اگم می‌تافت و نوگ, 


یکان و سان ماد عقیق مذاب ميشه و گواکب بربن سقف زفیع ابا محترق 
می‌گشت و نع سموم عرصة خاگ را عرگر انش می‌گرهانید و حوارث حور از 
هاویه جر میداد فی ار منت هوارة مینک بش کشا فد 
گرما شارت ححیم محسورس و معاین مي‌شاد 

و سور یهت نپا و رکب با ار اون چرغ ‏ لب مار 
است:باطاها ار ار تور هم نختن قرو در وفی که دوم صحن 
سپهر هقی را آلوده ود و میاه زنگ بر هرس گیتی اس یه و دی 
چم روشان گردون سه و جادر عشکد ونگ بر ووی مرا برکتید و فصای عم 
چام اس گود تفن و حدیقة مشق جرخ ال رگ به ساب فرپی فا دار 
ح کار گوهر سارت و توب حالی ماه و هراب شبه نگ شب صحی زمر 
بهتوام رعواف بزشده و شبرنگ شهات سیم او ذر شب چوا با ساط حاک 
میتوشت وا فطع مالک مسر اهاز تامحز ميگشت و بربد جرخ 


سک گر دمواکت او رهم لیر نگ لت وش سوارگدو واه فا مرک 


وخ نشگافت: از صدمت سم و گوشر از پشت ماهی و روما سیب 
مرپالت از زخم ثم ناگی شی صحن حاک برد سطع ابر ز کل زره 


مییذیرفت و 


رات الجممیخ صحره درسایش وق هو پر ال ره و 
میشد 

و چوو: چهتر لر امصای عریست معابون خبربلت و آزازه وصول ریات 
متصور به‌گوش او سید؛ در مضیق نف و 


بق تحتر فروماند و سیه قمو دوه 


ها رجاهم کش دوم 


پر صحن سیر ینت و ندیه لت تام هلر نو در ساحت 
مر او رح گرقت وا ای خجرت تفس در حناو مار شد و ار کم 
تمه بر چم و موی بر تا تزتیگاد و حا گشته و روش ی مر و 
بفر از زنگ و عار حطر عیاه و تاربک دید و راه حلاص و نحات اضق من یا 
عم و در اش و بر ده رای پمال فکرت «شست که فر مان مدان نگ 
اب نارس نداردو رز کار حبله و رویاهبری با تیران کار واری مفید نبیر 
تم مور وعاو نیب اشیالب هها نگ اسب فلز نگ برکشیه: وه سا 
اساظ اک سود گرفت و گم یه ول گر یز اه هر رسنگاری 
از یضار غرقاب علاکت هساعل سلاست و 
از نع جاء سنان حسرو جهاگیر مسلم من 
ارآ همه در کی سر هرن حصن حصین کنشید و چهار#بار حصار را 
مار گرا ماو پا ساحت و چون ق پهی دام عنکدوت با آریحت ر 
سا کم رپ هم از عابدعن هن ساعت و کجشکوار مر لس عّ 
بت اب شد و حور صفت در لمحت و مضراب اضعا اد و ال 
لول ب سار توت رواخ 
و جر ماد ریت خورشید فا ای جلال بر صحرای اجبیر طلوع رد 
ماه کر تون ات کد 
بشمشیر مه شیر آورند... بیگا مه جرج زیر ورد 
+ هام ه انریا را حمیت دبای شمردعر صف حنگ و ال کی 
سح ,تا با لشکری نام که محصی وعم از احصتی آز محر امد و طاق 


۱ 


می‌کره و از را تلف چوأت و جسارتی می‌تمود و پیش سنان حولخرار 
حلارت می‌داشت و با کمانخاقت شمشهر پسالت می‌کشید و در مدا 
ضرر اسب خی و حطر یتخت و عتان داب سم عرص اعدا 
ورطة هلاک ریت ضع میاذراخت و هر متام اضطرلب آتش کار مفر رخ 

و لشکر اسلا پر بدا امگنده هریک کالصار قضب ر کالة اضر 
کش ام سل گرد له مد و بح و بساربهسان هر لاه 
گرد و از صدای گوس لت فصای جهان بالگ در گرفت و ارم 
ناور روی خاک ما نگ گشت ویر فنک زغم مراب بر ره تست 
از خشم وکین رون با سبرشکاره رنگ هیدة شیر شد ار غبار عدا کم گرد 
جاد سپاه‌طم هر سترگشت,وادخال گر و شنگف حون مکیت شب مر 
ادهم شب کمیث گرفت و روق‌هواو صحی زمبن تب کل 

از وگ کر دار ال چم سگ پشت روی تر کید ام بل 
دور تن مردجنگی ماد پشت خارپشت برخار کات م‌شد و خدنگ سره 
شکاف در چم بام کل ب‌سان مقر فریستهنشست, و رمح اعد سل سر 


فرش هی اه 


روا وگ ده گرد کشا بار یآ ردو خوگ ستا نت اناد در یذ شیر 
اه 
ار صاهقة خنحم نبا سی ردان کر متند گر تفت و زره هر بر دوبن 
به ساد کور: آش + تهسپد و عفر عر سم سرورات ماد نقره هر گاه بدا حسته و هر 
طمی و ضرب قد ره و شمشیر تلو خم اف و از صیل حوب و سور لک 
تدای اجل به گوش ززه و رم جرشس پوش رسد و از ند برق تجح شکار 


هرا مره ار مرگ باه دوز گرا خنجر عم گر میج فلع و لمتشم 


سور می‌افروخ. وا بوق ی ار نش بیکار شاپ 


۱۸ کر تسس گت 
به مرک اصنی و حتر حقیقی شافت زیر اس بو فقس ارو مرغ روح الم 
اروش بیدا آمد و به لیخ خمر رسای و رعح س رگزای تن موسر در حیکن موج خوا 
چود مایم آب تناورشد و صففران و سروران را ار واگ پست ور 


و هزام از روش حشم عسروی که به آب گرثر طع آطر دهد و عحوم 
نی مرک اک را ون هاگره ود ابا چم و نی پآ 
مرش سو زا تخت و رم عمرچر حاکستر هبرض دار 


رک ۸« ور ی ند 
راگن کار هر پحوهن با هرس‌حنگ آب وی حور بر تس ام 
‌ 
حزعاگ سر برتی و جز پا پهست. 
#بگ سوبا حضی و پیش ا آلکه حرط وحره گرحر 39و او رد ملگ 
چاه مالک سپره: بیش با پآ گهر با رو چدرن آب هر عاگ بعندی 
لس اکر همه عالی و ی گرتی از آمبت تعدبه وفای گر حو8ت. 
او اه ی 
و بدگان دول بای آن حصی حمین و مسب دهع تدای 
ده ره و از یت ایام و اسن ری آب رو سق سگندری موه و | 
انقاع دست هر مر هر پر و وشن سیهر اشصم ده مگیه بدا 
وا سار له را گم ۸ رف ارت جرد مشیسب ند[ هر را 
ده ان مد و عم و راپات هرت سر به وق عراحت و نا 
ساه بر صفحات دولت هه تحت و توار اعت را صفحا حححر 
خر اوه مشرق و هو مستبره و شهب پاش 


تست اس 

و چنین حصسی محکم و سی معطم, که از مشهورتوپ فلاع و 
ار وف آن که طلما کر روز ی سیدهدم زا شب ار برکشید و ی 
نگ ار وی گر اک پشت ه زیمت داد بان ساعت که سر زین و 
عالم رای مر صحن سبمگون آسمان بیست و چتر لعل پیکوش | 
و حیم؛ زنگاری به حدّ توار وسید م بکن تحص قه حتئی رمی وت رم 
مهم رال مضوط و معتوح گشت. 

و یماد فصل آهی اباب حراین یی شفک نو نان ده ند هط 
عت پزدلی و نید سیب روزگار دولتپمرست وعا وم وتا کل 
هد برآ و بح دقع قارب و صدق جر روت لی .الآ 
الحدبت. روشن تر گشت و اطراف و اکناف عمانگ ار ماه رأث نور گستم زبس و 
زیت پذبرفت و حهان ق فز شا سلیمانجاه ههد لسکضری باز لت و سرب 
هار بلشیپاشاهی نات مار و حرضی همایون حمال و بش از سرگفت. 

و ولابت احمر اشراق مهد قدیم و محاسن ام گذشت بازبافت و اعوال آن 
طرف» که ب کی از طی اصلی ونته بوه بقرار سا بز مد و مجازی اعرری بر 
ترادف ملوا و تحاد زمان رو و طراوت فروه و اممال و ال بهترگی 
تعاب استقرارگرعت و مصالع و مهذات فین و دولت پر سن ارات روک 
جاسفامت هار مق دی عافد ملک و مثت بر وف مراد تفر استحگم پات و 
شرع سلاو شعایر ح بهوصوح و ظهرم پوست و مشاعد فپ و معاهد سلت, 
که روی بهخرایی داشت, سور و معمور شب ره فساه و درعا, که گشاده برد 
مبردگت 

و عم ضللت و ریت فوایت نگونار ددغ بمی و عدرن ار رس 
مستکت ره امد و حمعه قضم فا اه ماع لته ی شبهت ماه مود 


۱ مداد ۶ 


۹ رفح اجب رقرت دوم 


زکرک و کفرزمتجو و ملق شدای اسلا یذعت و (عد؟ ب برش سل 
کمال پذیفت وا مرسم فسق و معالمتجور ار و خر نماد و مواضعی که 
آلایش صنم و وتن داشت آرا 


ی شم و مصحف گرنت و سکن اهل عیث ور 


قساد ماس ارباب زهد و نقری شدء و خروش مداد و الحال مقزبان طاروس 
گردون پر رال کرض و در سای عنابت و حمایت پادشاها بر در هوای هواداری 
#پوتر هر پروا اما و از باس و سیاست ملگانه سیم دنه در پس فا اعتگاف 
هلت انا اختبار گرد و شم به‌سان چعد از معموزة عالم ری ح خرابی تهاد و 
محر من و ام شد شهان گرگ گنه هم ار غپا. نپا رد مسالگ و هاگ 
خر و خطر دزد و مقس عالنشد ر ماب مراد از آمت ابا و تمد 
۰«+صسصسصسدسصسصسصسصس 
ال نگ طلام از صحیف رورگار رده شد و بیان ستم و بدای تدم هدام 
تام پذر فد 


و رخا رو ات و مق پرخاسث و افراض و ماد متا 


ار رعیت راشف به حصول پورست,ومطالب و عأرت صادر و ارو موخد. 
ور و لرهیگ و رک و ناجیگ 
شد و اساب فرلغ رآسایش و سکول و رامش آمده و ساحنه گشت و در 
سس 


مهد به تاج امه و راب بز و رأفش. 


مت تدکرعنشک سال رانا خرصا مالک پلت به فریست او[ جشمة 
ال عدل و انسال 
کال سروی عف و آصفواً چمال جهانال باراست. 

ارب فک اضر یف تعری ددغ له 


مه مدای حاهی و عم وسید و اعامتعل ر 


اند 
ویر انش مفخر. 


لد راز عنمء ات اما یاس 


و ارم پادتاهنه بوفرتر سیی و تممتر یی بهرسند گشتند ر 


هار و واه ماه معتصوعی و مش شدند 


تما واسر_ 


وجبن سمتیمحکم و سقتی دمک مشهوتریتو بع را 
روت نک تم شک بت برکنید وم 
رگ از رووی کرة عاک: 


انم آرای بر صح سیمگون آسمانمایستادو چتر لعل پبگرش برین قتة .۲ 


و حیمة زنگری بح انار وسیده لم یکن شحعی فیه حتی رس وق 
هم زا مضوط و منوج کشت 

مداد تضل فهی ردب عربنتُتی فلت تن نفد کشاده خر 
سح بزدنی و ید ی به روز مت پدرستاو داوم نوم 
هن بر بحرا در قخة اقار اد و صدق سمجزا رویت لی ارم ال 
لح پند:روشیترگشت. و اطراف و اکاف ممانگ [ ما أیث ور گس | 
ریت پذیرفت و جهان رف شاه سلیمانجاه مهد اسکادری بز پات و 
چهار انش پانتاهی لت مبرک و مر عي همایونجمال و آرایش از سرگر 

رولیت اجمر اضراق هد ندیم و محاسن ایام گت پایافت و احرا 
رم که کی اژ ی اصلی نت 


تردف لوا و تحذه مان روت و طراوث قروه و اعال و الب از 


هیقر ما با مد و مهار 


تصاب تفر گرفت و مصالح و عهشات عبن و مولت بر سین ارافت. 


اتقاست نهد و شود و معا ملک و مت بر وف مره اوتحم 


شرایع الاو شعایمحل به وضوح و هومپوست و اعد ین مهد 


که ووی به عرلی دادت. مرو عصمور شلد وه قسا و ر غاد که کاد 
سدوهدگتت 


و اعام صلکت ریت غیت نگوشار شد و شاخ بفی وغل 


شمنکت بریدهآمد و سفیة فم اطع و ناخ ابات.بی‌شبهت ماو 


هه دک قح سیر رت دوم 


شرک و کفر متجم و سقطع شد و شالی بدعت و قادة بتپرستی اسشعالد 
پمال پذیرفت و از مرسم فست و معشمفجور تر و خر نان و مراضعی که 
آلایش عنم و ون داشت آرایس سنر و مصحف گرفت و سکن امل عبت و 
عامن اباب هد و ری شد. و خروت موف و ال مفزبادطاروع 

پر رز کرو در سای صایت و حمایت پتاهن پر در هوای هرادا 
ب-سس-سصسدس-«بسپسس«۱ 
لت زرا تاک و شیر به سا چمد از معمورة الم وی بد رای هد 
حریم ع اعد شد شا گرگ گله هم را یاب نورد و مالک و مهالک 
خرف و خر رو متسد خالی دوس و شوه 
سس 
زنگ طلم از صحیة روزگار رده دب بل تم و دی ما ایدم 

طیرفت 

و غبار احتلال از روی امانی و آمال سرحاست و اغراضی و مقاصد نان و 
رت و تشگری به حصول ببوست.و عطالب و سرب صادر 


مراصد ار مت را 


شد و سا راغ و ابش و کنو و ات آمده و هش و در 
خر نب عافت شب نار قفر و از رون از خانم درکشید. و از یی سحاب 
لشگر خشک سال سومان از عرص مساق پشن به هریست داد ور چشما: 
وال آب زان عدل و سا هپا مره مدای حاصی و عام رسید و اعام شام و 
ات 


کامل حسر وی عف رصع حمال جهانان 
و ارباب علم. که از حضرت نوت تشر بخ تعر یف فا اه غلی له 
مر انش معحوت ایتای طرلر ماه نی پا تواسرالل کشچنه از 
و ارام باه هوقرت یی و مامت نصا هرد گشتد و 
ت ارو جواهوگراماه محصوصی و مشف شدند. 


و 


وهراو ولایدولتقاهه در ضمیرمطیع و عاصی و ای قاضی مدای کر 
و ان غایت و حاضم هدر دا و نشر ای بوزکرحمایون ریش بان 
اسرووان گردن کش از ها روی بهحرگاه جهان باه هد و گرد سور 
رت بر تواترآدد گرد و شکرگنه این از ادا بان و رگا تا 
پذیرفت وم اگاه آسمان ردعت از حیس صفلران و مارا هد فرسوه تا 
و عوگ بسادممالیک عاشیة ههار ی برعوش و حنق رام رگ خر 
ردو را رام شه بای ور مر هتری و چاگرتی بر ال مد 

هریک فراخور حسی صودبت لواع اطفت و گرامت مشاعات ره و از 
شجرة حدست مرضي ثمرةنعمت هتی بافت و از خی فضل و ال متا 
مرفورثر تصیی محصوص و بهرهد گلت و هر تابث و انعم پاشاما. 
شا ی او صلحتماح هل شد 

و حسرو روز جنگ ب هر طرف که رگصت و تچهت می قرو 


منک در ره فروزنده شد ام 

رواع قح و تصرت بهمشاممورسیده و هلا جهاگتای پهر سس 6 
میتانتد 

رآنکه در عصاف عر تشه شه سا تقحاث تجح اما آمال یله یام ز 
انوا سهعادات و گرامات در صایرت عزايم عارک صاعد می‌سوه و اصنافه 
روف و بهررژی عر طل اعاام و رایات همایوت دست. دررهم می‌داه و نتح‌های. 
پانم که بر حاط, یج رده نگذشتی وطاس گون گر دو را قوث محاکات 
ود و هر روز حطه‌ای به تری و یقعه‌ای به تازگی 
در فیر اسلم ی افرودو قلعة حصین و حصاری مع 


صدای آوا: شودنی,روی می: 


و مضوط مگشیت, 


لت مشتر ولایت هر غُضة اقتدار و تصوّف آمه و حیت غزوات و 
فرح هر اطراف عالمبه حذتواتر کشید. و آوازد مفاحر شهریازی در اطار جهان 
سایرو متشر شدو آثر مر بدشاهی بر صفحات ام ول مود و مخلا الاو 


ره اسر کزت دم 
وه ورین و وت مقاتر به تات محلسن عقامات همابث بت و جمال 
گرقت.ر صحایف مجد و معانی روزنفة عرو شرف یب و بها پذیرفت و فضیلت 
عزیت عهد فرماناهی و عوست جهتتداری بر عهرد گذشته هو هوپدا کشت 
اوچون ار ار ریت ال و عقم ماع آمد و مهشات و مصالع 
جع مره متفر و علرون و طرف زر اکاف سالک آرمه و تضبوط و 
محفرط گشت, مان جهادگشای بر صوب دهلی.گ لت حاعز ال 
اتسذاه یهت و مه رسای مق و متصور دامع حلال و 
رس نا بر رسیهو کاقذنق ار نو وطهور و و یت مایم دز دکات 
بهجتاب یم ی رسد و ر یاضر لصاف و حدای معدثت جایگه هو 
ص 


بعد از چد نت که لتق یم در بدا عاتی حولاد کرد و دسث گره با 
شب روز کراارضی پیمود ری درلت ایک هر ال حال که طر و 
اما نار و در بدیت قکرت حساب خانمت بپردره بر ای لمح | 
اقا فرع جهاد موف شدو عربمت حمالکشای بر اطقان دا و عم 
قرعدبدعت متپرستیتصوه گشت.واموع ثدگرها مات شم »,ط 
رات همایرد جمع آمدتد و لام درلت فراعت و شمش نصرات اه روا 
با قرو تاد 

راشای بهست مرک ابر وصول مو کت اعني نوا 
اي بشارت که ار دلب سعلعت بو حط رح و مسّت ب اوعد 
عرحدلی و سلوث به تحدید کید یقت و هك ال به لوا و ازهارل حلا 


چا می خوشگراگرفت و فوت و مت افصارحق هر کلورگشابی و مدای 


تصاعف پفیرفت و لساب قلرت و کادگاری هرقهر لمع مان 
هرا گشتر 
و سروب گضیب مدق تقلاصي و فرط اتتصامي ‏ 


ببس 


هی پذبره شد و 
فرصیث اتغ ارام و طاصث عذایگاتی. که طاعت آمره‌ذر رم ست. با 
نید و یش سویر اعطاعلی اه فویمه وحسار اک پیوسد وب سعادش. 


۷۳ کر قح متیر 


پوس و گرامت نواعت تشویق و بواعت مکزم و 
مکانت و اف بی‌بهاپت از سلوک آماق ار پشیوفت: و از ام تال و 
افضال انب وافرتر یی بهر تشز کسوتهای حاصس و اسب 
مت صلتی رن عطیتیبی‌ران یقت و سیک زب شکر به کر اصطنع ار 
احسان نیگن حهان یرتم عحر خویت از نقربراصناف تام ایا 
ام کلمت و ارات فاد 

ت پیش نو پشنم تاه ری از آنکه" هست مروباز منت و انعم 
نگ دراه ات رین شود هم شگر تحت" برد تام کرد 
روز به روز مق ری و حسی نم شهنشاعی در وفور کر عفحتی از 
اوه و متامات مشهرر و مساعی پسديدة او محل شرید و مرقم تیف 
از شجرن حلاص تمرذاختصاصی هر چهمهتنومشاهدت ؟ می‌گره و 
لك معمور و درچث مور ور ولو اقیل اقراشت‌تر م‌گشت و ار اطف 


عماپود همای آسایل تال بر جها و جوا 
ره و ری ها چول پرذرو و طنوس و دید گک و حووس باراست: و بر 
ناب یکی جع نج که سل هیر نسرین مرخ اعضالاخحت. 
و چود در عل طیل بل ب‌حدوه تهکر رسیدهآمد و مرگ کفر و صلال 
زو حلال شد و طتت سرار: شهشاهی سره عتوش فراعت و از خبام 


مواحی عد گر دون دا امد و داد تاه" مر رگن شاهین 
وی رل >. رتیه ماه 
آوسد دعر ره 
ج اطر مج خرف ٩‏ ع دای 


تاسار/ ۱۱ 


حرکت, عقاب عسولت, سوارگشت گره حصار به صفت کوه آه در مد و پر 
تلم چینکه دز مین یشان «شوارگذشنی, صف ککشیدند و از حوالب از 
آن حصی میع که سا آن در اسلواری باس سکندری #فوی مارب 
زیادی می‌کره و از ند برحهای از روج سل و وج اد می‌گذشت 
با خندقش بهپشت سمک رسیده از هر بجر محیط عبر مور و سر گر 
فآ سماکبرمده از ذر فلگ افطم تا یداد بسا صمرصر حملا 
ِ_ 

راز نف کارزار مقفر بر سرو حرش در" لن به تفسید, و ار تاراپا 
حلنبه ای نفس آنش حست. و قاب ال هر نضاق سمرکه پر از 


خافین ال سخلب قهر زوعجمگیان رد گر دور لحم مر مر مار 
هدر جمان دل ره تسه و برغ بر رابهس اف در ده 


ایستاه و صفسة خودالوه از از کل!فیرگو عبر به سان نا 


کل نمزم 
وا تهب هل روحم کیان فعل نو هه در رح 
ی در دلسنگ وآهن مکی ساخت. رمع 


ظلمانیگره چون نش از ملد میج ید 


امد وا محر دا هار آب ر 


۱ 


خی بر همه تن کمر کین می‌بست و مر دست سواران" چهسان ‏ 
یجید و ماس ساد؛ که زره پیش او مسج عتکبرت نمردی. :2 سنگ و سا 
سفته کرد وم حگر دوز درزی صفث معفر بر سرحنگبنم‌دوحت ار ود 
سورد از حرپر و پرال از خود و حقتاد می‌گدشت:و ماد برق ر صامقه ار خی 


جرشن روشی گذارهمی‌شد و رویسر چرن پل" پربزذ بر ٍ جشمه و رل 


عاچای * ج جوا رود 
6ج با ۵ مدید م چم 
۷ ور ۸ج ما برخم امه 


رکه ات ۲ از 


۳ 


م‌کره و در پنک یشم اعدا فوون از مزة عار ین میتشاد 

و" در یک سافت جهازدیوار آن حصن سحکم و سط معظم؛ که نشیب و فرازش 
پاثری و رسیدهبودوپیدعتدتق "و سرکنگره بهماهی و ماه پوت و جات 
آنته دیدما !ده و طلایةحیانبه خواب دیده و نه یدای ذپده وه بر هوش 
برد گوش میج وفت از ترحسن ین شنده از سیارینقب و حفرجون شا 
زره و انا زنور شد ازع نعل نگاودان مها رخته‌ها به سان «ندتهای‌سیی. 
پد اه ینت و ماه ید و تصرث آسعانی و میامن هشت و ال رو افو 
خدایگانی جنبن فلعه حصین. که طرش استخلاصی آن بر مفوگ دنا و سرا 
کی بت با کته گشت. 
ور نگ که بهجمعیت لشگر و حصانت حصارعترور گت بر وهآ 
و عذت بسپار فده و اسطها فده چوت کترت اعدا و وفور ده حم 
متصور متاهدث "کرد ترگ تاز عم و انفیش بر صحی شحیر او ناخ و وجه 
لیر و صوت صراب برویپوشده اد و صورت اقا لت حین ماصس روک 
هر چهر؛ تصور فاد و تخل پاطل ار ححاب شمت یرون آمد و رخار نید 
یه و شم ال یره گشت و تشویش و هه شمل مات و عفد متطم او 
وا لت ار چم زر سر هر اه حوش آمده و وست بو شا و 
رگ زرق برفاگرفت و خون هر رگ او فان خو هر لافس ده شا 
ردان ضحف و یچارگی گری ندمت باعتنگرفت و از سولحوت وراه 
برخاست و از فروةحذاریبه حضیضی تلو تواضحآمه و نضرع رارق 
تحات و «ستآوپر حلاص یعت؟ع ب گر ماحرله زک باراست. و 


تسار او 


پیش عدایگان ری زمین:. که از تاب میب او آب هر دل پرلادآتش شودو سنگ هرا 
میم گنل ماب گرده: بان اما خواست و دار از بدا رخسار 
خاک سوسید. 

و چنانکه از الا گزیده ر شمابل پسنید خدایگنیمتعارف و مشهور شد 
راز کمالعاطقت و رأفت پامشاهی معاد و مألوفه عفر فبرتآمی با ار رام 
مکارم سیر و محاسن اوصاف شناعث و چرم "و حناح ارب جداح بخششر و با 
بختاینی چرشانید و 2 وی اس افو دهم علی وت بش عم آوره و 
ایب اطف و عفر بر ساحت زلت ر همرت او باراد و راد جرایم بآ 


حسن و مرحمت فووشست, 

و گور! ال رای ره که حمیت جاهلیت حان رسپ پل عرضد نع 
خن ساخه بر فد کل بر رز درل راسخ و ری میداد سم بخ 
غرم نها در حط امن و امن مد و از منک و ملگ بهاستفبی "نیم ای فناهت 


مود 

و جود یدز شانه صع لطیف حویش در گفایت ان هم ری باس 
امارات یخی فضل ار بروجنات روزگار و صفحات ام ظاهر هو اعوا «بر و 
لت بر وق ماو نیس و اقا رف وود من و تب 
تمهید و تأکد ه‌سرا یافت و آمور طریمث بر ستن سفاد استرا 
پذیرفث و سح نز از خبث ش رک و لو کفر پاک دید مد و تاو 
حربی و معاهد و ذتی مأمر و ماع گشتدد وب فامت شرایط مالگذاری و اطهار 
آثار طافتاری گمرنندگی بسخند و هیچ آفرید ,را در حریم عدل و امن محال 
شمژدو عدوا و محلٌ ناه و طعبان اند 


یا 


7 اي ربعم 
ه چقر ۵ بای تسیا 


۷ وتا ۸ ج:یر 


ذکر تفویض ایالت تهنکر به بهاءالّین طفرل 


اپلتلایت باه فلک رقمث و هطار جرج فطانث نهد هر لطلت و 
خورشید !الق سخاوت و بهرام یدان شجاعت و مشترق ملد حشسث و گرا 
ماد رتبنه. الما الب ارسلال سبهسالا بهاءالین طفرل تهریص التا: که 
صلم اوقت و رضیع نهست و برکشپد؟ دراه و مرأردة بارگاه استه بیش 
تخت اعلی" مترات شرپف و" درحث ملیف پفته و جمال حالام هبور اعلاصي 
و حلیت اعتصاصر آرابش پذپرفته و روش کارنامة درات بهصاهی ستوده ور 
خلمات پستدید] ار مره شده و صو روزنامة معالی و ععانیبهذکر فضابل ور 
ال ار موزخ گنه در ام ولایت‌داری و رسوم سا رای ار باس و تحت 
ارات فرنگي و شجاعت ظاهرگرهایده و بر منشور مردی و عردمی طفرای 
ان علار طلاغ الاب کشیده 

و ملمالاً رما شسید. نهر اعلفی عم سثت و طهار شما, *شم یعث لو 
ماللت لماپد و به غیم در ها رگا دین و تگلدر به صفانی مشب اسلام را 
تال و مومع اصنام اونان بارس و بقاغ خبر بل گوان ,وا بان 
بر هلماء که ور یا و حفظة شرعانده مرن نو دا ویر فرس و نون 
یلا که سمادت دین و دنا با پپوسنست* بپارا. و همیشه فواعد عدل م. 
میامد امعم وم دار و دم حمع احوال چبان سا هلر غوب و 


فتح کالپور 


و جرد مصالح و مهمات ولایت به نم رساند؛ شدو اعرر اه واجب پات و 
موحیات اب ال از وجره حاصل آمده هم در شهور سه ان !و تن 
حسمالةمواب اعلی. ال پل وله بر سمت تال که واسط عفد 
نس 


فلع و دز لام نع مندسته رون شندوب وقت رسیدن باه[ 
حصین: هب سک نگ حضپهی یه دروآ نو سید و درو ساب برع 
آن نمی نداخث رهم سریع سیب ای ی ممی‌کرد و چم سبهراز ارفع ‏ 
آن عیره می‌گشت. ترول کرناد 

و فرصبت جهاه راغ خرحوار در روی اهدای «بی کشپدند*آن آسمان نگ 
پیکری. که ار گوهر وخشنده صد هزار هه و پروین می‌تود: و بش فل 
ابداری: که برخم خاصیتبرق و صافه یا میآود و در پلارک حد ری پاپ 


مار تال میداشت و بر اما صفحة رگم بل می‌گرداندء و عنجر 
مصقرل ال ند اراد نام میساخت و از ترگ عم تا دامن زره بهسان تا" و 
نا له جاگ مه و خر ه هر برلری رنگاطی نی داز ترش 
من زاب آب بقم رنگین می‌کره و بر صحی ناگ گلما و ارغران"می‌الشاند و 
سناد:؟» سنگ و سندان بزخم ار ضعیف‌لر ار ثرپنن بو بر سیه و چهر لاه و 
زرا میگشت و ار خود و تخود عدو گر و سمن ار ود 


تا از 
اد میدن ۰۰ تبا خن 


ت 
راگرچه سای چنیی فلع مسکم که یوازش پر لکد دپ روضن خز 
که یدش بر ار زا یسوط" 3 
میمت! و کمن حصانت کشاهن آن بردیک عقل گر کشای معفر بو نید 
آسمانی همایعتر و پروزی سای پر بندگان دول افگند و آفتاب سعافت و 


بهروزن ازج ؟انصار حتی کف وز ون" روی تمودرو نصر عزیزو. 
شم مین طرا رات و کالم همایون شق. و زر به تیم * ی ول 
اما سامدت لمرد و جهاپان راءلایل و فلت کشور کتایی و عدوبدق. 
ررشی گت و نار هام مها هر نع مشکلاث و معضلات حوادث دهوا 
رامحت عد 

وان کته پل" که ری ال رابود و به گر بیشجار 
چا سا مدرگ ود ینک مرو فدر شسث ها مکتاه ی 
فته ۱ امن ده سیخ یم و ادف ساحت " ضحیر اورامخ و سس شده؟! 
اد قلم و اه در صحی سبة او شاخ دم .ون صولت و سطوت لگ 
لام متامدت." کر و پروبل بار چتر ۳ عمایقر کشانه هه مرخ صفت باق 
بت دام صطراب خد و در مرت و مطیق تحتر هجو ماد و خطرات 
ات بر ای مرا ویو صخولیرگشت وروت امد روز تا را 
هش رپس هس ملکانه وج ار رگ نمی گرفت را نف و قاب ه ۳ 
اتاته پرست بر عضای او جوز ها بشگافت. 


مهد توا ۶ رسیم 
5 میت ۵ج می‌ماود. ه تاجی 
بمب ه چبتم * ح حرفت وضع 


۳9 ۳۳99 
۴ج خد ‌ 


ج ه پتردت بش هر 
ی تقد 


و حقیت شناعت.که در یا فقلت ناد دست سامت تفت 
ا کم ری کی خی اب که و مر اجاب ک نظر الداخت وا 
فد عدو بل" محلصی حست از محالب شمشیر یراطفا تال حوتز اطر؟ 
مهرب هد ستاوپرو ای گر بزعکسته افو اه راجرعفو شاملر 
حلم امل شاه دست‌گیر و پای مره ات به صوورت ار ارچ استبدد و اصوار 
به حصیص عجر و مسکتت مد و خلا ههار و قاری دز گوش کرد 


خراط مراسم گیب یم رساند وه حواصی دجاو دنت تما 


و شود ما وسبلت بحاث و اریدت حیات ساخت و ده عم بل وچه خدمتی" 
مرقف عرضی رسای 


و چا که از سحاسن عادات و سیر لاد فایص رحمت؟ 


در تارف 
است اف عفو و گرات اما ارژالی داشت و بارچود قدرت و کامگاری برعن الا 
اتکم باشکم من ملگ لفسه میاللضت, ظاهر کره و به قای جال و یم مان 
استظهار فررد و در غرقاب هلا گت افلت بجر یه !لاف برحواند و داحهوار گر 
طرق ریت هارست و پل نمتب گنن خدنت نراید گردت: جرف 
شاه رگم 

به چجاره رین 


لر حوسن ی شم رید 


آسمان را چه شاک 


مدع حورشید" چه اند سرا گفت سها 
و بر قرارگاشته عنام قعه رولیت برش نفربر فرمودلد "و تمهید فعطا 
تمکیی ار را ال له ال فا پافت, ابر سکون تهج 1 بندگی و فامت رسم 
خدعتی مات مشود نات حوا ار ای نار گرداد نامر 


۰ ایور 


نظم مصالع حمهور لام شمرد و احترام فا حشم و رابغ تلم واجس 
شناسه و کار ولایت و رهیث بر ققیت" الامالت و راستی به پرداحث رسالد و 
هروسم و نا که برگی جوز و الم دار ناه و هر مت قرمن از 
یمه "ر نبا اهال و نسویف "از اندبشد .و پبوست ال فساهتأعر و آفت وت 
فرصت بر *حدر بش 

و چرد اطراف و حدوه از اعدای دین: که به لاع تحضن ساعته بودندر 
پاک گشت و بان هدر در زمر عد و سلگ موالیمعدد و متطمشدندو هرا 
احوال آمرو مامرر بهزبور حسن عتابت و لطف توبیت آراپش پافت و فرلغ و 
رناهیت حاص و هام در ساما امن و مان و ساة هل ر احسان روی تمود. به ملع 
امد و طابر رل خایگانعالم که همیشهروزگار لام فلک ابع اعکام ار 
پد ند لیشت و ربمت حرکت فردو کاب فردسایش بر سمت فزلی که 
مرگر ریت «رلث و مسق سویر جلالت و فبلجهاندارنگینی و گم تاحوران 
اوق میلست :را شد 
رچون ملگ انظم, که 

تلم السیذ نذزة الاانی ...قالش نرب بای 
رسید؟ در تشید رک الم و بنبان شرع شرع از نوعی فرمود که از 
گر محاس ر نشر فا آل مد ماد ور تجدد معا رات و معا 
سم ا وحهی نموه اور شاه و بل بر رو زوزگا اج 
لبم گشث و نام نحرب واحدر لا جمال "نا غابت اعماراهل گیت و تهایث ادوار 
سست پایدگیبلت و صیث آن مکارم و معالی در معموة الم چود بر 


دج متسب اتلد 
۳-9 هت هت 
بع جبل 


اس 


هروا وا شد 
آاجرم به میا این حصال پسندیده, عرص ممالک مد قسحت و اتساغ پافت. 
و امارات لطف ای بروجناث درلت و صفحاث مسنکت پی آمد. ار جسهور 
مر وق رای جهال آرای ریب و آرایش پذبرفت و مطالب و مرب بو تضیّت مرا 
به‌نجج مقرون و موصول گشت و اطراف و اوساط ملک ب یر صایب رون را 
طراوت افررد 
و خسرو مدوسد ما حهاتکشال ‏ گلور مر سمت دهلی مرف 
مصروف گرداد و متعافب راپات اهلی حداگای: 
سچهر حضرت آمد کامجوی و کم را 
ار شکار خسروی آن اب حسروا 


در پلارک زهر و با در خداگ 
کوو گرد در چیت او بر سا 
و شهار فتع و طنر جهن در زیر شهپر گر بود و هحای همابون دولت سای 
اقا بر سرخلانکسترده و میمرغ مرا به جاح کامگاری اطرا بح 
حصی حمایث هه و جر و رایت ماه پیگر روی ها به رو دم طاررسی 


ود 


رک شم دی و «ولت ررشن شد ر مرصا منگ ر 
ساحت مت به‌سان گذشن گشت و حز پاجشم نرگس و گوش ‏ بنفشه سمت. 
بیداریر آفتگری نماد 

و عسرو لشکر شکن ار صف یکار ب صف بار" خرامید و موفف رزم و 
مرنگی به مجلی پم و موی بل شا و 
میاحت حر باطراف روا دی وب لور عارضص آنش یرآ وی ما در 


رس وب پم 


ره که خور شید 


۱۳۹۹ تست + کون 
۳ ش ج ررور فا ۶ عرنید 


اف کار 


هفته یردی؛ ماد بل مر شاخ گل می‌سرلید وه نف درودی معحزة میج 
آشکار م‌کر وه سح زمزمه سگیره رای سا حاب بر سر آب مود 
آواز "رود و سروه خسن صیر بر اه وقراری مدا و به سماع هم انحام روز 
دوه" رن شب رصل کته می‌گر دندوب لحن «اکشانی ععاگ هر روش رها 
ه هار می تداخت و به زحم موسر حرط وج هواه حضیضی می‌آورد و 
نف رلر در صعیم در آثش شوق*مرافروخت وبه تحریک صاب و دق یمد 
چدیضا مر نموه 

وب رایمه تسیب رو و تعیب هل مجروح بو رح اط و طرب 
مافروعت: پر سوق هبو رعر کی فست؟ وت مشود 
می‌افراخت, و ات سمذع دایز روج با روح آشنایی میافت و از حوشی آواز 
رامشگر هو حتیاگر مر فنک رقاص گت و تگرية بل صیح مشاط درخندهآمد 
وگل خزمی از غنچة ید روی موف و ایح سوت از من مرا به تمد 
وسيد. و سیم حوش دلی از مهیب کامرتی وزیدان گرفت و تهال مشاط در ستان 
هیش پا شید و شا هت دبع طرب برد و سروسوده بجر بارس 
ای پذیرفت و سپ مات ؟ دار ساعت ضسر مت گشت و آشکر شاد 
وا صفت در سنگ ای مجح شد و خرس مارب سمی ادا شور به اد 
راد 
و سای ما یداع مینلب ب رنگ یز مذاب هر او سا شراب ب سا 
زین تا گر« گرد وا فروغ هه در چم رخحسار وگل و گر هد 
و هر باه عارضی دلافروازش تال و ارفا رست. و ار عکس میونگیر حام 


و ار يم و ۰ج مر 
مسر ۸ ۳۹ 


تسا /۲.۱ 


مداد سح( 


پورین ملع خورشید! رخشان شو رگ شامی کا عبت ومع لملبدخشان, 
گشت, و ا ری شراب نگهت هئ هسام جان سید و رم اد ها 
دستگاه مشک فروش معط شد و بعی عون رنگ زنگ از پا زلدگانی زدرهه 
گلت. و لمل شکر خند از بر ماهر ناب طازی میکرد و عفد بسذبن ار عقد. 
رون برمداشت و فل پات از رج دتم میقشا و از چشمة لرشجی فد 
مراری پدا می‌آوره و از شکر علبل رنگ سلگ ای می‌تمره و از مان صدفٍ 
گهرهای شب افروز عرص میداد گه به نها بسا شکر افشان نبا 
غادقالب فارث م‌برد وه بر کف ؟چبرگان ‏ گرد وش فلس نخان ره 
کاروان"می‌زه 

و ومزه لمل آدارش آب لمزدگردون و لاب میبردو سل مد پیش 
زار رو مشک ناب می‌شکدست. و لام رل چوگان ملس جهانفاخ بر 
چم یلا نحل میم م‌کرد وود بر و کمن کردرش ادف پیکر 
شیفتگان هیأت حبم و عل بدل میداد و ط؛ مفتول او سایبان گل و پاسمین می‌شد و 
لت مساسلش پرده‌در و تسرینمی‌گشت گهنی بالط ابر مارضی روز 


روت از نب نا ناب و عقرب زلف کمن کر درش بر گل سور دام رین 
ناه حط زمزه نگ اور سبل برچ بر ون پر بر نمی بست از 
پفتانر بر سمن و سوسن تلشهای سیم سوخته بیدا م‌آوزهه گفتی دست فش بر 
برگ سمن از سشک و عبر ميرث و پاز قرب گوشة ما معط لد و جر 
مهد 


ماه در عدمت آ 


,سیم عبر وس ار گر میبست و عفازه بقلم 
مشکار گبرگ عارضر او منگاشت و هه حلفا بندگ رلف له فا و در 


ع کار ۴ ع کرو 
مه 0 


گوش م‌که و حورخید 
رام از رگس چحشم یم حولش به ان امن می‌خراست و مشتری از نور چهرف 
لاله رنگت ار بساط چچرخ مهرة یا از عیچیند و کم زا مشیس و وق 
کیران و معا حوزامی‌شد و نا گرا ساب بر شهیر طوعلی اند حت و 
ره مشاه نقشة عارتی جلان می کرد که شم قالش ار مان آسای ‏ طاق 
جفت يروآ گل طری زره 
نگ حنقه مر ساحت و گاه "ره مه مرسایش "بر رو 9 سهراب آنتش نگیوی 


می‌کره 


بش میات گم عظ سم ابش 


ذعر جنگ نهروال و انهزام رای تهروالا 


در شهوو ست دش و تسین و حمتتاء کب اگی ولایت اعمیءع 
اراهار اور عصور مراک معم رای بات و اطراف و فآ 
حهه زو شگوو پات همایرد مستحسل گشسته بر بآ لور ه ناب مر 
ای پا ازع میا را او نارآ و اه سيير شک شرا 
او سب" سیم بر فا هر 
عفسدا هرازه که میمعت و سلاو در عم چا و عداه مره پپوستهنبر عل, 
هر کاس رکش ی واه« سر در پس سپر چگ و جدال کشیده وبا جوشی کاوزار 
خر "مقر کاب ناو سا ورب بای من وب بر رخ 
واه وم ویر جر سر وک یه 


ند چنان عرص اشتد. که حماعنی از 


زراتاد رهز حور مد 
سیب شمرده و حمنا خی راز یل و روف روا دنت و صولت پل 
سك 
در وست شید باسیهر خمحخوار عنم دسرب سر پاحله و در پل 
سرورای آشش کس و گرد الگیخته و عبر 
کرد سیر عا و جات بر سر گنه از ری نگ 


شطر يار شناحته و برع پساط!تشاط بسا 


اه تضو نب چیپ و زج ره 
سروزر 
بسا 


باس و چوذ"" ها ابش سر گرد شوخ جشمی ره 


۳ 


خود ری کشد و را اند رز لاف ساسا سر گرا وه 


طریقی سر گم نی گرفه سر رشتذسدادو ما شاه به‌دست آهرم دنو سر بر 


هرس به وی فر و ضلات نرونهده و در پادخانةً سم م‌مفر یگ" سودا له و 
ار سم خیته مفاید عپلات فاسد به اغ را دلده راز حمبت چبن ی زب 
صرسیعه نما" پپرفته راز حمبت بهسان اجزای خاک و آب صر در سر 
اور 

حاب تهروله مهن و حاسوسان فرستاله که از حشم نرگ ای 
لاحم رسپدهاست و شوکت و عذش يشترندارهاگر از طرف پر قور 
ملدی!پدب, سرحد پوندد و تما یش از اب و استمداد صوم فرصتی 


چسته ید وا ره شیحوت مفافضة دیدن دست برد نموده شودر چاه ححاب 


مد ردول 
و شار ار رری آین" حماست و" رجولیت فروشسته آبد و به العاس خنحور 
یوق ار حیش از ار فسدت و یت خالی گرد از نکر اگر کی از 


مخلب عقاب احل حلاص بو روز وخاییای دام بل نوبز به رورت 


از پیش ناب شهاهت و سالت وفع اند وچ ارات ؟فیار هر 


کیرد و از م شمتبر یره چناد که حوررشید "۲ سابة او سید و باه گرد او 
هر اسبه سه رل یک واه دهلی در یس در تمار راز خواد 
و چود شبواتموبهوتلیس ایشا وفرف پرست و حال مکیدت و خدبعت 


وضوح و نهر تجامد؛ ردو ی ام آرامی بر مرضی حور فاگ ناو عم 


1 3 وه 
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سوت در علیان آمده و از نف سموم تتورة جاک آتشی شده و ال ابر و 
طیع هراحرارت ماه بات با قوجی از حشم.که روز تخت رید چرخ گر ته 
رعش اشانبه خواب ندید و شیرسوار گردوث خر سم سمندپشا تشگ 
پیش از طلوع تب رل سپاه رز بامع ایک بر کار بر من | 
پر حمله مرآوره و از توک سنال حون شاد سرگردت 


ان بای پر 
می‌آریخت و گرداز من ناور بهسهرزمزدی و گند زبرجدش رسالدو چشم 
خورشیدلورنیبه درد رمد گرترگردنید 
نی آسمال رنگ. که اجل در صحبلذپرگوهرش چهره نمردی: روژ 

رستخبز بیدا آورد:وپه حنجر آب گرنء که آنی ال تب او زینهار خواستی: مرج 
خوذ اج چوع گت راد "و به زمر یه دوز چشم دای او رن 
چشه‌های زره و پروین خرن بای" کره و هراو مین سعرگهبهارراح و انباع 
کلنه مشحود گردلید و غسرو شبر کار نف شملبر سپ شبرسوار لدک!" 
می‌سوحت و در صف پیگار 

جوم تعل کرهه بخون آب وا 
آنش کارزار یافروحث و در مدا کار 

راز هک چنگال و رود ده 
سمیدیاد را می‌تافت 


و درسپاه جنگ جری شبر وی روی هر" آوره از زخمگریال و لرزیی لا 
الازش دق پیدامی‌شدو و حما ان امسر و لیر بل سر روشی 
و1۳ 

1ج ره تا کر .۳۰ج خن 

ادرف ۵ ع مدشرن 

۳۹۳۹ هج تا 


۰ج نع تیا 


۱ هگ نامام را هرد 


و روز گر که خورشیاد سپر زرنگار از سبهر سیم! کار برآرره و را 
کر بر کید لاوره بر کشاد با" بشر کفر و ضلال حمعیتی ما ربلد و 
ال رل را ساحته و ماد گشه نی از غایت حرصآب موه جنگ پون از 
حیت بربده‌اند ور کمال هه موقف کار زر مرگ پیوستگی جسته, همچنرن 
صوسن گر بدعهدی بر مان سه وب سا گل عبری رخ حیر کش بهخون شسته 
وب شگل ترگس چم شرحی بر ره" چنگ و حدال بهاه و ماد لاحم سچر 
لعل پیکر به دست گبن گرت وبه گردار جه نوگ پیگان بفی و عدوان بر کرده 
و خسوو فضا نان فدر که که شیر ار یم شمشیر ار رو هر یه نها 
کرهی "و عقاب از ترس دنک امر اوچ هرا 
هرلت سرصف کذار تفت و طبار کر خاک یه لاک رساند و وی مین 


هم آراسته و چشمة حورشید! به گرد ینت گرداد و اتاف 
کف یره کدربه رک کار محبط گشتند و اج سپ امن و 
امواج دریابزری یکدگر برآمدند ۱ و ه‌سنان "۲ آسمان کون سبل ارغوانی بر 
صحرای نبرد مین و به شمشیر نش پیکر کمخت زمین به حول 
رب جر سهیل گهر اک ره رارنگ ادیم یداد 
نها شاه خنگ کره ال" نحسرو حسته شده و زا 
مجاهدان سپ دبنتتی چند درجا شهامت بافش و آیت هل" "مود 
ان ام له ام ی نلتتی بل بکرة و فد جالت الاطال بر ماهر وس 
لام حل, مکشوف و معان شد و صدق فرل قه ال املعلیتا رون گتث و 


رات لشکر سار 


ت غرشد عاسه ۳ مت رد 

۲ مس رد د ره 4 ج اراد 
دک مین وت حردید 

جرد بکنگر تراد ۱۲ عرسا 

سل اه ها 

کشت میورب وال بر ند 


و 


خسرو از لجة دریای! جنگ و شعلة آتش وتو قموت حرمان بنظر بسلنت 
لابق آل سیاقت هو بیت. ک گوبیتاطم اند زب" شاهجهانگفنه است: 
اب سلک نم فد 


تسا تفت تعلل صوری .سیر او ات ار حمام 
و صاقت خطه فخرحت مها خروحالضرة ی تسج لام 
و در اتایی ان حالت" سپاءتهرواه که از بسیفری عدد و عدّت و وفودا 
رابت راهم صباو نک سته برد و مهیفهم و محصی و هم از استکشاف | 
احصای مره و پل سنوه آمده" بدیشان پبوستد و بر یک فرسنگی اجمیر نزو 
کردند و رن کافب و خیال فاسد یشان جان ود که اتصار حق دست. 
افروحت 2 آتش پیکار داد و پای از عفام کرزر با پس نهند و از موف 
پهلوتهی ند و سر از مایت پیچتد و وی از کرزر رن وا میدن کمن 
پشت به هریست «هند و ار صحرای برد بتبد 
و سپ اسلام دلب جنگ و کار نهاده مود و چنم اتطار ره حرب و 
کارزر کشاده و از مین جان هر ره دینگمر مجاهدت بسته.و هزم بر الم 
یال ینز ون جرم کرد وب قصای یی لین رگشل 
و اطتب خیم ممرت و مظاهرت درهم که و چوث ما سپ سم نود 


راد 
هر ؟ رری آورده و چون مهم دست به قبط شمشیر عودآلوه"" زد و تیان باه 
حرگت. انش سرعت: خبزران دم. ار اسم, دعش ول دعش چون تفه بندبویشم. 
شمی چود زاهن پولاههاود زیر زین آورده 


هرت نگ ٩‏ جنر 
توب( ت۳۳ ٩ج‏ نشردرری 


۰ج خسشوالودد 


و یکی از خواص رای بزرگ که در باب سجن گزاری( شهرتی نما داشت 
و از مق آداب خدست و رسمفانی حی وافهبه حضرت زنی: لها 
فرستاده آمد, نا ال شکر کر یش تخت اعل, که همبشه باب نش بر ارگ 
کیان و فرق رتکد و تال هساو به تب احگاء و امضانی اور 
شزو بهتعحیل ببارده ابر وفق مراسم لشک رکشی و سیاهآرابی بهنقدیم فد و در 
لوغ ان پاری کم اعلاص نی سته ید 
وچون آنبزگ به ارشمنک غزنه لت ستدة ال مفوقة لاله وس 
بجصسصسصس. 
ول ناژ اصفاو شرف اسماع ای داششد و ما این مشتمل بر اضا 
و راطف مها نان شد و عنان انار در لسع و هر 
سرد یرو جنگ ده مد و آشگری گرا و سياهی مراک سیاهیآ نشج 
و فرازجهاد گنه بوه و طول و عرص ال اطراف برو بح گاشته امه گشتند. 
سلک اپ "رن ده و نماران عصر چمن حهانپهلان این 
من فلج رنضیرفین حمین و عزتفین.پسر موی و شرفلقین محتد 
چوک ها باس و شکوه یال بر حمل باوج فنگ محترق شش و مدب 
ور چون نفه در گاهیلداحنیدو ان در تن و پر اسان ور در مصراب 
طراب مود و خرجنگ گرد ری ره اتامت طلرع پیش گرد ور 
هر پحه هن گردی و له نو" ده شبو نگ ری و صفت 


دا بدوست. 


زروبی بگذاشتی, و ترازو راست چشمه !بای سنگ از یذ ندال دای و 


دم حف یه نوش از سوی وان گرد و قوس دز کمن مداد ره 


و جدی حاگی عم رو هو مرطرر من کشیدی و لو باب از 


سار 9و 


گردشی جرخ دولای تهی پرأمدی و داهی سک دل سر از سبر! بجر 
متاورهیه 

مقارن و حول ابشان قرع حوشبد ار عمش گندم مل راو آمد و جها 
مصل پر ماه سا تب راست بابستاه و طلیع نشگر سر عانیع از میدن گرا 
و اما سپاه هی «ست به عنج"افراخش برد و موسم لشکر کشیدن و هگا 


اجمی نهست فرموه وبا اف حشمرو ضفاث متحدهروی به لمع ری نهرله 
آورد و چون عم ریت خورشید" رسیه شیر رت ند دلاناخت و با 
اعام "ما پر در هوای آنقلاع مره که قصورقیصره پیش دم فصورمیزها 


پار کوتروار از نهیب عقاب صولت حسرری روف 


و از یم جان مرکز حاکی*حالی گذاشته و پیش از وصول صورث نصرت, که عفا 
مجسم اه چندسی خی حما اه 

و این و قلعه را که سر از نسرین چبرج گداشته بو مر بر پوسابه بر لت 
آن نگنده مسکی چمد کردهو از بر :ان که دز پا هید و ناج حورشید "می‌شوه 
وس کنگر فرفدسالیت "که امه نک میگ اشته ره رآو ردو یوار و خلاق 
نک که شام راسع موم سای جوم رف مظلم: فا صنصفاً گرد 
حالی تطر رن ده" عصب العبس شد و در ضمان اقال ‏ ضلال لاله 


و مد ۳ رخ 
چم ‌حا مرک اي ٩‏ تخرد 


ی ۱۲۳۹ 


۱۳ج جنگ ترا ام رای هرا 


و مر توتر متبن و اصحاب اخیر لام می‌بننه که والی فوار بدراس 
لشگری چرن نزات آفتاب بسیار و به سان فطرات سحاب بی‌شحار فراهم اوردهاید 
اوه پا کهآ اند که هن پر سره تشسته و مستعد جنگ و جدال و مهنای 
رم رال استاده» همه چون بر و پل قوی بل و بزرگ عیکل ربه‌سانپلنگ و 
هنک اراد تن گر و ماد یرو گرگ تما جنگ وپرله بر 
و سروک رمح که نگ وه بسا از خرعن اک هر و درب 
حمله مالک که گرگ را سیک سره و نوک بان که گرا از سگ حارا 
بگارنبدی و ب نیع صاعفه هعل, لاس دیدار, صفحه از عحر: سا بر گرفتیم 
پاحشسی وه شون زگره سب :دبا که گذشته ار صتقصی 
ود فحسی داي وهآ 

و سول و ار وله و اصاف قشگرهای هن که فوهاین دما تصر یک 
فوجبی‌هایت و امد میغایت تن عاحز دی و تقام تلم اهل عالم, که وا 
الا من شرع لام کنات مت آن کاب وفا تمودی از بای تال و 
اشگوان از ره عزه ۲ سم یگذشتد. چه یک تومت رأیث حدایگامی. لها لك پالننامن, 
آن سمت گقتت برد از تصاریف ام درآ حدود چام زخمی باه و در 
ری آندولت با وه حسای کز گرت. که مگر رت دیگر نت کعتی ما 
راست پر اند مر بط یواست ادبم نخت مخت ندب 
را برد شود و در بست عون چشم تاریک مایب کحل قفر روش ند و 
رت یال یرو ری هد آية خی به خواب می ایندب ری مشاهاه و 
ین گرد و فوجی از حشم متصور و گروهی از حفط *م حسان تغورازمفام 


و 


و از متاهدةایی حال هل کم و صلول اهتراز نود و نشاط هر چه مامت 
رفبت هر چه آصادفتر حرب را ساختهآماده و ساحته " گشتد. و با عذت واهیت 
تمام که در گارحاتا حیال متل آن مصور نگرددو شهسوار و هم دو اه قبر خی 
آن نشگاهد و حامین فکر در هوای اراک کمیت آت از پرواز بزماند و صورت, 
گزینن ه اس نقشیبندی عط چهرةوصف آن نایب کرد که آهن صف 
برکشیدهروی از کوه اه به صحرای جنگ و مبدان نام نگ نادند و گمان رد 
که از شوکت و باس ابشان وف و هراس بهباطن حامباز حوزةاسلام را اه 
است و رعب و فرهی عر ای مظن حری ینمی گنت وه بقن تشاهه. 
ک 


پر کشد مشمی ثرا هون .یک بر نگلاند ال سمردار 

و در لشکر که حوق چهار روز روی در رو‌آوردهبودند رهظم یاب 
کارزر و ریب اهوات پیارمتخول شده و شب یگشه سپردهم مه رح الا 
راپات مه پگر شهبه طالع سح از مزال * روا گتت و باداد که البرک هی 
رکه لشکرگاه ار رسید 

و وف آن که حسرو سپا رگن نیریش جنر اعل بر زاف 
سیم برآوره و سپر شنگرهی از سبهر نگاری بیدا گرد ماه رالات و 
سپاه لام جامه‌هتی "یه روزه اه لاس حرت بل ند و بر بساط آوردگا 
بسن لمپة طرتع صف رای گتشه همه ود یه تمامقد واه نی رست! 
انگشت و هکره کمار سر کش و به شه سپم فراح سبه "و ممائل پیکان ثبر چنگال 
مشاه سنا زود خصال ویر تلعب عون جر چمهرهشست وه سا دشت 
بن قسالس احل در سر بسالت؟ نهان و بهشکل 


دراه دهع ۴ج نات رانا 
قاتصران ها جامردهور 
هس ۵ رواد 


کر مگ تال انا رای ترا" 


خوه هام رره درپای مفخرت کشا و به‌صورت با جوشن پشت بهپشت. 
از نهاد و متتای حالقة ره صفهای ‏ درهم یاه 
ون اشکری جزار نما و حشمی کوه شکل تربا تال, لشکر کفر 
شرکو ضلالبه وج کول رسادند و ماد رن گید احصرقلب! 
و جاح راست کرد و ممنه و مس هرس ون زبب و تزث ادن و جنگ وا 
ساخته و حرب را ماد گشند. 

همه چون ره کمر جور و گیل بسته و به سان ال در لور حنگ آلش حلّت. 
فزوده و هی تپر در یر ادلی راست اپساه وه گردار ان وفت کت" 
شست فا پشت حم دوه شگل یار" ار صدمت سومان رن وغل امد ر 
پاشه سپر مه هدف تیر که ات و بر مل ی مر گروش چیع نا حلا 
رت و متال*حنجر ار آخامیددداروی *پیکا گرهر شحاعت بر آهو مشابه 
جوشر از خشم و کین ب چبن "ابو برهم اناد و محائل زره از حرص و ره 
کازار همه تشن چیشم شده: و نم" ود در بر مصفله گوپل فثل ده گشته و 
ماد ره بر سنگ فسان آسپای جرب ثیری "اف و به صورت گوهر گارة چشمها 
#طعن و ضرب بگشاده "و به ساز صفحا حربه چهره به حونابه شسته 
و له لا که اد رواد سیر یگ شهاب محر دق هیت: بر 
صولت را برگسئوان اند و خحرطوم تیان شگل,ابشان, که گفنی چوگان حاال 
ها میدن سر گری دهم میب بسن مر و دام وت فنگ ید 
ملق رک مرب روط هندوی پاسان اسان می‌گشت و بسا و شا 
فلاه از بر جوزاو گرد ثرا میآوپخستم 


۶ سا مب ۴ج کتاه 
۳۳ ۶ تا 
مه ۳ 


۲۱۶ 


یات میموت و عم ممایود رخت شد و شک مصاف و یم پکار 


را آشکرها هو سرکت آندن از جوتب و اطراد عنگ پیش 
بر از حضیضی حاکبهروةالاک نرق گرد نیتال و حدال 


رسد و 


اشتمال و اتهابپقیرفت وا لشکر "ونر نهک حولير زین مرک رال 
گشت م هوای آوردکه از حیعی یکره ی 
حعحا مایه‌ساد صین ال مایا 
روز محشر اه گشت و که و گرد هوایی عافی چون چهر؛ زیگی و رخسار 
حیتی ببرگی یافت و حها هر زیر پر و اجنحه خر بهعته ماد و سر تلا 
غلهد ریما زمر" و تلم ره مکشوت شد کت سای ار ار چود 
رم * للس اهر پوشیده است و زمیز / پولاه پوشر به‌سا آسما وشن 


دبنگ سل شد وا عبارسم اس 


و شملیم ضمیرایی سبز حون بر صفحة پدگوا میراد و حنجر نیلوفری ‏ 
گر اب نش میفروخت و ماحح دینیب احشاو ین ار رکفت رش 
هسای فر سرحیروران ره می‌جست و گوپگ نارگ شگاف بر «بال گردد کشان. 
موگوقت و زوین یه عل هسب ه موه یگ فهگزمی‌هوحت و ررنگ: 
بر هر حفم مازلا مینست و پیلک موی تگای از اصدات! عپرقا 


میساختم پر هی [ جگر دلاورف سپراس مکش و سنان جان سنان "اهر نی 


صفدرت وطی عوگر مت 
وا وفت طلی) یگ باق سیم سیماهر لح بر قاتا 
تابر ة یار ال می‌گرعت فلره یک خط ‏ تصف شهار که آتشی پگار قرو نعسته: 


۱۷ کر جنگ نالابزام رای هروا 


و لشکر کفر و علل ار صف جنگ و جدال پشت به هزپست ماد و از بای و 
هراس لشکراسلام دوی از میدن سنر به بان گرب نادند و از عبت سوعت و 
کال عجنت رکاب ار نا و نشب ا فا شناحند 

و بشت از سرورن هند در صف جنگ یر اسب ند و فرب یس هار 
هندوه شمشیر اب نش دوزح فرساه دوز له و کشت صحران نم 
و اه تساری پپرفت و سرگر دنکن درپاق بل چرگانی به سا گری 
گنت 

را وج خرن بهلة در قعم أسمان هم رنگ لمل بدحشان یات و مسا 
قاضی صحن ششم سرخی ار غوان ور به هرعان گررفت, و ثبع نیو رای حلله 
اپنجم یک لا وال زر پذیرفت و فبن" شهسوار مدا چهارم نارنجی و 
گشت و باا من رامشگر رواق سیم" ه آب کل و گلفونه نگ پافث و 
ث زین در بارهم بمی ناب د 
بات ازل ه شنگرف روی‌آلده آمد و بخار بحار خون بهارح جرخ 
و وسید و جوشن سبم اندودماهی از نم خود به رنگ طبر خرن گشت. 
و رای گردان رای ده ,که سم ار کب بر روة چرخ نهیم افراشته بر و #ربای 
وی هفت هش بر اسب هرا هوس سوا گت و 
او مخبرس ماه و بر بساط آرو و ام کی چشم چهاز 
سه متل «و یه یکی کند و در مپدانداروگپر پا حسرو شهرگیر هم ی 
۵ روبادار پشت به‌هریمت داد و رری په ره گرپز نها و از یم لیخ شاه 
بهگردر راز کمن یرون ش و از قرس خر عسوم مر ماد 
از صولت غقاب رعیدن گرفت. و همه رام" آبه شور و حار عفبلا راع و 


ملاب مشحرد شد و حاً وناز 


ششدر هم ندیشایع 
۲ 


عم سار نمدم 


ریحان مود و جنگ وراه عرشت باغو بت هالست,کلتی نتم بای چند| 
دای دی بر مرکب فرا هیک روز 


هریمت از رم آوردگا فلگ ماه برد و یات بیست هار بره و بست !۱ 
هشث زنجیر بل غلیست ناو مواشی و سلاح پیقباس, که در حد و ع و 
اه به دست آمد: و سپاه اسلم ریس" تقوه و جواهرکان بسا و بجر 
که (اتحصی و لاثوفن. تور و ییاز گشتده 
اس خواین نگ گیتی هر بر 


شاداد و فان معمورة ال به موقف مرا 


و شهر نهرواله" که مشهورتربی هبار دریاباراست و حداگنهالبمی ,هر 
مسلکت افزودوخروتید؟ مار دصاد" ادشاهانه سای بر خعاص و عم اک 
الم رپ عدلت و سایذ مت آمدند. و روضة شرع و سشت ور و اه 


تصاف و اتصاف جمال گرفت و رابت قتح و پیروزی !سر مر اوح سپهر پر 


مختیاری مر وی هر و ما نگ 


۱۸ /ذر چگ تهرالر زا ری رو" 


فاشپ بندگی" کشیدی: کر فوح نادار درف مشکیار می‌آورد و کلماتی چون 
آب زلال و سحر حلاللظم" مدا و دز گهر در سلک عارت و مسط کیت 
می‌کنبد. و" آب و آلش از رشک ضع جرن آتش و آيش مر عری ححلت 
می‌بلست و پاه از فررت ذهن و عاطر زره پایش حاگ بر سر می‌کرد. و فاص 
کردار ال در بای فک گهرهای فیمنی عرضض می‌داهو بر نخت نش سافوا نقو 
لفط سره م‌گرد و ضزاب صفث در سرای رب" درسنها زر معانی میداد و 
ام زرد پیگرش بر صفحد باض حال مشگیی میهد و بر روبیحربر حط یر 
میکشید و در مان اج و اسه یه سر مپو ید و یبن و هار رو روش 
زلف وال شب تا می‌راست. نی نوک کنگ فایهخوار ار با صحرای 
گنه است و زبان خاما سبه! سار او عاشنی دریای قار *"شده وچ دسر 


تب از نشه و تحربر تناها پرداخت ۳ و در صبعث کتایث رسم براهت 
چای آوردد 
ارو رن دولتبه شریات مار اختصاص باد و از احسان و فاطفت. 
بهره‌ای وافی و تعیب" وافر گرفشد 

لیات خسر یرو حنگ در طل طلل ال بر صوب احمیر 
اوقت وصول رکب همایون شادمادگی عام بدلها پرست. و ورن 


نی ولایت و تام خبراط بر در شهر ول فرمود و اطاب سار ذعت سر 


ای روشنکرهت داش توق" در داب سخن آرایبنود و 


#چهار طاق لک افراحت, نام و اتر نو ام رادار دوت از وجره 


چ متا فان ید زد 
نتم :2 
| 
رد ۳۹ چا اه 
9 مایا ۲ج مرح 
بو 0] 


حاصل آمد از جع مار بر سمت دعلی همطل خورشید! دات! 
معطوف گردتد.و چون به طاقع سعد به مستقر و جلال"باژ رسید. پر 
مرف در نج و ناو خر ود و انضال باراد وه دست زان 
بحر و کان بخشیدن گرفته. 


و اهر الا را وج نیس و تور سبل حدتیبه حضرت رنه 
طلالهاء فرستاده آمد "و عر محلسی اعلی, ار زاند لو بهموقع احماه و 
ارتضا پوست. و صفحذ حا به زیر حسن مایت خذایگای« که در مسند 


چین ناب سبهر رای بر سیر منک پانده اه زنت و ها گرفت. و ره 


فرندسای به دست مهر فراعت و قبعصر روم پیش کاب فلگ فرسای*به: 
لیسخت سبر آسمان فاشپذ زنگاری بردوش نها "و سففور چسی سایه صفت | 


آفاب درا "و چود حرم بحوهو پیگر "هو پیکر ححابل سیعین شاه بر سر شمشیر 
3 تب 


ذکر فقح قلعة کالنجر! 


و بعد از چند نیت که رومی‌وش روز بر هندی شب ناختن آرره ون مهرچوش 
سبهر چاک زو ناصح ژژین هلال سبرگردار شدهخسرو ‏ متترق ری که 
تور صمیر ملکل چرع ار مي‌کناد و ب‌حسن تدیر سررشتة دار 
استقبل میدب و از سب مرو حساب 


ان که سر فعت در چرح بر پن می‌سود و قدم رثی بر بط هو باب 
و مریمت پادشاهانه .که در مبدان مضاگری از برال صبا م‌ربرد: ر 
شرفت نقاذ الا نا نی میگرفت. بر امتحلاص فلع هن مسرود 
ید 
و عنان کاگاری در شهرر سذ شسع و مین و خمسالا بر سمت کار 
4ب طاع فرخنده و مسابرن همه مهر شا ره بو اه زب 
رم مدع و شرا برگشاه و ناهد پفماعدت و مطاهرت در دست گرد 
ورشید! معطقذ هوادارق و ولا رات سته و بهرام حلة ندگی و جاگری در 
رش رده او مشترش بر فد الا و قرمامری ایستاه و کبوان اش هی و 


۸ رت هت خرفید 


سار 


خررشید سای و اعلامعالم رای لاقت مشیرة لمتبات, خداوند عالم.. 
عادل اعظم. صفدر ایا و نررانهنهمتن صاحب صاحیقران, حائم رو زگاه ء 
روز چگ تاه جوا بخت. جهشحش. مان قدر. کون قصوه مت 
حصال: مزیخ ععایه خورشپد" آناره ناهد «بدار, عطاره باده هلال چر؟ 
شم الاو این دا سلکه بو سلطا و علی قدره "و شان؛ که در گوهرا 
صفحة عنجم شیر جوادگی ی و زا ام ستنیواصح و یاب و 
رداق طلیمث نز گست و صیایجبهت "شید پگ ی سعادت برجیس | 
امد اج و دا رواد شدرو چشم حهاین بو صعنر جهانکشای عدود و 
سروه و ید ری یور جنگ رروشی پافت و بزوی عنگ و ساهد هرت 
شهریارحمشیدرأیت قوش شد و پشت میهدب بو شهسوارمیدا کین 


اوح بختیری اتماع یات در شبرجتگی ریت مردی و مردمی از وج زهره 
پروین گذاشته در ردلاور ریت شحاصث و فرزتگی مر ووت ماو 
نگاشته نه چشم گر دون پر چول تاه جوا حخت جهانگیر صفدری دیده برد "وه 
گرش روزگارچون تهمن حسرونشادسروری شنده یکی بسصای عم پیده. 
بر بای *سبک نگ پیشی می‌گرعت پکی + ات حزم پایده بر خاک گرانسنگا 


راعج میدن لب اهر نف روز رم «عی ری در نش 


ار که با عف آن "هگم رم لا برش زد 
ی یکی با ره وت هم زان" هو خن ز شمقیر تبر ون در 


پاجوه ۳ و نعم بر رجوه آمده است و از محفی نصل و گرم موحود گشته یکی 


کر قح ما کانجر 


به خامه بو توا حخت حاحت ارباب آمال تاره کرد و یکی یه دست ابر تال نام 

بای نی در روزناة تال اتات فرمود. حندة صیحتیغ فت نت آن بر تغ صمح 

ملک باب فنج کته و گرب کف" مردتاناین مره "هست ابر رافتحپاب داد 

پادالتف تیع حوبخوارآء آتش‌وار همه حرم صفت سوزندگی پیرفت و اک از 
رشک کف گرا اب آبکردا حه نی عرق شرصاری گرقت. 

ال (حم نع آد بخار حون چناد قصد" بلا رده که ادهم شب و اهب روز 

شپت" اشقر یدث و از فص وال این ححر جوه جار سوح ره که جهاد جود با 

اوقت وان به سیم و زر لانگر شدهبنگ بایدر سیل عقیل جمان اند 

جزا حاک در موح حون پیگر لعل بدحشان نموه و این به دست سحاب آثاره را 

چنانافشانت که صحن عاگ جمون کضة ضراب بهرم و ینار حشحون گشت. 

یتیک تیآ کرذ فلاک ار موح ود ود گوش فادنغنن کرو 

ت این بساط ادیم رین وا چون کیمخت سب آسمان ارو گوهر *پاراسث آن 

یه قزت ساهد عطق چوزاو عقدنغب مکش وا دیگب زور ماو فاید 

رم و حمابل مچزه می‌گسست. بنکه ‏ ق بهمرقف جنگ خار 

و فا سنا گفستان و لاله ستان می‌شمم هو ان از فرط نه 


ب موه رم 


۳ 


ال * حضاو 
۳ دا جع 
۳ ی 


ان یکی باتش ناد هرب اد و نگ چا پر در کم 
بت نان الب تفس میک 

که حوکردا جنگ شیر سم ند میراد ایرد عم 

میحر جدا کرد ام ز ی که جو حاگ ره تونش گلن 

باون چا کنانبرکشم .یله مد سر از خرکتم 
آن یکی با خدجر خویخوار مغر کار بر سنهانه و ماد رمج اه پیکر 
جهالکدای بر مان بسته بط هرت می‌راند؟ 

گر چرخ با ما نگرعه . چتبرش زر هم فررگنایم! 

را دیگر مد اد و گرپعته تشاد براورده و سا آسمان گر بر گر 


شب ونگ زهوه ین راست گر ای معی برس شل یره مره 
مراچود یکف گر شب رنگ ری به یشم چه نر هار چه شیر 
کنم" واژهای فنگ سر" رکین . جه باک دم رای مین 

بنگ آن باکمو! ارغوای ود ضمیراتی زره زنگاری پرشیده و الغ نلرفری ماه 

گل سپر عنگرفیگرفه و" به ملس عبارت در شاهوار دپ که 
ول سهر مدا برکم از مپتدتی 


یم صعحه بخ چو "دنق موست. 


 هتفسوم‎ 


رو بر اه جون صوسن ده 


"ی 


۲۵دک نی ضاکانمر 


و آن یکی چون شاخ بید ححراحصر به‌«ست گس گرفت و ماد گلس یکان عنچه. 
ساذاز شست قهر روا گره + صفت سوفا بر دا مقخرت کشاده که ! 
پش پیکا سس کی آبد کوه "گر بدتد که چیست جانبازی 
زیم رح یجادآنسماک رمع سیماسو اب رن ده از ترس عدنگ 
زا ان تسر طابر کعتر یه ان هرسان گت 
که بخار و و سبرمار ان له گت مرگرد و 


گت 1 داب نگ نایک ری سیر مج راید خر 


زمره 


پر مینمرد 
ها رف ار وت رح فرت اس هدن یامد وکا 


که چون مد ی رت و خاک از وی خر میات و شگفت از اب" گهر 
راب می تفت و نش نگ کم کته رش اقا ماک با 


و 


جر برق لاف پوابوی ند و هدر رفن رحشی را هتجار, که با ی,چنان که 
با تا موی ممرامیکند 

و چوث مه ریت آندو خورتیدفء که ریک بهقماس ین مد دراد 
می‌سفت وب شهاب انار تم سبهر نگ هر یرو از افق ال بر 
صحرا کار طلوع کرد ار غیهای جوش أن چون یک برنود ین 
نگ رگن پذبرفه و که بشمهای زره بهسان چشما حور در 
در حجاب توارنی مالده و تشر مصور از برای دنم حور شیطاد و فلع بخ 
کنیع تش ف نآرد و سنان فد نشخ بر گوش تگاوران راست گرهه 
لعبی دزم د یگار اسان سیر بر فنگ فزار صف کشیدند. 

همه رن گس ریت اعل رسد اه ترس با وه ومع اند 
در صچبابنگ و وی وب گرا رت و صاعق با حره ونر نش وباشه 
ارو رد با یل و نای رون "و بر متال بادو آنش اطع و صراب و به صفت آب. 
و خاک و وفت آهرنگ و شتا و چوذ سماک و کیان بهو رو تل دا و بسن 
مشتری و هرا روش ری و رم رای و گرا وید هدع کار و 
م‌گسار و ماد تیر و ماه گنک گیر و سپراز و رما" له با سیاهی بی‌شحاز, که 
وهم ساره شمر از احصای آن با اند و انشگری جزار که در تصرف عقل و عفد 
هیچ داناو محاسب تیامدی. هب همتی 8 ختجر و ژویین و همزاد اسب و زبن: هر 
مدا کر چون وا کب بر سیهم گرد مج وان ند 

و بندگان و فرمانمداان دولت. که صخم ۶ *ح ی کوهگداز شاف 
+ دزه از رگ پیکاد موی شگاف هر پک ب‌صد پاره شدی, نهساد طعذ نو 


رف لساکانیر 


په پیش ! کنذ طلمت باز مدند: ولا کوهپیکرهگردون پیکار ار منظره عمریت 
مخبر برق رحم؛ شهاب رجم ابر نگ: رحد بانگ بحر حوش, آنش حروش: بر 


صحن آوردگهچو بر وید رن وبا گشتد. 

و تعا مارا و آرز تر و تهلیلموحدا وش هنگ کر کره و رعدکرس 
حربیزلزله در کوه و ولولهدرچرخانداخت و دم نایرولبن و حروش به نف نشخ 
صور بیدا آوردو از با تعل باه بایان چجشمة پرتور اب چشم؛ اد شد و گرد 
سم اسبال هرا تن کحلی و رد:نلی بر وی" مروگذاشت. و حهاد کسوث عناسپا 
و باس سوگرارنپرشید و مانه رد وعبانوطیلسان هم" بردوش انگند. و 
زبان "تب و سنال با سر مورا راز م‌گفت و( سر سروران لزان قیع و سا 
نهر میعراست و رمع حطی ار تفص سبه دام کبوتر می‌ساخت و شل هد از 
تور ی صد شم روزدامی‌کشاه و ثبر چهار پرکاسد سر چون" بهان وناز 
می‌شگافت: و از بحار خود هدو بهلة مندی گپران رنگ لعل بدخشان گرفت و 
چابا مشتری عنابی شد؟ و ناحع «بلمی بهرامبههرمانی گدت و ناج زین 
غررشید! گرن! اقوت رفانی بفت ‏ بدا سیمین !"هید اون عقبق یمایپ پرفت 
و ام خبرراد پر تر هب بقم رنگین شد سیر نی عاهو غ رگا فلک 
پهشگرف رومي‌آلرده مد 

و رای لح که بر پای دام" بلاغبوة خواب خرگوشی بر دست گرفنه برد 
به تسوبل شیطان کیر ۳ پننگ به «ماغ ره ده از هی شهر رأپت شاءزوباه صفت 


پشت به هریمت داد و ارف" جنر هماپون چون راسوبهر سو گر یزان شد. 


ج ریش 5 
جع رد ۵ عراز جرد 
عو ۸ چ شتر رقاب سنوی یی شده 
ت حرنید ی ۳۳-0 


۷ دم کر بای 


تاساو ۲۲۸ 


و تصار دبس و دولت چو آتش ار پستی روی به الای حصارنهادند. و بل 
آ که تامغ که از قمر آب سریهقمة محاب و چشمة اب میافراخت. ماه 
پا برآمدند و برچ چنال فلعه‌ای وا که با بروج آسمال «بدارمی‌کره و پای صبا. 
کنگر فرفدسای آل نمی‌سود و دست نکبا عندق محیط آسای آذ" نمی‌سود 
یپرد و عغاب به زحم شهیر ار حضیضی مه که شهلای عطّت داسشی برد 
به خپاهبه دوه نمی‌رمیده و شاهین بر پر بر فرلٍ ده که حودی فروه مرش 


بهجهد سایه سیاداست: از بسیاری نقب و حفر ود برچ کون رز 
ست بردی که داستان رتم دسا 


تفز 
دریچه و روزد شد و چرد پرمار لمی. 
بر من سپان آوود و حدیث هفت خواد و تا مارندران مسوع گردلید 
جود سابهمدقوق شد و از شکوه مه" 
رآیت فرفدسای به سا هلال زرد و محبی گشت. اند میه ب لت و کیست 


مشاهدت گره: ار مهیت چتر خورشید سا 


رجوع سوه و نظر شافی بر عولب کار اداخت و عنان حزم و خرد بر صوب. 
صواب؟ تاحت و [مام عحب و عریشتن یی یز کشید و از فروا گردل کشیٍ 
سکلت و زاري آمد و سر در ربق رثبث و طوق طاعت آوردو ندم در دارذنیک 
پندگی و اخلاص نهد و رقم هااری عولت بر تود کنبد. و ور مرحمت و 
ماطلتي که ره سلطا پم وله و لقن محمود سقی اه رو ارم ماد 
گرداد. و بر مر ال حصرت را وسیلت. 
استععاف ری شاه ساخت و قبول ال و یل ریا" او من و دستتپر 


اساوف او را فده بودند 


علاصی جانداست: 
ارآ ۱ج منت جیار 6۳ مسا خرچره 
ی سوه 
۷ خیرات هجرد 4 مات 


۷ ر نع کنر 


وعراهای این الب حکم غاق آسمان و اتصالات اجرم فک مغ رح 
آن مخذول بای دام ال برآریحت و مرکب زندگانی او از" صددمات حوادث هر 
سرآمد.و دست ایام بر صعحا پم او بت انقضاو انفراض نبشت و کشتی عمرش, 
که روزی چندبهمسامیر فضا" دوخته بودد:هساحل فنا رس و هم در رو 
ضاالت و فرئابتفر یم جاس که داشت به ال سبرد و روق رن ار حبث و 
ره و لرث شترک او پاک کشت: ز مها ردیر عدل مرک فا په بت دی 
ردو در میدن محر گوی کید و پدسگالی اند عبر عصیا و شرار ما 
پرانگیعث و انش گپبه را اشتعال "و رشتا حه را ثاب داد و وسواسی شیب ۲ 
سپ او ماری ساخعث و ال مکلدرب؟ ها و ایمان در ول ار اراس و الما 
چهرا زور و تابر یی ار داشت. و در ای پل و ما شبرة مواعید مرقرب مر 


هست گرفت و مغ غرور و سودای فاسد در بدعانا ماو شاد ساعت و در 
مقام تلف دعوی ال و اي اهر کرو از راء نام و نگ لاف ار و ۷ ار 
هط گرفت, و" پارجه مخت ریت انا ار رات و ا ما۱ ترس 
مد با عبر و سیم گر بخت: و سپ رس آباهگده پر وت و خطر کمن 
"و بسالت می‌کشید. و کم 
مور و اه بسه زبان ۳" خبرگی ند وفاحت مي‌کشاد: که چود خندنگ چا 
مرگ, که ان الما لا تطیش سهامهادعپذ بر ود اسان تیست و ان خو لش 
اجل: که نی وان معرت عم ای سای ساموت رخ اصلما حاج و حاب 
رد بچه توب 
سکن مسککت ما ساعت: و درب سوای سپ که عبت نگ هروش 


مراد ست اجان شیرس شسنه شمشیر بنج 


در مت و موانباید داد وب اذل جر تشگ نمود ود 


بادار ج یلیر » 

کچ +سار درد ۵ جاوو وت 
جابسارس تفر معلوت‌هشی. .۸ 

و ین ۳۹ 

۷ج رن ۳۳۹ 


پح است قلم حبن بر تام حلادتنهادو حط عج و رقم ضحف بر صحیقمردلگی 
و دزم آرمابی کشید. و سا ای سخدانمرحرف و تصول پر فضول "تلف و 
ترتیب میداد و هیچ تأربل از معرضی تال تاپسدیده. که تفلد ما برع قلاک, 
اعراضی نمی‌نموه و از موقف خطر "که مق فرجل بن فکیه صبانت نس واجب. 
تمی‌شمره و ی این بیت عفل رعتمای بر دل ار الا نم‌کرد و زبان سح 
سرا در گوش هو او ميت 
سخن گر موی راگن دار سری* راگن هم سخن تاار 

وه ستهار چشمة نک مور یش هنی و مشب هلاس خوش دای 
دست و مش[ 
می‌کره و رو استدهجرات و جسارتی می‌تمود و برس عروره کیش 


وحن میشد. وا حاکساری برامتی 
ج شم فیک سووا یشتآ پا کب هواوهوبن ی فا یدود 
وبافروحش ای یار 


و کار میبدو بادی در سرگرقت حاک در چم 
رهم اندحت. و ارو ات عاقت مور و دادتاحوال حمهور دای دولت 
رت می‌گرفت 

و اهر عونت ارو اه که فرع عصایص آن به شراهد و رای از 
حذ مان مرکر این رسدماست لو پات و وضو اقب شک او 
حعاب شدهت ا ینش جهن رنه یی ار پر غیت ری تسرد ار 
تهاری, کهآ راهن عمروبهر کی دلستندو جشمة ند که آن رالات 


۱ج حفت دز باه نهک 
تاج هت 


تور ول 


۸ چات ناور رس 
۰ خاکما بآ ۱۱ج خر 


کر فع تکار 


پلکه ین الحیات شمرءندهنقصان فاحش بدیرفت. و نش نی از آن چشمه‌های 
خشک بهمصمد" عماغ اینان ترقی کره و سر آبت غل آزم لا آضتع عأوفم 
را کرد و چشماجدیر له از 


آن آنهار چال تیمار بر 


رصع رخسار او دیدن گرفت, بل سب 
از کنگرف مغ فرب مشیکة چم او فروشط و دود خم و ندوه ال موق دل 
چشم او مد و سموم باس و یت شاه بر صحن سبنه و عرصف مغ ار 
دومع در استحوان؟ بسا و رنه وه هه بگداخت و و 
تجاویف هروقتش به سان شیره بعش می جوشید. وا همم روج ار 
اسان کبوتر در جمگل بار طیده گرفت + رحسار قار أسای لو" زره ورسخ و 
پذیردت 

و سپاه رهب" فزع در دل سکتی, که سکن شمه بودن, لاف سا و 
خرف ز هراس بر شهار و صمایر ۲۱ یشان اتب پافته و روز دوشب بیستم 


صبح تاد و سر 
میت در اقطار جهن ای باه سای پر گرد 


فلا جر کب رسوخ و استوارتر ود سای هرما در جهن سعر 
برد و حال حسانت و دگم احکام" آن ماد سل آسکندر "هر عالممشلهر شده و 
سوهای ملک آذ در سر ملوک گذخته نگ و وی استخلامي آ در ضمبر 
سلاطین رت امد و آاب هتت اهل الم در نوی بر 
تهمت بیآدم فر جست ز جوی کل الحش بهرا خر خرن باه بیغ 
تهربلان سچه شکن صف آری و گردون عدوبد تمه گشای تاد شد. رب ترگی 
هط دار جر له هراس مزر و خقی اوه در ربق اس دای و 
فرمامداری آمدند: و مر عدل پادشاهانه که معمارعالم و ناظم احوال بآذم 
است؛ ور و مزدیگ رسید و ها "خلت و رسوم و اطلالبدخث اندراس تام 


آن مراد فووشده و 


|دپرفت: و اعلام هلرم دبس و درلت "و رأبت حشمت اریاب لضل و هنر فرشته 
شد و ماد برهمن و هکل رثن بهصاجد رقاغ عبر پدل اه و رحل تسیع 
عرخواد و اواز تال مرذناد باوج ترا برامد: و نام بث و بشپرستی و کلر و 
فرش با خحت ری فروشد ورسم و یه شرگ و ضلال ههار انوا آیات 
عاال سسح پذپرفت: و سپاهاسلام از امو ال و حواهرتی بی‌فیاس وی که و دریا 
ال وه ناگم کشند اد گل تمیق و انم دنو 
بح هزار ده در تحت اطراق و اف آمد! و صحن رمن از هکل ده بان 
کر ال ,رام گرفت و عرص فلار ار صورت هندوانقبر جهره "هبات قر: 
عامت: و سمرو شرع عامر مواشی بسیار و سلاعبی‌شمار تضاي پژ 


ار 
ار 


۴ بایدر 


ند 


کر قح ماکان 


مقامات سنوده و مواقف پسندیده رف و ار عاثم ایح و متیر شد و اعبار 
مأثر مثور و مغاحر عشهور به اقاصی جهان و صسامع جهتيان رسبد. 


جسید دصر 


ذعر تفویض قلعه کالنجر به هزبرالین حسن ارئب 


ع و رای اجب صوب مهرب" نآ از خراصر مستخهبان 
زر بان رین حسن ارت را که وال فقدفرزنگی ود تا 
مرلالگی و نگبی عانم "مروت و لعل کال منوت بود و رای مالک 
هن و درلت و بخ فشعرهای او نوا نامة قح و صرت و کالب شهامت و وف 
رات او رام ایو ذکر گام بر روی روزگر شرع و سط متفی 
رد غیت ذکاهعن اعریف نا نان مد ینم مشهری که صادلت 
فیس عمل رده شد. نحل و فسادشی, هب امن طرف زا یافه است, ندرک و 
هکیت وان رسای ستطلاع رابب 


رای ار رای 


تن ند و هر مهم که فا خر 
با را که زیر دست عناه و پای مالبااند. از محلب حیف و جوه برهاند. 


رن 
ارو 


و رسای آسایش و مهد رامش جای دهد و در استمالت و یمطاف حواب ی 


بیغ و سعي نجیح ده و مایم حال و فرحور الا هریک! لطت کرام و 


حسن مایت لازم شمره: و حشم و حدم را به مواعید خوب* مقروث ه نا 


متطیر گرا ود رسوم تدای عادتگری و سثت لیمدرت فامره را 


دورو ند سازد ور ااضت عدل و اشاعت احا از 
حضیرتکند.ر دست طلم کر بان راد نم رستگاری 
شجراراستگازی جوبد و رگا در 


رو نی حمبل امد ار یکره و ود ار حطب ‏ 


ارب کنو ار 


اقا الوم لوب هبل مخ 


گردند و٩‏ 


۲۳۵ رقم ارهز ینس ارت 


ترتیب مهغات و نظم امور لیات فارعآمد و حول ممالک به صلاح مقرون و 
آمل و اانی هنحاح موصول شد. رویت رای خورشیدپیکر مر سمث باون که 
از پات" لاد و معمات دیر هد است.کردتده مد و اقب وصول رکب 
فرقدسای و عنان جهانکداي احتا " محشد بحتارء که راتصار لت و امضاد 
معلکث به مزید باس باس و به خدست سمتار هو از حمات یضد لسلام و حنطذ 
تور ینب کمال شجاعت و پسالت مستتی ودک ماعی و مارم وب اطرافد 
هند وین ستشر وحبت زوا مشهور او در اقصا "زو محر سیر از اس 
هد هر یه حدمت پیرست.و پیش باه هماون که ملم شا * ار گت 
مسجد چاه قّاران وی (عین استء وعسار خاک سوسید و یست زتحیر پل گوم 
دام حون آشام که اژدهای فنک از تهیب خرطرم ازهها"پکر ابشان سوهردم 


قاد و گرا حاک بر حمل گران ابر عجار اصاف نقوهبهموقف 
عرضی رسانید و سوابل گر حدعتهای "او بهلواحق مقرود گشت. و حان 
سپاربها که در مالک و معرگ تقدیم وه وه و وست هر دس الاار ی 
الاخطار زد موفع "*اطیف پات و شحر: احلاصی او در ارعین هرادری عدق 
اب شهر بای تمه داد ور عدست درگ معظم عقوه اور و" تطامپ بر فش 
و از تواحت و لطاف پاتاهانه و اصطاه "و ثربیت ملگاه ار سروران خص بر 
سرآمد. ره وقت حدص وداع مثل همابون به تجدید و رید ولابات اف گشست و 


اکراماتوار چو برد ول و عم از و هرس شد وب تضریلات فاخر 


چینبزخ 


۳۳ 


ات مارکرعج ماو در حرکت مد و ان صواب بر صرب 
دفلی, ک دارملک اقال و قبا اتضال است: تاه شد. وب وفت وصول رکاب 
سپهردافت احوال اور دلتب ناگی ایا سر و ای یگ رف 
قراهد ادن تیید شیب و" ات ار مک کامگاری برچ هد 

ال رنه گشت وان آسان 
سقلیدادندگ که 


ادهش هر صدف بخاری ار 


ای اهر ما 


دج 


ای منک فرا مرصة عالمسرکویی .زست ث لاسگ یمان سرعوبی 


و هی" سال ره طاف ارب پابني صر فقاسای خر تمد و 
عطیر میم ابو سیم ون لب بهمدحت؟ و زان ها برکشا: و رک ننگ جشم 
طام جلی دور چا مجزه حمایل سپمین د اند و شبرسوار گید لیر 
هر نگین ناج شهنداهی دست به‌صنافیلمل بدخشا برآود: و خاترن سبهر 


یفام در هوای برم حند آسای ببلوار سواییدن گرفت و ذیبر سقف پیردل بر 
متشور رات رای نج و ار کید و مشملر رگا گر سور 
درگاهآسمان مت نها وه دست نید بای هدل حهان تبدبفت که سا 
شک آر از جااجل بر شد.ر بتع خر رنگ بساط ظلم چنات طی اد 
سرگند امین به فا رز نگین اما لت و مغر مقاب جان 
جشمة سار او و مشیمرا کوتر شد و کف حلق ام ظلمات م بهچمشم؛ حباك 


تصاف و دادگشری و عدل و گوگاری سید ور 


۱۳۶ یش داب رات هس ارس 


سوب شدند 
واه ای دی که نگ حاتمخریمت و ولسطة قةستت و دج 
فتوی "مرک ابر و فطب فلگ فص و ماه آسمات معا و خورشیدحبهر 
معلی‌ندو یی بتاسریل. مه اي در سنگ مرلت هز تام پا و 
در مپدان تقل و عفل گوی مهارت و حفافت ار یسوط رون موه و به تور 
ضمی و صفای نعن بر سرا حگمی و مشگلات حتکمر قوف اه و صح 
تحات و نجاج از ار الم بشان روق سوه و سم عهر صلاح و لاح اف 
شاوی هر یک حمال داد ب طفه عراز جواحت و 2 رات تشر بخ و سر 
ساعت اعتصاص بان 


ی 


ذکر مراجعت خداوند سلطان‌الشلاطین محقّد پن سام! 
اعلی انته اوامره از خوارزم و غز و کور 


چون رات عال» لت محفوقة بلصر اف از حضرت خدازم اجه در 
شهور س ستمانراحمت مود گر حطا هن هم جیی گر 
معانشة دای ره بو خوه بر حشم تصور دنو خدایگاد اما 
عم تیه و 
به ان ات من بیفایت !نگ چشم زخمی و شکستی اناد و عداد مار 


رآ یه که ون میات اسمان ی هایث بفلد و 


ار هدن گیب سمت حضررت غوئین معلرف کردالید 

ایک پاک مرکا زمر مزا و حواصی حشم بو و پر درگ مگ 
پارگاه معطم ار صف جنگ روی به هم پست هاه: و گمان چنان برده که از 
نلک ی 


حرادث آسمایآمپی به ات مارگ خدایگانی سید است و 
"و بر مرقب تعحل چود با رن گشه روف 


همان آرد. وه وقث رسیدن پا مرها حسی, مر علمبرالعجی آغاز ناو 


به عرضی هناپون پادشاهی را 


شیرة مکر و تلیس بر دست گرفت و روش بهراه فریب و پاسگالی آرردو "گرد 
قاست( گفت که ما 
همایون: که همیشه ب نژ و مضا مقرو باه صادر گشه ‏ 


لماك حیل وروی زپ آمد و دقابق تمه و 


ننارفتی به علوت پپرسته شوه و مجارنی احرل.آچه 


ی 
ج باه بر ٩‏ ح اوربهرقت 
۵ حاوالمیزپاسگار اوه گرد ۶ جالع 


مرحمت خد عمط ده ی سم 


یچ وجه هر فوه بوست و دشمس ره هناد وه سا راز در سویدای دل و 
وجان مطوی و مستور ما و ار در کتما ان مهنی تفصیر جابز اشتهآپد و 
ط اضف که از لام اتاط است, ب یمن بر فرع کف سار 
و معاین "گرده.و لعرا نداست از شجرد شا نی ماید و از درجا اعنساه و 
اماب سا و ال مان فراروز ات و فسای*بررگ نله ره 
را شزو فته هر چه" نعامتراشتعل پذپره و بر حاطر شمه حدابگانی, شرفه 
طباری نشب که برحاسن در گرا وهم و خمال صورث فده و 
ی فل یبش و گر رین رسث هن وس تاک بر ی از 
ان ن ناسر آد و بای مساهی در لب اصلح ‏ بسن مد 


ستع ام باه ای یر مد و دوای 
یت و بواعت حرکت در نام و پیداشد و شواهاه جهوست و نأمدگر بر صفح 
احوال ار روشی گشت, و از راه استشارت عفر رهنمای, که رفیق نیک‌رأی و بای 
دی دسگم. 
ارت ناد و ۱۳ 


عدول لموهو بیتأل و تدتر زیادت " روی بدان قصر أسمای 


بجاره یک فا و خر بود که ار بر 


پرکنداند و مه و مبشوهثگ و و 


پرکشپد و ساد نیز عشمی به زهر طقیان آب دادهاو گمر شوخ چهشمی بر مها 
جر و کی مت و دست ستم و دادیب نقصس مهد و وف برکشاد؟ ۱و از 
قاری و کی نمیا اه تطرج برنگ ود بر تخت ماع 


گرد دست حون نطو واه و 


ع وصاره ۳ 
0 
ای ده 


ت 


۱ رات خدات این مد نسم 


حشم از این واقعه آگه شدند و خر این حاته در اطراف و اکاف مسالک شایع و 
ستفيفي گلت و ذکر آ اقاصی و قفاتی بلاد هنذ و سل رسیده جماعت. 
کرکربان: فد ال و شم ان حال عحبب و مستتکر و فریت و مبدی 
شمردنده فد هر که دک فطنت و کپاسنی ده وبا ره و حصاتت ‏ خورش 
وج نساید. مرو پیرشیدهنگر ده که اگر دات سارک ساطان که هحیشه به زیر 
حلره متحلی اند" و بر سریر ممتکث بای از حلیت حیات عاطل مگشتیء و 
عرص عماپن تاه ای تشن ی و آمال با از رخ وجوة خی 
نمی لاب حرکات از ایک پاک بر صورت تستی و جنس لته 

ای او مسکن و متصور نگشی,مگر عدایگان اطم تخت جهانداری بت 

.ها بدل رده ست وا طام پا شاهی و سوتی اس رو با عالم دس نهد و 
طلت تور گستر هر نقاب تاک تیه ورده از حدوت ین واقع خلت فاد 
یه دماغ نداد را یافت "و در سر یراد کوک بکن و سرکی سوهای لت و مات 
پداگشت و بیش از تصر مصی من تصدر قل اوه ی وان تصنی استحلاصیٍ 
لاه در خسیر یشان کشت گرفت و هوای سوریو منک طلی عند تاک ار 
هست ایشان بت وس از طوق فرمان و رقه اقا یمان بد و پای رح 


و 


دی و حتر طاعتداری سروذ نها و دست بهتحریب وضع و هب مواشی 
برکشادند و من آ چم وسدره تفت و شور اشتمل دادضاو پا حمعی مضد. 
ار المع و تاج شیطان که در گنت راعش راو جوتی 
طرب چنگ و هر" نعمت می نواعت رون بهارت و تراچ آورد 


بش میهد وهر بسا 


چون حالبی‌خویتتی اد گروه ار حذ افصا بو صاعلت و فرحا لبق و 
مجانشت بگذشت و اف و حف تنب و هدید و تخمات؟ ومد و وعید با از 


نع یا ۱ 


مزر و فد ناد طاه‌ی ار اک ملک و ی بزرگ وت ها 
الی شتا و بان اه که در حبدود مان اقطاع داشند: و حمهور نماان و 


مشهولن"شهره که روز حنگ درب پیش چشم اکن ون چشمهخوره ردو 
" لخ زذ از بم حنجر نی" پیک بان سپرشنگرفیا قاری 


روج ها رن و رز اطقای بیرف و کین اش کم مجاعدت 


ز 


بسن و به‌سان سر "وهم پشث و جون نیغ یگ بان روق بهدفع ملاع و ثهر 
بعد از کوشش بسا ا ده اشگرکفار که اند فده ریگ و مر هار 
راون بودند!ر فراع آن سپاه گرا چون را اشجار بیگرانه بستوه*" آمدند و 
تعضی دست ناثرانی در تال را سا اجان من سس لمرسلین: ند و گروهی. 
ایدم دوه 
في ساعة لو کان انا با وعو امک لگ قر حکیم 


اسیر وحجروح و قبل او مطروح گشتا. 


رو روز توت و استلای مشرکان"زیادت و فعه و قساء یات طاهرو 


متشنر می‌شده و سبه سار سلیمان که از ند بر شمشبر و شبر دربب خوذا 


گریستی وگیم خنجرش عبح فج و طفر به خدپدی روش جنگ تب و 
گرب شاد ال 
مکی 


سک پای چون با رم پیمای سوار گت و از سم " کازار ناجار سرخویش) 


از کترت سا شک مجالستب و آوز پسته دور هم 


قزر فی وت طفر بر اند و بر فا ای سر" پشسله و ای و 


گرفت وس نها ره هد رج دستآرپ ساعت.و تسج مقصد اب نش 


۳ رات ادلی مد یسم 


یر 
بان" می‌اند و ذرگریر "موق ستی یس می نهک 
ری که نندیشد ار یلو شیر .و دیول حوفش نهحوالش دلیر 
نی محتا مرلو عروس مرمچهرآ نود و رحسار ماه یور و طلعت 


بر حاک نم یتخت و ون آس وید ان رضیت من الم بات مر 


خمررشیه " عسرت هرت ای بهفته مان 

و چود کیت ای حال بر رای دای که آسمان از بیم حنجر تور گستر ی 
صی‌وار حامذ وحوه ضرب گد و صح ار هب تیغ آسمان پیگرش چهره بآ 
بل شوید. مرا اند و" آنش حمیت و رجوئیت در نهد او خعله ود و شرا 
شره "حگ از نب عم او حستن گرفت و امرات "نتم در غرة مبارگ او" پداو 
مویداشد ار زر چیس اب و جسی همابو؟ و واصع و اج گنت و ری 
پادشاهان که حورشید "ار عکس پرتوآپمة نویر بروی " فروگذارد" و 
مشتری از لعمال مرش طیدان حادر سرکشید »بر مضای مور غرو و جهاد و 
استیصال اصل کقر و عناء فرارگرفت.* و هرایم ملکانه: که شحشیر قدر ار سر 
فاد ار اما جوید و حنجر از نیزی مصای ار زچا, حواهده بر تفید احگام جهاد 
استحکام ! پقیرمت 

و نله ممایون ارت مقروة باطا؟" پاسداه حشم*" صادز گشت, رواپاش 
مولت 
این اونگره که در زرف خواعی و سنگ من داعل و متظمبود: 


منک فرنه جمت نتاس و فسماان؟ روا شد, و ابر حاحبٍ 


۸ هدس گم ای ۲ج رفار 
۶ مه ج مطر هار 

مارد ۸ ج متا یم ٩‏ ردو 
تفع سیتواف ررم و هر 
۳9 جع دنر دج قتدی 
اج سل موی ۴ مومت ۱۳ ساسا 


#ج تم یی وید 


به‌حدمت بارگه حسرر جهابعش حها تال" شالت و مد" الم 
عدایکانی, تا ال ال ز لها اه عم دا وب ور" موکب سصوو از 
حصرت وهای هه کردکه 

هر کجا مرکب تر تفت گرد بخت چفبدگانش پر اراس 

بر" تصلي که شیرسوا آستان تر ر کمن فیگ رد برد وگن ره 
الرار مزر ازهار حالی مالدهء اشجار از حلیت" تما و یراب برگ و باه فاطل 
گشته و اعد زین کرجمي پر دپ اند راز 
پال.آن بکی چون شب و صل دسث شامشی پای صسح گرفنه و این دیگر مود روز 
فراق" صحثي پیکر شام نادیده که به گرد" عشق رو به را نقصان ردو 
ین رال ثاست و قالب معشوق پشت بهمسد گمال با داد و بر هر مول, که ماه 
رابت و مهر الم شاه لوح میکرده بر ور سهیان و اصحاب اعبر بشار 
وال از محارب و ال از 


ستاو 


مادک خدیگانی نم مست نی 
شملیر حول آشام در تام کرده و حشه وا چشم به وصول شهر یار ترک و عجم 
هرا اند ادها شسرپ وز جنگ ها گشت.ت فد بر ما 
سیک ای 
حصوراز ی ها در شک ال ات عره فد و هم ور 
چو محنت بشبهت مسلمان بکادر 

بر تخت ید وب با" سنا حرحرار حراب معاندان و شمزهان بر فده شرد و 
به دج ابدا آنش و صلال که اشتمال انا است, اطها یره و به عبر گذ 


ستی ماد وا صپایجهان بای قصت سل بر ایدپ وفت. 


انامه چرن سداب فاطع لس داي لت است. ماد و ساهسقطع گرد 


اي مهن تاند ۳ 
کج رات ٩ج‏ مت بدی وید اج اور اهر 
و ۷ ع جوذادورو درف نم 
0[ 


جر 


۵دک میت خداوع لیمحت من سم 


و حسرو جمشیدقر که با حور شید دش کاب سشتری لاف هن و ترک. 
مرمش خنجم صیمین و سافر رین گید مر 
مرکب اندیشه مشی وهم تاره تححیل رون شه و کوه و دشت « فراع پآ وا 
دست آد باه پمال بیسوهد گرفت.و سب تر له ار رم بوذ ار ول ححلت. 
می‌ستره و نگدای سبک لگ از واگ رفتارشي هرق نشویر عير بخت و به عل 
صخره شکن شرا" تما فا اب نی زساید و پدست عاره ار" روز 


برد و هرهب هید روز 


لح جود یشت ماهی شیم + بش سیم میآراست. گفتی مرگب رش رام و۵ 
نش ار بسا *عاگ ام مه و فیدر کش مرت آب نگ وت 
باق بل سیر سر تم گر وب دیگب سره هار یش کار یب 
نگ ایشا له مر زاو گرد خو یش رگ معر چرخ انم ار 
خویریز هر یگ هلو خی میگر هو تهسو ار عنک بیمتاب ناب پیگا کر ایتاد. 
مپر مرانگد و عتشوی ایی گید دایره سا لر غثیت مخافت مرگر خائی 
او جود گرم 


مرگدشت. بر شهربر خرگیر که شیر آسمان یش شمشیر 
یواوه ی یه نز و2 حتخر یحور بخ متیر 
مکار ۸ 


اس و بدیک حمه ٩‏ آب تع شیم تاه چون خاگ وا 


راد کشت دهم و رگا آب سره ره رود وب تشگ مور 
۷زا لا مالسا پم ست ولآ حی پیش دون ان 
معطم. را ره و ای آبه رخببار ال موسیده و" به فواطفه منگله ور 
مکارم پانشاهانه واقی *ط 
خسو اد کیت و حفوط ‏ حوتدا 


ند شد و + اال قبرل و عز براخث موه 
فش گت و لح ی" مرگمان هر سورد 


ت‌اسار )۱۱۶ 


گزو یرفن سوار شن و ایا ال لته پش( کرد سوه: زا سم 
گرا ماهی هر آب شناور 

و برکان آب حبلم حدبث جنگ و پیکار در مین نادند و بهخلوت در دنر 
"اسان رم و کارا ماوت پبرسن. و خسر وه کگوش زگره الط 
"در گلشی و بر ار نم مقود کلم 
زاب دمح خایگان چهان با است و مخ بیط اند که وت ویر 


چوت ماه یزی بر روی آب یگ ند 


وتو 


او چون صدف معد؛ ام سم حد پردير 


ساطت؛ 


ری رمک هست قهر مان هل منک رقاب یدب ی 
قرو رقمت بر نارگ کیان باه است و بیشتر از عرص رح مسکون ربص 
انار نان دولث آمده و صیث ممبکت پاگرش گوشه نشجال دمن و 
صرنمهاران آسمان سید بهرگا از که با حصم حامل گر پیش مد با 
چهانکایی برصوب و صواب صلاح ار فسادآن تفت حاحت بای بلک کیت 
مهمات دیع معصلات بهگسرپد* وضع و میرب ندرگ آسمن مت ر 
برکشيده وپراورد ینارگ رن رتیت است اه حوله اب فرعود و تشریف الا 
اف رای داش: ناه دولت قهر و مم ار "رها بانب ند 
و ها واصی :در قمع و هر محلهت دب و دول تحریک و گوشحال 
مماندان ملگ و مل " کرشش چا نمابء که ثز و ارات بو جمین ماه و 


حورشید ۳ سمت دراو نود او کر یگ دی ور رو گر 
امفرضی عالم اند و اه مدوب قله کشای 3 ار پیش حدارگاد حهاگشای: 


بگفت این و ببخاست بامهر و تفت برج حاگ بیش برفت و برفت 


۷(رمنیعت ارت قطن سحته سم 


و پی در رکب آ ماه سیر زهره یس آوه و باصت کامگاری انآ 
خرن هلال! گرد فرودشت! و سوار بركستتي, که انعم و ان 
پراگشت تبر فک ام خی و به حکم ابدازی هر تب تار ار را به لوگ بیان 
بشگای. و ده سلاج دسته که بات ساعد مار کهسار ار ین زین 
کدی وب زوم زو سای گدگردا هی ارات و بخ صسح گر 
رک سا حق وش تاو 


قحر شب ار روی چهار ترگ روز بر گرفتی 


افسو ار سرخحورشیل آبه دی و نجم گسد برویث شیر عرین ده 


بستی وب روپ سیم و 
شام شمشیر ود آشم از فشک رکه حذاشند و پیش رآ که 
چهران شاه ریت پوش ‏ آر تعاب رین اد مود 
هلک رگا تم سید و چود از قرف گوهر کار شب تار یمد که متا 
داد ا دوحی از حشم صصور. گه ماه سپرتر [ ویب 
بهافگتدی! و ناب تم گدء "ار میات تمتیر هر یک حنجر رس به هادیر 
#لع سل رو به جنگ ها و مرگرس حیم مجت خدبد 


ترتین ات جمله در جنگ جود ات و آب روش 


لیشک بل گون ین کرت به تب تاعن عبر ملک پرلامی کرد 
درم لشگر سلاپ سا دک و هد یاقب وعرز کم 
گاشته ردو شرج و اسقصاار که حصان ام سمت فصوی :سا هخا 


ط صت میا تب و جاح بکتیاد و اند موحمریدر صحی صحرای نگ 


بهچوشی آمدند هعه سیر سبهر درروی کشیده! و شمشیراپدار از فرابکارزار 
برآورد و شنک نش پیکر بر ما یار پوت کمد المی شکل در مدا ار 
هتسار داد و رمع ده سانبدست قهر وتا کرفه و نک سان آنر انشا 
به هرک آب فاد پر اسان ارت ون کردگا کین و حو‌گاه ات بای 
ناد و ماج زو 
گمر بسا اراج هرا هم بسن و اسان روز تب و تور طلست نرهم!۱ 
حنگی و پل ازاری دلث محشر دا 
شاه سرا و سعزرار گشت و هرای معر از اور 
موه گفی از وماح ترا بر صح سحرا یا 
رون گنه ردو ار هکس ساد ود فا ری هو ار خهاب درا شهار 
مکس تیهای سدای رحسار مسق صدبران: بافت وا هب ختجر سمل 
گود ان رد اند شاج اسمی از با رن شد و نان زهرهبه را رگ 
تشه کیود فا گنت او چم شید رم شم گس زره پر فان گرفتو 
دید بر از حوناب گر سرحی ارا پذیردت و عنعت مشتری ب ساد را 
وف کی بت و هرذ رحل مه سا له سار قرو فطا مرو 
کرهش علم دشر شرزهبر لا مد و بای لین باوج ند کل 
ثرقی که و آوازسبیدمهره بهحق کید فنگ رسید و زر بر سر حنگ ساب 


اد گرش و هوش ب از جنگ و دا 


اری سا رگد و از بح گرد شهب روز شیت دهم شب بت 
عسوو شیر ده شیر ی شمشیر او یل ره 
زحم گرپال او بسا 


رد واه 


۰ زحروت 


۷۹تکر ماعت همست مر سم 


تهربا نگ ارولع هوك مخود می‌کند. آل سر چهر 
ی عر هر پلا وه قساس دقین نهد ول ردو 
رد فتی؟ نج با او 
تهنگی است. که از کورة دهت آفر عر زسس می‌نفزود.و تة ی چان و ازدهاي که 
از استاد مان زهرئینموبارد عحب ار نهگی: که سا مقاطیی بجاه دم 


از رو سههر سین هنود کشت و شگقت زر دی و کش زوم 
شور از وین آزردگاهبه حرمن ملهرسالف که فد نهگیء کد از ای برد جاد 
سرذاسم گم نان ای وک دید یی که ار هر ارب همه کر 
پیکار درد" و روی لشگر اسلاء و پشت حچله«پن: فرعالنه روق ژعيي» اسکتدم, 
2 عسي‌ندا این *تصاراللاضي لارقت انسان له ار نامه 
الازها که پل * جنگ ار سلک گوه گا و و پیکار بکارکشتی و بر دود ار 
چیشی سنان خونخوار و حوار و زنود رفتی و مهره در سرازدهای جرخ "اپ 
حنجر آنشبار او بگداحنی و شیر در پستان شیر هلک از ید شمشهر ابدار او 


سید بر سیر تقد 


حرناب! ود که مود سسدر انش وفابازی 


م‌شمرد بسا ماهی بر وی تاج مرفت وب گرا هو یود خاک 
با م‌داشت مر صححن صحر نی هیها تخت و در مدا "نگ وت پگ 
راگن و ره از 
رو آب زره برش بتک جوشی‌وارمي‌ساند و شم بنور اسب سا 


حمله م‌آورد و در خمراث یکره گرد" بهنگ حو. 


و 


یذ ضمیرالی حون ارعوقی می‌کرد و بر کر سبزه رنگ او لا سپراب یدید 
میآور و بر صفحا الما گوشی مل تب و باقوت عذاب! ماد و از چم 
چشم نوک بیان غاب عون میکشا و تن رز به شهاب سنا چون شفق 
حون حصاب می‌کود ‏ بهعق نیع صحره شگاف فز حگر پرلانسپل حون 
می‌کادو برخم گر ود شکن حوت و نادرم کوش به حو "میآورد و از 
رگ حاد اعد مر روق مریا حوق " حون میراد و هندوق * راغ چهره اه‌مان 
ابید رقاب خخون خوطه میاه و اه" پای از وا هر مین داب ولآ 


ار خون دهم شب ون اش زو یداد ور گر اش روز رب لو 


مبوخ 
ام تب مگرداد و از کته روی عون پشته مرو از حون حسه بر 
نرکتت لب یلمآ مرو شمتیر اب گون ریگ و سک 


با سا لا ون کر و 
در مت عاکار ٩‏ 
اد گرهار نی دوزخ فرستدو مکشوف و آشکارارهو 
وا کر کرکر برجم هی خی ساخت وه آن بر سوریو 
نافيارینگداشت. 


و یر ی مر سور مخت طفرای مج و هریت کنید و اما در 


صحفت دولت یت" روت و هروزی بشت و دسث رت بر یی بای ۱۳ 
صدهزرعا و ظا فا دوخت و خایوسپر اسب وب و عطاق مد 


قر وشو مت مدلپ و متخ 


۸ کر مراست خدوت لین مد ی سا 


پل و عقد یا هیچ محاسب و مقر مك محيط نگردد و سا نهم و دهم 
پاسرحد عو حصر وت "هط و عرعی آد گر که مشاح فک و خباه 

پساحت تفدیوو استخولح تک آن ربهر خبط و تصرف آمد. 

.ویک پس کرک که ات ناف واه برد وخ زا یدارکرد و 
شروات شور و شرتگیعت و عقد عهد گسته و فر خاک ریحته در ای تد؟ 
کارزار و حموم کار چون بادآنشي پای گشت" و دا قوجی علاعبی از احراب 
خباطین بر آب ره وا حوف شمتیر آندار آنتر پاق گنتاو پا کردار مرصد 
مداد حاک پیمودنگرفت و از یب حنجر صح یگ اه یج جارخا 


عارضی او مد و از مان متشه و عشر ساهسوسن و اور سوه سر 


یک سواه از ام در هر دوس اه سلاحی نداحت ود چهار ح 
شطرج ار حواس پچ اه یه کشت و در شتی ششدر بل همت سرت 
هت ناساحت و گربزاه ار سقف به پوشتی الاک بده اه الاو حواست: در 
تحت ارات روز با سامت خس اضافت کرو هریت از صحرای جنگ + لا 
هجو بردوحشاشه را ها دست سپوف حنود وت مدا خرف نگاو 
اد حصی حمین. سرا دا کدگرة قه مه و شه ربج" هر 
مرگذشت: ید حدفش بشتگاوم ای موسبد" تا توعد اه 
حشوی ریاد از اد مر ره موضمار حفت سرخ ند شا و گهسار اد 
حصار شید و حداگا وق (مد ه پی هب یسم ۴ 
ال سروب و اه ام از لت ارت ۱ 


حصول یی چتیی سمدتی .که تم جب اند 
شرع دد حکبتگی, گقد_ اضه کشت قطذ دراو ردان 
و روز دیگر عای" مرکب بر سمت کوه جوه معطوف گردایة,و یال فا 
گر دون نهات غاب اد سیر سای ساره" سپاه که کنگرا 


حوزاهی زو سررجشی یی تلع مر ارگ سد و فل فآ مها روق او 
و برفت وصول رفت هنگ رمست ماءرأپت, خور شید مه به حمال تور گستر 
و ین یارست و سريردة شاهی سب هرق گرا و خیمارق 
رف ارات 


و هید زرم رمتی صف آرتی کت همه وت سل وا 


نگ و بر مال کنک حادم گرهسار؟مرهانگی و بر متوال و وسال نای ولا هر 
مرول قیوعت طرطی معت هروش در رنب و وب ول عقاس 


سحت گوت در موی قع و عرب وب سپرت کاخ حدو و قو وقت گرب و 


رکذ کمن در وکا کمپنو مشاه که اریز ماد جنگ ر کی وه 
ری جقد طاب عراب و فستاو هختای خرس رافت پا و حال و هم نگ 


۰ج صرتاوناست ۱ 


و" فر مواحهه سپاهکقر اشکر جزار لام ساعتا تال و آماعهحدل کتتهر 


همه به شل ادها در" رین هیجا یجان و به سا سم بر آتش وغا غلطان "و 
یه صقت نک زود آهنگ وثبز حرکت و هی یلگ شکار دوست و لد حشت. 
و هه شیر شوراگیر و رز جوی و پر ما بر حوثر بو وی و ماگ 
کوگده باه سطرت و آتش جوتی و به ور بل مرق وخوو رعد خحروشر و بدیز 
سا در لشکر رم سار حوب اهاز بهادنه و ماد در کر" آتش زیم سح 
صحرا حنگ روان شدنم و خر موع افران مر عرع صداد قه به حوخرر 
آمدند و در فضای نارردگا از نگ هندی و سرا حطی چسدان پا اد از مات 
آوردگاه ار وا بر گستوایی حصار هیر شدو رمن عم 4[ حوضی خرد غیدو 
زر نگ حلفهپولاهبرش گشت. و جوشي عطابی از غه‌های" سب ندوه 
پشزههای "۲ ماهی شم آشکارا یکره و فرع نوی ار دام 2 
مشکین و سلستة رین اهر می‌کهد ور یر مرح نمای حمد زنگی وراه 
حیشی می‌نوه و مامد رفرم هندی و حطرط عبری تفشهانی غریب می‌مگانست, ور 
به‌شه مین بر و پرست حار شگنهای بیع پدید می ور و از فایت معا چوی 
یا چین ماه و نع امانی پکر صح عتلس " بر ری ناور می فد و ماد 
اسراب فده و لاب تابده چشحها" خیره گرد و هو: ار ره سو رال مرف 
لیم ری فروگدانت ر کته اجو رل 
و چشما ‏ آاق و فطرت مشحون گشت و موم خوت عفر ر گر 
که جدررل شتگرهی کشیدو بر فد" فستقی صحرا راو بر ی نهانر بر از 


دعر نیم سرانگند 


* تلع بجر ۱ وم 


۶ وافت 3 ومد 
هل ی فد 
۳ 
۳ الیل شترود 


6ج صدر 


عسبر تن سبزه طررحسروای دوخت. و از عکدی خن تب یی رتگ ح 
هر لیخد و جر کدنف بر نی گشت و کیت سبرآسمان رن 
ویر طاقی گرفت: و صحی وم‌جدی چرج کوب لعل و بافوت یافت و لوح 
دعژهی آگراکب یر عقق و مرحان هت گین با ند مر ی 
احمر تست مه وله اخقم روحتینبهآب ممسمر لد شد و شهیر طرطیان 
گید( رنگ طم خن گشت. 

+ بای لت و تام که هنوگ پاک جوضی گذرقض از اد 


هه مدارند و برخم یتک قضا ار بر ال چشم هر شید" رهشنده بسا 
خی چند حا رنه ردو صروای سم صفدر دول حنگ و حدال 
پ۰پصسصسصدصددپسس۳ 
تد رف و حسنگ عهاب صعت ار کمن بای وان رده سرت چن ار 


آخي زر ب+لای حصار ناو کیره پاختحر دق و تاهج فلس ی 
چا تمه اب یانگ زا ددر ی کردباگاک "ناه اسر مرگفت 


بمب نگ ساهت. 


زج من حصی حصس: 4 یوم از حامت احکام و 
صعریت مر با وم و تهل "دس در عم میک و دقن ال زرد و 
سس 
مهف وم آنتمنگ وا و پا سب یروا ناه 


دز من گام قرهي ‏ سیر رم رو خر ون شم زر و و 
سوفار گنت و هناچ سل از درز گزه روش به تشپ نها و از یم رخ 


هه کر رایع رود ای مد سا 


وا وه جر در محر کچ پروت گرد تس پلاطواف میکرد یا سول 


در دماغ مه اتش مته میافووحت و چشم جد پر حسته: 
و نگ مرکب عدر تگ بر 


وحساروفامیحراشید. 
ده مد فرح می حست و ممقر یگرب سر ده 


امن ره رای م‌کشید و ای از بر یمان بر نهاده سوم توق می‌افراخت 
و کردن از طوق طاعت پجیده اق سروری موزد وروی ار اد بدگی تاه 
وهی و مانکناریآمه.و 


خر را اسپرور دراه ارام حسرو ف‌بدون اه مخت و بهدرگاهاعلی که 


وت فزهی و بزرگترمامتی است: تشک ساعنته و جامةً هه پر 


مور رحسار خاک سید و سور رسد ژمس یستی و رخت بد ی نهد 


نعش من کشت و متفوتوار حلقةعهر در کوش کوده۳ 


متوائر گست و سیموع*رأفت 
ب جاح یگشادر شاه گوشت خه پر شش بزگردو از سطوت منقار گر 


بست و عفاب عقاب مخلب قهر بانداخت؟ و نش مهروکین 


تسگین لت و دیحوت پا بست حاگ تولف تمد و 


بهجاد امد اف 


تسار اه 


سیارگان خنجر حون دا نیام سیم دود سبهر برکشید و که گرشذ زر از اسان 
سود و یف مورا صحن دون به ما فنک رای مزر گدنید وروی 


هامونبه اما زر و دیبای ورد 


اس, طابر فج و پردری رد به 
آوردو طلیة لشکر تایه وفث طلوع آفتا جهره بمود. و هم در مفتع روز اول 
جان نع ند انعر چهارطق لاک فص آسمان و بر 


گذشته هشت بر استخلاص آن تم 


کبرانگذاشته و پیرسته مبوک و سلاط 


کذالهمقبرط ند 

و رااتتصرت سر بر وج فنگ در حت و الم لت و خوایت نون سار 
شدر نم پاک از حذ قباس رح ند گلشت بو و مسرع و هم ب را 
مرف اسب ماوت میتاشت, مر خبل ار آن گنه بو شهسوار نکر که 
اوه مت ماو زرف عم اخسای دز ای ایا رود 
گشت.و مناد راب سمت لهور .لا نطو الطاین کول الشیین: نان 
مد و خسرو شیر شک در موا 
فرمود وه رفت احازت اتصراف " خدمت داب گرامت نواعت و لطلت تشم یف 
محصرمی گثت و سوی محروسا دملی, خایل لا ال جلالها زاغ با 
لزل الا سکبته عنبهم: در 


حنش آمدندر ططات حلم و خدم هر پرئو آتاب احساد و سامد" و سابة بدا 


ث رابث ‏ خور شید فر, فرنها هبار نهصثٍ 


لضاار غانم و مسرور رواد شد: و مواکت هما 


روی نادند وب رفث وصول به حدوه میگ فرول دنه و رگا آب صالی: 
کمن ارو هون ار ندیه زدوهروشن و عکس‌پذیر و از هلف 


زره سال درا 


بد و ونجر میم ساخند. و طتاب سراپرد؟ شافی فرمبان 


7۲۵۷ ذکر مرت خاوتد سفانتاطن محقد ی 


از وعدة یهت 


وصل لاب آن لف مس شم ها هوایآن صفی نتم ما از کشدند 


و صباژ لف برد و اب بنفشهء مشک تاب مي‌کتاه و شمال از جمد ال شکن 


پرشگن نسترن عبر یبود 


احین بهدست برید باه تحقه همشام!ا 


م‌رساند و آب به بل منهی صفااز ضمبر خویش خبر میداد 


عشام 


ذکر شهادت خداوند سلطان‌اللاطین معزّالدتیا 
و الذین محقد بن" سام انارانه برهاته و آتاه رضوانه 


و خدایگان وی زمی از بشت اسب کیگانی با حرگاه خواسگاهی درم و از 
مکمک ما حطرو 


فگریت میبود: که 


چر ملکت را دید اب کلف کدالث زا پدند. ید زولی 
پلیی ميدا که فنگ لابرفست.. کدی کاد علژه ‏ وراست؟ 

رامع اعل. هبعج یو تون مصروف و قرع گرد 
چ عا میکشاد و در ای من 


اوعد پات اد هچ رنه و تمه نع وف 


ال شی چم رده لآ ساره و آسرع بارهم هبسته ساحن و مه 


فرصت می‌بوهند. مک هوسة مرگاه از بندگاد* شاه که مه بت ور حورنید! 


ماه مان و حور شپد نت تون 


: نی یدود مدا خاک 
لحو تیصیز اصخرن. درالز 
یگ ور ش رو رها اف معسر خب هن کشت 
ته و حنشی شام 
تام سقف ام بل 


فرش نابد. نما حامی یاه که بر دظم 


توت سماک واه دست قپ 


کست قهرروان قره و و 
ندیه زهوآب داتووعطت من فلگ تعضم سیاه وگ پو تیه میا گردول؟ 


۵ گر خهات خدرت یسلا 


زنگاری ناج شهریری از نارگ سروری برگرفته و حاتون سیهر یرجدی یاه و 
خطخال زین از دست و پایی کشاده و دیر آسمال سیمایی حامه و دواث سیمین از 
یش برداشته و مشعلهدار عارم گوهر نگار شمع مصابب و توایب افروحته: و 
سلطان عالم بر سرسخاهه راز و تیار مشسته و هر عیدان وحدت و علوت گوفی 

ره برکناد و 


مزاقست انداشته و ما بوره تحمی و تمجید و کر تقدپس و 


بست ید وت اند محازم الب برد و چم بصیوت مور 
ال که مرت تسنهالمزم ها و گوشی هشیب درا ناش 
لاچمی الی زد دشته و جهت عهر سیما بر اک تواضع زعین فرسای شدهر 
ما سرشگ ندمت ره ور رم ضرع روا گرد 

در چنین وقتی ال وی ابا له لا ,دس یکره رد و 
سوی خوایگاه شاهجهان جود ابر و با دو تروش گشتد وب فو سلاح‌داری "و 
فزاشی نیت را شید گرد زگرد را گرد حرگاه شاه دآمدند و یک دو 
تن از آن سه چهار* تن خونخوار سوی تاعجهان دار تتافتدا و سک بلج 
زخمگران بر شهریر هفت الم ون کرد "ور روح ا بل وق رت 


بای تعم عشت بهشت ,گرد آسمه ود و پرو کات وی ار 


که در حذات عدد و نع قیم سونو فیمقمد دق مد میک مقر 
اوقت و احتر جرخ مالیا رح تال ال کرد و کرت فا 
هت از اوح دولت خةحلال به حضیخی وال آد. و از سرت دبا ال 


عرو بوساد " روزمهی از جس سروری فروتگلسن و از صولت عرص فهر 
دز "مر گلس چمی رورت با نا وش رات عماز 


1991 


۷ج ورکرشد.. هر چا 
۱ " 


و 


الم مین سونو شد جر اففال یم و مان چلال بیقر اد 


ط زندگانیشهریار ری زمن طی ار مور عم 

رون ابیت پات و مکنوب نف 
تن یا او" معنم اد و ماه نو ای معنکت در حز 
استباه بر یداد شد و مهرسبهرآری سلطت هر یراع ار چم 


1 
رو مشفری سپهرمکنت ار شوف روج هبوط نها و ناهد 


رح سعات از فر موه حضیض گراید 

و گرش و گرد عروس دولت از حلبث اتصاف و ربور اتعاف شامجها 
عاطل ماو بای به شمل مشهم و عفد تم حهاپن ره ات و فد خله 
جرد ارس دهد شوعی و بیآزرمی با کشاد و هل معدل مرح بش صقث سر 
بر نوی حمرت و صجرت نها و فلگ اررق زا بیوفرار* لاس نی و . 
کسوت کحلی پوشید وگل مراددر غنجذ مل چون ام وفاو ساپ مدوم ما 
و گلن رامش و آساپش از زیت برگ و پر مطل بو ما پل حوش نهر 
کار خیش و هوا شکست و ناگم بای کام سهدم و لشکر صبر رام مب 
گت 

فلگ دار آلچ "۱ داد وه بازسند و روزگار بژویده " هز بخشبده بجر 


رواد 


ث و مان جالی پیش صسح دلکشافی نی کلمه نی بست و برجم 
ار شم لو قار کرو میوگ 


سا روشاییبرق و آابی حبل درنگی ندز باشب فا رسد و سر 


حلاین شم نوربعش آنتاپ. 


شبول و سورب ام بل گردنید. و جهان فریده هشیمن فول دیع ات 


میرگ 3 ۷ج رنه 
۳ج که ود 


۶۱ کر حهامت خدلرم سای مزال" 


می عدرشگوارخیشی به سم حتقل کرو دعر ناک وا که آامگاه ار گزندهلست. 
در ماد 


صددوق شهربار روق زین به‌حضرت غزنن قل و در درس حزه که در 


پاک آزهر تابور وا 


سرا نی طریقت ۱ 
هتقاب خاک محتیب شده دلن کرد آیت و شرف و ققیدت وفوز* قنور 
خدابگانی ترا مشهده و یب مرقده قوف پبوست و شرفو قدر و ركش 
غیت اب مک و مرف قدر نی د خرها لته مد 
و" لح ب سب این مصیست دراگ حای آن بوده که حها سراسیمه ان از 
خر وجره رون نهای و فلک بی‌سرو پی ار دور بر ایستادی ٩‏ 
چود اس خی از بهحسرو شیر رسیدم نم حسروی گلهخسروق از 
سرا حابا شهریاری ‏ مخت و حیل ضحرت و فکرت بر صحن سب از 
ناحت و فراع عم نهر قسیر و احلاف ساحت و در حثوت جوبهای و بر 
صفحا رحسار وا گر وبمل سوزی که در میم ول و صحیفا سب ها 
داشت,افایآن مصلحت ندید و گفت که 


دک حگر موجه اک نه فا که چین حره فراولبشد 
ست گردقید و بل کیب که 


ریق و ضطرس. که کشا 
یز تنل نمتک نموه 


۰ ج لاچ روت سوو ناج تهیررم تست که در 


ذکر مرت شین امای اطراف در سلک خدمت 


ارو فپ و بجر 


هواطاهی کارا حسی تعلاصی و صفات عفد 
اب را سهر رفعت و حصرت عتت صفت نهاد و در رفح و حدم 
سلک هید و حشم فاحل و معط گشتنء جبی حذرد ده و تهارن عم بر 
یی و هن از 


آفق در فوق طاعت وحن صودبتآمد.و حاک فرگاه ارف سحدء اه صانید و 


آستا مادعت و مب مایت فرسوه نش و رقاب سر 


اشواف رو ژمین شد و سا ماگ این بوسد جای ان هد و سول 


ارم ملک 


عوامی بندگا وتف فرستر را مد و حط وس یم ردیر در لباز 


۴۴ گر مدشن مرا اطراف در سک خدمت. 


تعتر و کرد اخلال از چهرة ای و رخسار ما برخاست و غرصف دماغ معا از 
یل خلت ماسد و نصزرا بطل لیم و صفحا احوال رای وی تا 
هبور عبت و عاشت پاداهنه آرایش پادت و با نی و اصی و انا 
نواصی به کر احسان و نشرافصال ملکانه کشاه گشت, و احطة مور که مستفز 
سریر سااطین و مطلع خورشید "باب یبن ول اخبار و را و مب اشراف ور 
احرار و مرک ال یز و تقوئ !و متشاء اصحاب دارالملک عولت شد. 

و عدبات راپات شرو و سثت هنم صع هد ال گشت و الم تام 
حیفی* سر بهفروة بو و ارج کسد گردات افراحت. و" شعار خرابع اسام 
به قایت له احاد و سایج و شمایر مسلعاتی کال زرح پبوست: ‏ 
آلتاب سعاات از افق تأیید بر ار و لاه هندسایهافگند و مه خلت از سپهر 


کامگاری بر خوصذ ممال تور اداشت ۱و روص دینبه عقل رین شارت ار 
گرفت و بیضذ اسلامبهرآی متن آرایش بینهایت یاف 

و جهرة محر مره از ال جمال دا و یکر صح تجح ار الّ امبی روئر 
نموه و شررات؟ نویر تاپب از جهن ابید گلت: ودافی سنم و یدای که چو 


متا ریت شهرت می‌کشاه سر در حجاب افول و صرل شید و سأمی فساه و 


اف که بهسال سیده دم عنحر از قرب ناور میمراخت: ای یست سل هر 
ماند: و صیت ممدلت و فک رأفت به‌گوش ساان رم کون رسبد و اور و 
اضوای اصات و اتصا به نصی بح و بر بوست. و در سا اس و امد شک از 


زخم مخلب بر بر دست و کوث ید نگل مغ حلاص بمت دیع 


ذکر وفات خداوند سلطان سعید قطب‌الدنیا و این ایبک 
افاض انته علی روضته سجال رحمته! 


ود ات گوی بات مرو شیر 


اورو یه واه هر موستی وگ 


ردو دفر 
ستنگار رویم‌مهری سوی پشتا پله علت و عین نهاد و جهانفرمند 
یی طاهر دید و ار مصادمت اسبت آب سیر نش گهر بای ار 
رای حنگ کوه تال نگود بر حاک مپدان 


تایه که مر دوستی او 


حسوو ری فرسر امد عات هسا 


وا دست قهم صرصر هی 


چود کل از 
غاالی هقف یی پشت بر رقم و تور و سوب بای عجر و تون 


ای سفامت و حد وال دول موه و هوضن همابوت از 


بو صح تورافران روج و راحت 


ن شد و رعسارمهرنماق مهو میهر حلیت 


۷ کر وفات داد سطان مد فلا ی ایک 


کامگاری در عقدک وف گر ودست تصرف طیب از دمرمعالحت و مداوات. 
کوتاه اوقم تقدر رای نا بر مشور بقای شاهجهانکشبد و روج پاک 
خسرو هفت افیم هروه ملک ترتی کر و از سرا سین و رل او رت 
په ربا اس و حدایققدس حرامد وروی ار ملد مجاری و مسگن عار 
پا دراد و موی نهد وا کی یت و عارسنان اذیت به ما اس و 
راعش و گلشی استراحث رحلت دور ی دون ده دی نمی اس 
پا جناب رحس و معفرت یی شنت ور راوس الیو بهشتربس ری و 
مین اروع یاشه, 

و دات معظم و شخصی مکرژم شهربار روق رن در عطالرهررء قهمقصد 
صفار ار و مار اخبر و ابا است: ون کج در شم حاگ دقن گت در 
سردخما همابون و رت مبارگ از گید گردان و شرف قصم گبان یگذدشت و 
ور انم کم ههد و وهای مد از دسگاری روزگر ستمگار ی‌رنگ ماد 
گر یذ مردی و مرمی ار بوالعحبی دهربسازوار نگ پذپرفت: و به مار 
گردود چگرار ی رحم هزم درد و ربهر سوهر هس پلنگ آهنگ 
جنگ کرد و دو گر پیگر خواو مکایرث هست + خرباه و پیار عراورهو خم جنگ 
چنگ شم حم به شوحی و بی‌ابیبز مها "و شیر یشذ اسعای به شکار 


آهوی جان برنحاست و دنا مد در مرا پل زجرزگر درجم 
مار از ثراروی اروش ای نفد سای عیش به سار شگر فها 
هرا تفج شس حوذ از رگ روج "رواد ردان و تراد 
گنید دی به اساس از فالپ و قلب هدف: 


اما امد 


دعاب حیات بهزهراب یامیخت و ماهی بحر محبط آسای سما هشب نهنگ 


خرنهواری یه گرفت 
اون سر سکره یروا قطان وه اه باب دم 


اما ررنگر در شم فار شخست و زهره در عشرت سرا سیم جاما اد اه 


در اب در شستان هام کر شمشیرموضع ار نبرک 


نب 
و مریخ بر کگرا بجم فا عفن" لعل و مشتری بر مر شش باه باس آل ناس 


مانی بست او لیخروش و زار 


پوشید" و رحل بر چهار طاقن هفت پرشی | 


از نشانة هر" و برجاس سپهر بگذشت و آواز ناه و شجود از هرسرای و برلند 
دردناک 


ون برآمد و ماه که هامون لشکرگاه الاک است, نان ان مر 
بهسمع ساگنا هام آب و خاک رسانید 


ار رده فورهل که بر پست .و مرول روز دیدن شهرا نپست 


ای برد 
از رز بن رزیت هایل"" و نحیمث مرلم؛ که" بهحفقث ماتم هن د 
و مین گشت, که الاب سبز تب چهرا 


میت درلث است: جهاان را رو 
عفر از هر آن رکه نا حارستال عم مححت است. نه لش فرح و راحتا و 


سیه رز اس" بلی رای بش که کی سرا نفرث و وحشت استم 


سکن انس و سارت 


ذکر جلوس خداوند عالم سلحلانالشلاطین 
شمس‌الذنیا والین. خلداته دولته و 
قرن بالدوام مملکته بر سریر سلطئت 


مد ونات حدارند ستعان سنید حفی ان ره نوت غفرته تا غوت رطول 


عالم تاه تام لاهل "بمن. وارت ملک سثیمان صاحب لخاتمفي ملک 
اما سبهر قتج و ققر.اواسلتی اپتمتی. سلطا بمبی حللن. ناصر 


ابر المزسین ال ار نی لنشریش وآفطی 


تسار 


وف هماپرد جماو حلا یاف و سور دی و دی به میامن نغگوهر داد و قلم 
مشکیار عم و قوامپشیرعت.و به واسطة یع تأیه کسوت سنطت به طراز کل مبشر 
لما خن که معمشد و قدم عبت قنی بر منتور دولت طفرای یه وشن 


و اهل جع وق که کشابعة عفد قح و گنرنده چهرة رنف به جلوس شاه 
اجوان دحت پرقد تهیت گهفند. و مبشم اقیال سم سارکیاه مان چود زبال تج 
رکش و عووت دول میب بسانم ققمدگمرمایعت بسن و قطة تغٍ 
جهانگنای و توگقتم وت راید دست تصرف و با دار آمدو عقاو 
قدم دراب مر کل «یارعلعرفی چود ابر و باه روا گشت: و گام نیع ملکانه در 
اصا روحم بسا قم تایه مصاعق و نامر سم اهر مالک 
تسد دعر سعا موصول کشت 

اباب یع وفقلم. که هر رپاعی تیم لت قاهمه شور و معا لته دنو از 
حیاشی عاب ام رهره راب هو در شب ةمبسنت و مراسلت ‏ سر نع سنبز 
و رک فلم موی شاه و شرف مبتب قران توا هخآ سیهی و 
نمی پا و دم سقت دربتی ایو اتب کال صمار ع وق تههو روز 
میاهات و عاراتبه نع معنی وم نون سحر حلال تکار ردو بخ هار 


فثم اصهه دم نعماک و رستم دستال هرن سیال آورده و حهرفا شرع وس 


جع ردو مزال وت حق بو رات ری یو دوگت + فلم 
سالک آرلی بسا صفحد نع گوهر نگاشته و گون شحاعث و برافت در مپدان 
بیع و فم ار هم و یر رده و اس نیج ره ونگ ار نی تسوا گرد 
کشیده وحم تکار بر ار هخا رین اه > لا و ریت 
| 


ی 


* ت فحتیه! وسع فوت تسیا نع وق 


۷۱ گر جنس خداوه ال الط 


و مراضی آثار مورخ ماد و ووی صعح تیخ ععالی بدا تضاارت دی و طراوت. 
سرمی پامت, و قواعد و اراد فلت به مضای نیع با و جریا قلم اد ار 
سنواری شد و اس و بیان کت بهحذ تم سنافت و خوک لمحت 
ایدارگشت. وب سپ قلم موی که تج حهاد یه دستوری فان وکام 
شرع و اوامر نع یقت ویه وسخة یم حون که تم فری رون و طرارت از 
وق گرد اوعد اعکام و هه ش رگ دامپ رفت. و حها ار بسن آذر شخ 
رو فلم شک افشان حندیر ی گلشت و عالم ار مرس ال تبع حونریز و 
لیم مشب ماد و است مایستا وا ده دس شخ فم حرکت و 
شکوه قمع سرعت از رفن شیر سترون شد و فهز مگ تیغ مور و 
شکوه قم تما ار عقاصفت وی جهان درکشید وکا حلق هر باس و 
۳ 
گلتانتخ معدات و قلم لصا دستان سرا داستگ مدیحیانتاهی گشتد. و 


طوط صعت مر شاخ ضمیران ی و هل معیف فد نی هو اي شهار 
تبرگی نات و رنگ: 
گوهرسفاواعلاصی مرف اوه رهق 


زد و محتصان عونت پوت صعای جع وتو 
یاه وسم بط 
عهد و ما ناه صحایف مدج و شا گرد وم وراه که ما نو دز 
عرلت است. در شک وتا امحوان یگ ان نیع مرروی که پشت ها 
مین بدو تاه دزد درو ط رای داد روش رم یک یتست 

و حاسد ار غیت ناج و حز رون چوذ نیع نا درگرب ستاو 
مخالف ار وشک ها ال و سیر سلمانی اسان ررقم ناژ اد 


وت رورافروث شاه حمعی با خول زیر فا مشسانگی پهث و محر ص امد 


ارچ 


۳ 


جنگ ترکان 


و پسو حانار رک سر فوفای فته و لس مرو پیشوای طفة فسقه و رهنمای 
بذ " حاف: شیرة حلاوف و عصیان و اه ظلم و عذوال پیشی گرفت و پا از ح 
تدگی "و خر فرمهاری رپس شوه وب 
ریحتن عستااد برکشاه و ار وستگاری افان 


اری لا «ست په عون 


دار شاهجهان و شومی بهی و 


طلبان ار ته تدبشید و بافوجی ترکان و لخوار از مان روزگار و جابازن 
روزگار دک شر ای از رخم تم را اشان شهیر اداحتی و وم بت فدم از 


صدمةگوات شاد سرافتی همه چیه تم دورو و حو 3 شام و بسا قلم 


دوز بت و سیه کار" وب کردار ماس گرمت و گوحه گشته و ماد تاو غاب 
سیکساری سم ازنشاة رستی یجیده و بر 
به‌ساد حنقة زره سر وقعحی برهم ره 
می‌رجمی بهم از ناه تعرک نعمت حتیگد عالم. اد کمگا 


کار ترفن طاه و کره و به پتی نی الا ساد مس 
رو اوه معرور گشت وب هار حمعی و 
آسمان زنگ نم حمع ده ره شد »هر موق کدزار و فهپیگار ار 
سر ومد گرقت و در صف جنگ و عرص او نگ نی گر دارسم دازق از 


ها تخ دست ار تساو مد هگ دیدوب و 


و وعید قلم رباآور هلو از 
استیز روژ رستخیر پا می‌آورد وب صفت قلم و یه صحن صحرای آوردو برد 
می‌نوشت:: از فرط تکلف بر پیکر نیع مردانگی کوهر فوزانگی می‌سود و ال کال 
تصلّف در فضای مع رکه چون قلم از سردم می‌ساخت: و به ساد حد آبدار نیع آتشٍ 
وف و شرا شم میانگپخت و بهکردر وگ قیفر سوی هب و تاج 
می‌تشافت و ماد تگران زخم در مان فراخ خوخوارگی و سم رای پیش 
میگرفت ور للم سک سیر ره نگ حاماری ,هرت یش میفت. 
اویکوات بر رای علی. که نیع رحشال. فتاب روشنی از عکس او پذیردو فاضی 
گردود فلمبه تسحیل "و امصای حخت «بن و موثت بر وه" فگررت و ریت ار 
رالد رصه دشن که حماعت بی عافبت چود بع و حسجر از ره یر زیم 
خر کشی هد تفت و چیون اد و دوفت به هچ سمل و 
کاری و سیه" دلی نگذاشت.و روژی چند از سراخیرپای ار موقف جنگ و کارزار 
بار " کشپدهآمدو «ست فندا ار مصاولت و محاربت کو تاه گر ده شدءو در ای 


لعف سید 


این رفعت!" ال صورت صواب در ی صمیر عبر نموه" و هلف دولت این 
عمی به گوش هوش فو گت ۲۳ 
ضا زاین جرج خرچ نت نیال ماع و با 
ولا مزحتی پر رن رهق حسته وی ان فيك و ره 
وه صرورت نع قرو فاگ تم میم "مرگ اعداعو اد هه گرد 


در بقلم ختمو تام طابر در مرو جریدة قضا کشیده دوب لشگری: 


یر مزا عدوسد له تا مصاف کی عسف آرای: هر کچ گر 
اهمه چود گوهر تم و حنحر روشی ولو مدق 
رو تلم رت انگشت و بگردرتیغ صح و تب کشورگیر و حهن سار 
به سا توک قلم و سالذ جاری سخی و کشادهریال» کمرمقاتلت " اهل بعی و عناد 
مر مان مست؛ که طن بن شین یخوا ها ]نش اطدها 
عآی ری تال ین من خت :ای تم فد وروی حرم و غرم ه مد 
طم و ضرب نهد با کرارپی بر رکاب سم آورو بان مسارعت مرن 


مرف سیر مرا هام "وس سا ثم و قشم میرم مگشاهه اه تم و ححج فد بر کر 
حخالف نهآ نم دید و حولب صواب ابشان هنوگ سنان و حد امه 
به دافم 

دوک سپ ین و وثت و پشت و پا ملک و مت ملک معطمشهر ار پروز 
حنگ, حسرو هدوستاد. شاه خوارزم سیصلحق و الذین, که اختر سعافت. 
بیواسطة بیع فته رای ار اتید طلوع سید و تر یر ی وسیلت قلم ما 
آرایش شور جهانگیری به طفرتی دنح و عفر یار ,با حامذ حنگ و جدال آهیگ 
شع روم و حنجرقتل گر و جمعی از صفدرا دعر و سروران عصر جون مین 
بختا و نصرالین مشاه و هزین احمد سور و تحاران محلد عم 
که ار تیب تب بدا شراب و نش هر ول نگ و آهن؟چود مقز در پسته 
محاصر شفت و سگ و آعی اتف عمعر آب ریگ نش زوم هریگب سا 
شم و شکر درل وب اتیب هر وق پرب نش زو نگ حققه 


ش پوشیدهو مد اسر بو نرگس خودو عفر بر نهد" عر متهت ریات 


۳ + بش هریم 


0 


بت تپ سدیه 


ت نهار 


۷۵ جنگ تکا 


حورشبد" قرو مشایعت الم مه کر به‌سات تیه و تلم فا حال سباری 
پر مین بت و دست حنگ و کار سوی تحخ رزم و کرزار بر همه چم مار 
راجوی و رور سیر و هسان عطارد کاردا و صاحب تدیر و اند زهوه وم را 
می‌کار و به‌کردر آفاب نیع زن و ختحرگذار" و ال مزیح حمله برو 
حمل‌با رو مشاکل مشتری صایب وی و صامی ضمیر وب صورت کیان شل دار و 
بهل ادا وه صفت شهاب جهان و و حنگ سا و هم ین "سان سپاهی بی‌حه 
ومد 

که گس در جهانپشت ابش ندید برهه یک انگشت اریشان تدید؟ 

و چتین لشکری آتش صوشتد باه حرکنه که آب خاک سیر" از یره گرد 
بان ستوهمدی و منز از نحل ایام ال بای مار گشني به حدود 
اغجرهچود که آهن و دبای سوحاهگی صف شید مه و یره و سا 
جناحین لاد کرززی وین" جنگی یاراد ان انا ی ما لا 
خوامق آ و الطال فی شا هیحاء طر ی آحام 

افاج تراغ زو سوارا رگا" به هزات مه سچهر حچدا بو 
من صحرای رد گردآمده و اصاف پلان جنگ‌جوی و ردان رازم اما 
زیادت؟ از رال اشجار و ارام لحم یر عرص میدان آوره لس شده و به حاقر 
یوقم پل و شین و تعر و ویس "مه دست کین گرفت وه سا ال سیولب 
حنحر یفاحص بر کشیده وج در کل احمر سیر نسگرفی رخاف 
زنگاری برآورد و از شعف حدال "۲ همه تن دست چود چار بهحنگ و پیگار 


هزار گرد و از حرعی قتل شگمفهوار همه سردیده رده رو زر شاده و از 


کم 


ماد زیر یی گر 
اس مهرد ٩‏ ی ویده 
۳-9 » 


سار ۷۶ 


فا تگیجن خر حیجابه ساتع تلم ردو نار گشه و 
0 


شوق اهروت با 


از عبت توق به ماع خر حرب و اطع و ععرت همه نیب ایس 


و از فرط لش ب نتم وک مورهواو کش حال گرداب فیجا 


همه اف ماند نع و حنج بل شده در مولحهة حشم مصور عفآرا گشتد و 
در مقابطة هار فلت اسپاپمقاتن راست رده جنگ و ند 


تبع حماست و سالت سهادو از 


وم قوس حریی هرا وه 
تین مطار گام تم کیت و رتست و هلر واه از سم 


مراب رگوقرتغ مراب ممظرو مر حداونهگغ از لجع 


لم چر دوع مد عیاگر 


و کی جهانگره نته و 


سس مره 
رک قلم سونگود ازشه برج حصار و پحته شد. 
عم ملک چون قلم مداد عقد ومد و حاد 
مویوست و رحسار مهو" سیهر پیما بح نع عدواد و نوک قلم طتیال 


م‌حراشید و سک عهد و طاه ق رید وم بر حط 


نوی اصفا و قده بر سرصفای" تحلاحی موتهاد و ند بندگی !از مین فلم 


تع "عون آشام و جر 


طامت‌داری بان هدوت می‌کشاو هرک 


اتید ۳ ِ 


اجک رک 


ام کید و ماد قلم وکا به‌شیوة دوزتی و اه دوروی یرود مد و 
به صورت علاته تفه زلف دامن و ای اتخار در یی عجب و تال میکشید و 
به صفت دوات سپاه لاف گلهاری و دس قاری مه بگه در صف رم 
فا بسا قلم؟ برده ذر بح جدل اد و برق صفت به‌یک ضوبت سر آن 
حونخوار چون سرفلم مراک مدت و هوان ده شم وحرت و ساء گشتو 
تیم گرهردار روآ ندگوهر ونگ له پدخشان و گویة هقی و مرجال یات 

و پر جاندار تک ما رشان سخن بهسو نیع هه اد قشم مگفت از 
سودای فاساد همه شب حین تیع ورف و خی دم هویب حول میید از 
یش ستی نون بهمحارت انگشت فامث ب نان گرفت: ريغ هی او 
عف کارا چون ختحرنحیف فلم رازم وه مدا یر یکارتر ‏ ع 
خعطب و فلم ضیف ترکیب شد.و درپشی تدباصولت عدایگا یک روز رد 
بر نیع سباست ابوار می‌محاا حون دسر ار" و بقلم سماحت بحر ور 
یضاقتم گر پشد یه سانگل اهست صرص سپ حلادت یداو 


بر صحن اوردگاه مد بر پرتاب نش بای گدشت و مستعحل‌تر ربا اک پیماق 


خوه رایر آب حوتا ره و واه صفت ام شیر "ریت صصوو روی سوئ 
قرا ۳ رده گر هار پشگ و بهنگ ؟ رف گومو صحراگرفت و بسا حام بشت ور 
کشف در اه خار و خلشاک3" کته و بشکل تيق و قلب که عصرس نیام و 
ملله‌اند: در مان حنگل ترسان و هراسان مها ؟" شد. و فر یک سامت لشگرق 


ید ها ضفحا خ رحشتده عون مر بر میغ یره مافتانند و سای 


سس کوتار ی 


کم ٩‏ بت سور تیم 
۴ ار سس 


4 


بی‌حده هبح خنحر مریج فام ره سماک رامحفلم م‌کر ند برش نیع آبدار 
به‌سان خبل حیاب و موج شور زور و دک بقا گشتاد و هیک حمله جمل 


پاپمال نگ لا پی‌سبرونج و عاشدند 


و مستوفی #عل و خرج حیات سر حمله!عمر و برز مصوف نی هر یک 
هثم ترفن "کشیدو حساب بریک شزو ید که چون دور ی رخ 
و فذلکیندشت.به حت فاطع یع به مقطع رسد ور بو قلم مه گوهر 


روز آرایشی ناه و زبتیبی‌داه یقت و روی مهر و ما رت بهفلم قح 
نصرث نگافت آمد 

ریخ کرشش رصا سالک ار مدیدن ال ماد هتم یبای 
دولت طراوت مه قدپم با بافت. و از شکرهفلم ره پیگرش "نف بدعت و 
لا از لوح زراندو اب ملک و مت سترههش و از باس بع آتات شملع 
زنگار انکار از روی آینه شرع و سلت؟ زدوده گلت: و آبات مأثر و مفاخر 
ملگانه بر وعساز خررشید! و ماه تلم عطاره نگاشته آمد و کر مقامات و 
و صسامع جهانان رسابدء و حهایان را شواهد. 
جهانکشایی در گر هر خنجرشهریاری مشاه اه الیل کشورگیرا در جبل 
سور حدایگیی معاینهگشت و همای جثر همایون از قف نا فا" جهان سابه 
گرد و طاروس مراد لش امرابیجلوة ملک یمان رد 

فلگ هر تحزی رصای شاهیفاعه سا طرق وهای در گرن اگن و 
کون شل ندز از هلف کین حلق احاب شیاطین گجشگوار رب گرفت؛ و 
مشتری صافی صمبر با رای دولت چون کبونر عفد موالات و الفت پبوست و 


مساهی پادتاهاهه ارات 


تفای #بحدیبیع. ۰ ۴۰ فامنیه 
هت گرد هنت ریگ ۴ س واه 
۷ مس ماگنه اب خرئیه ۳ 


جنگ تک 


هزم رترب محلب شاهین قهر مر روج اعدای ملک شکار گرد و ناس 
اس چم از من چم ماه فرسا پرتدرم ر تانق نت گرداند و زرف 
بل نوا از شگوه دا شاه وخمة طرب و لهربداخت. وت در بیشه از هو 
اصریرلاغکمان ام رگا به ها و عقه سیمین سهر از بیم غاب خسگ جال 
تاد ان مار خواست. 

لیر سویی جرج ار هت شیر الام همین حول شد و عه از سا 
ساب رمع پیجاد ود عقارونی ‏ اقطار *جهان در ند و شراز حنتش رآیت طم 
جمدوار در گنج خرایی آرامگه ساحت و قاحتة خوش الا بر شاخ معدالت ترا 
پارای و جنگ راستین هم قعری, فرلسراي هر بوستاد؟ لصا دسا 
راهن گرفت و در سابع فان هو حقیرجه در امین جفا پیش 
آشپان ساعت وخ سابة میت و حسایتباکیک صحیف نرگیب بر یمه حون 
ره کشیبگلاشت. 

و فصیلت معدلت بر عادت. که سامة لپا ة سشن سنة یامد ور 
مزیت دای بر طاشتء که اد اتلد اد ست. برشک و شبهت 
ماد و ای نیام در مهب 
امد کر 
ی بوی کش یاینشد! او سچهر سشمگار غاشیة چا رن و فرعاری بر دوش گرفت 
و زا یمور معا مهر عباگانیمتمیر برماز 
وفااری هرا روق من در رش کرد و دم رواد مفه صت و مق 
اخلاصي رسوح و اسفرار پوشت رقاب هر طة عادو یطوق 


وش توت و مق" "تست و وش 


دا تلف و سححرف نگشت وعاکی ته قم از دست صای 


ام کت دیسا 
ی متا هس تیه بيعتت 


تعهاراسمو 


عیودیت و رما آمد وین نادار وق مور آرای که ار وی کار صورت 
عانی !و لعیت وی می‌برد اضر سرساحشند* و پیشی آن طقرای هلال آسا رم 
بندگی؟ ند و حسروان رگا تال عایون زمر ماک بو بحر و اقاصی 
شرق و رت وختاو رهب تال تمودند 

و در میدان هتر و آداب گوی کمال از صقدران جهان و سرورا فا به ویو "و 
روز دام و رم و مگ ارو کار برعان قدرت و امکان و عاطقت و احسان 
سوک گیتی و سلاطین عالم*تمود و روز بازار فصل و افضال که روي به کساه 
آورده ده تشم فصابل کر فواضل رورگارخولت رواج پات و یاب معالی و 
نیک ای تهنت هیچ صاحب هتت؟به سو مساط نتسه هست هرد 
فّت و استقهار خاص و عامه لوار خورشید* لت و رأفت بس یکی هزار 
کشت و ساحت بل اما وال محالیبه غیت فیح و عرص سس ربخ بانت؛ 
و اتب اطاف و مواطت اطم مق اور و جامع شحل |حوال حمهور حلق شدرر 
ابواب نوی و هدر ریخ و نی و نی و ی شاه مد 

و سیت مکارمو ایا حدایگنی. کب حق جهانا هقی ساب دار 
اسب شرق و عرس سید وا داحآ هست دریا نوا به ایآ 
عرق نویر و سوشگ شوصاری,بخت و نسم تال شاهوا خاک یمقذار 
چوذ ناف آموی ین" مگ فا هن شدو از سمرم اس جاذگرای هرا 
دلکتامه ساد مود تفس سار زعر آشتمار گنت. گفتی ات" حنق و کیتش الری از 
عداب لیم و عقاب جحیماستاو 


لعف و مهرش نمون فهرستی "از ریاض 


بهفت و تیم بقرم 


٩ات‏ یدرب حرق 


فتع جالیور 


ویعد از ند کزت. که سپرسیمپن یت سیما زین * دس پدل شد و "یه جوم 
هارف آسای او بر صحن مپدات قدگ چون خر جوگاد شهرپار جهان گشت. بر رای 
مالک آرا که دوی ی صلاح کار جهاد و یه بر ری مسالع حهایان است و 
چرس اب یه دا پیش فروعا سای کر رخ بر من درو ما یهد از 
خاش صبح را صد متملضیاوسنار بیجن عرصه اشتد که ساکاد 
تلم ایرد در ام تام چرخ زنگ بر زر آپیه بت رای گشتاند وا را 
پک‌دلی صالیثر ار یه بر قدم مصادات پاهم رلست اپستاده و بهپشتی و٩‏ 
مطافرت که یگ ری نا حق نما دق بندگی پرتانو هچ نگ 
مدای به خاک نی سیر ریگ رده را خیث عقید تب هد و متا 
بر طال از ای او از خره حست 


و فه هر یه همه صو رت هنگ و 
بل ال باه روز گیب رو یس بهسو سبر سبعبی سپهر فرب یت 
ماد مهر دوخن و پگ دونوبت در دار و ناهعوار یاب "اه پپش تحت 
معط که قرایمفرقدسای بر سح ایا تور گستر اور بهاده اسل و از حیای 
مت و مهاب ا یة الم ار رور؟م اي مق متواری شده ره رد 


و از صرضر حمیث آلشر حلم خدابگانی چود ییا حواله پل فرص آفتاس 


برافروخت و ار کی کرد و آنة اقصاو مسامحت پوشاید. 


نم کل رد 
۳ * ات مکی 
٩‏ رورم 


تسام ۱۸۱۸ 


و مر ویر ار صفت براقي+چود تس بروی ین شفا هراب یآرم و آنش گهر 
با پابی ه سان آب آیه ابر صن حا حوش حرام. کار غود بر 
چوخ فلگ سوار شد؛و ان جهانکشایی"به رحش آپینه چم سبهر حسم, کی 
خلم مشتری جین: مزیح صولت, آفتاب حبهت: زهره نشاط, اه حدم, مار 
سیر داد با لشتگری بي شهار که از ار اقب" اشاد یب لطبف الا به سا 
نختط کب خاک تیه گشتی. و اظر ولایث نقاهرهبعنی عردمگ چشم؛ از سرا 


میاه آن یرای زپادث از ذزاث آيةنوربعش سوسیا رگا و یشترا 


امداه اخثر بر روش یف ناور آسمان, و جمعی ار رگن منگ و ما روزگار 
چود کلف حمزهو ایس بختار و هیر این مودنشاه و تصبر ین عل 
و بداقبی تفر تکی, هه خدنگ مرغ صفث از 
تاره زخم شیر یه مر پشانی از "دود 


مهو ما جذف و برجاس 


سارند و از کمال تاد دزی بر 


بوک رک جوشیگذا را یا خر شمه زره ید کند. هه مصقلذ حلاص 


آة هواداری ردوده و به حاکستر وسع و طافت روی آبب مرلات پاک گر داید و 
ار حنقذ فرماردری در وش بندگی وه ور حوه یی ان سار تاه 
چود پت آیبهمرطع بهزر و گرهر گرازر کشت بر سمت حایور هت 


فرمود ید پردانی پیشگار و دستیر و نصر آسمای بر پم و یار 

خانیشتر نو ناوک ارآ چهشمه سار چشم حصم بدرگ برگ حاد و رها 
حود بکشاید وه لماسپیگاد سل غحب و طفر و تحت ار پیش اب یش 
دار ایغ ار ار غرو ای بل نگ در دا روضو یو گوهر که 


چرد بحو اضر بر وری یب خنجر موج می نداد هوق آ ده "با 


حر پرخاد رف * یه جرلیه ۴ م حیاکنای 
۶ امک ۵ شوه ریت 
کار خی گید 0 


ات کودر 


۳ عالیر 


وبه‌سب تنگی آب و علف بر مفاوز و مهالکی اناد که آنحاد آة وهمو 
ال حز چهرذ دی خول ماه گشتی ود لوح محفوظ دنش هیآ ضمیر 
قطعپیشه و پشته آد صورت لبستی. و راهبر باوجوه آیتةاسکندری از طلمات آ 
جاد گرا ری و ول باوسیلت" ین روش ناب عاوری از عقات ال دار 
گذشتی نه چشم مسوع صبای جهانگره یک چشمة آب آپنهساد رزوی شسی. 

راب فیه و هم شحالعالم هه سر راب اب لش ور سید 
و ادیس لعین چول فر ایا حال ییکر و روي کار تبره دید حهاد مراع بر شم 
جهادین او نگ ترارحبق ای تشد و شوه همای رآیث طاوو مد که دپ 
طفم در شهيم درد به سا مار پیجان گلت: و ببع و اشیاع رده که در جلو«گاد 
معرکه چون آی زدوده حود و معفر بر سونهاه بو رورپ و رز به سا 
آیبه شبوةدورنگی "و پلت روبی پلی گرفه وب دار نعن بیرف پا در راد 
قطع و قدم در کری فصل " نهاده و ماد «نانهای شانه ترک پپگان ونر بر و 
سوستانمتی کر و بر وید ول گشت و هار دور حصار جاور 
که حصنی حصیی و فلمه ای سبح است و یلا میج بینه در یا خبال هرت تج 
و اتات 


به خواب ندید و متتاح هبت هیچ صاحب درات: ی خدبد 


گرداست: ابوات آد ناه و در جامجهالنعای عفل و ای ترا بسیرت 
صورت امتعلاصآن ری ده الا ساحت 

رفو ین تیه به شارت عفل گام که صفای جوهر آد جوط یگ یه 
یی نمودی, و نب استصواب ری صایب؛ رک ضبایی ان حرم ,گس 


یه وب عاکستر خستی, ود آب در شم آیته سا ؟مع و نش در لوط 


افشاد نیع نهد شد. 
۴ ی شنت هت برنگی 


تشر ۸ات ایک 


اما / ۱۸۱ 


جک و 


و پندگان و راهان دزلت :که از من بپگا زر تنل 
الب سیم ورد و هبار سرد و گر دوه ین دل قرو روز بهرنگ شب 


ارکند و از کمال مرانگی طرطی عفت ور يا شجاعت همه عکس چهره ز 


هرت جرخ 
غجب و روف ساخت و دپ سود 


هرس همه ال ال پر ات ده یدیا حودیبیپشمالگش. 
از هیبت شاهجهان گیر بسا شبر؟ ار گوهر یا شملیر نرساله هو مرا 
رگ و اکاد مگ ره رویز 
ساخت: و بارگه جهان باه" که ا صح از ی یه میناد مظنم فا ند 
منجا و ملاه گرفت: و پکر احت میور هه دز 


ساد رال بل مرو رم روشی رود در حری حدای و عبت جمال یه 


واه تفع و هد رخوا دا 


لحرست ماندهبود یب 


حال اه اور حسی مرحمت لت آرایش یفت او یوار ريش ساب بدا 


که تب ملوگ جهااست, ال فا مقبدث قاهر رید زگوهو خلرصی 
دی ,که ف ضمن شنمیر و سویدایدل هن داشت. ود به سا سردا 


یهسروبیبرهه سر بر اک نع و جبی بر رین وضع ناد و خدایگاد 


۸۵ لیر 


کامل قدرت. که تیغقهرش زنابند یب فتح و نصرت است: حال و حصار ده 
بخشید و صورت مشش و یی می‌ریع درآ عدل و اعسان ه اشنا 
خلز جهادء طبقت جها 
یی وال جهاد کت از تطره پیش یه برگوهر ساب اس و حلیرتر از 
فره‌ای در مفابل" ید گیتی افروز انتاب: باسم خررج گذاری" و رسم حدعش 


تسلیم رن پلیست فسيفة اسب سیمین سرب سم " اه ساب مسیره 


ٍ 


لمود وی فور هد شتربر اون که در چشپ هشت: 


سکاب سات:طاووس حسی گرگ احسامی: اس انس,سیعی باه حستی 
چست و مب به هگن سعائاد و شسوان سست و به‌خاست لگ سهل ر ناد سیف 
اسد و سرطان حسته و بهسان سل به سوق" پستی بهسبلي استمحال وسپده و 
تسم سمک و سمندر وت شیخول و سورت سیر سلیم اه و در لد 
اررقگردن و روا احضر سبهر 
آیینه گود نهادهبود. بهتیید اسمانی و نصرت رثانیبعد ار للم انهدام پا برفت. 

وب سیب سم ساعت مگ ز صفان شکسته ور به تال سطح آسای آسمال 


مان خواسلن در شمه برح؛ که پای رفهت بر 


سود و ساده میاه مدرس مقف مفراس فرسوه؛ و قتر سیافهسیهم ملوس از 
سرابدا سور میازگا*سهره وه دست ستر سلگ ز سم فروس شستاد 


گسته و مود ترال: رل !تاد سرا سب سین سل سهام سا سیر 


سیم سیم بمسرع سم وت 


رف ابا پروزي و یذ رري بهروریسن و ار تور و 


مر حعت اعنیر فر موه و رکب 


ات /جاو 


یه ند ماه عکس‌پیر چشمة متیر اب افال. و رسید و به رخ 
حهادروی شکر هدری روی یذ بدعت و صلالت چون بشت آییه مکذر و معطل 
خد و به لوارسعی بی‌دریم بشت و پناوسباه «پس روی ی ملک و دولت تانقع 
حور مزر و مسقل مالد. 

و وجودیتپرست و رهم چود یش اب بر و محل کست و آیس 
رگ و رس اتب پرستی پر وجوه بهمرکر عم با رفت, و از ماه ان 
اعسام: که سر ار گر قصر باهید و خور شید مو سود ات و خر تاو مسکی و 
امس ولی و حوی که حال هرت ونر اوه ده بر اه وحوت 
ساع شد: ونر اما ار رگ کرو شاپذ ضلالتبه سا آناب از سراف 
عیم عم مود مد و ماه اسلا از نید تاو محاق چود ناب ار عفد کسوس 
حلاص یافث, و آفتاب قنما علپایرممالگ هد ونان "سایهگستوه و اطواه ونوا 
ناب سنمانی به اقاسی و نی لد و دپ گر وسید و یاب منک و ملل از 
عشوق عااو سا رخشنده شد و ماه دین و دول از امق حلال و افال تاه 

ناب سلطت ساه سمل آووس حسس فا بر یو زیر سا 
رشان و یرتاب اضما در سای شهپ ما چم اه سا اف نب ددم 
ونور ناب معدلت که در ححاب سای فوادم و حوافی زاغ سیه‌سار فلم هلان 
اسمر ار شکوه همای را ان و سای 


پرداب از حهاز گرا" 
اب ووات هرک ید از ند تاه ده ود 


تاد به سرا نید و رسوم داد ناد ار عوصة هدب فاد که کر در اف ۱۳ 
و تاساررری ...۶ ندمرتوه تسه 

* عاهاشه) روعف روش آیات سا ۲ 

8 خعطا تما ات 

۹-0 ره هاگره ۱۱ درم 


ات اطار 


۷ نج جایرر 


هط سای و ون که و هب نو عم ود و ان هل و 
مش سین یدهم خر ری و صحی سبط مب گرفت و عبت تما 


اتب همه ام عنم سید ونر محاسن سپر خر 
اطرف تترق و عر به وضرع و طهور یوس و ابا رای شیم رگا بر و 
پجربه حذ ستداشتآو تور وسید 


الش رای 
یت عتاب چا رشک 


ملع وید "راد ماه دش سرد فعت وا سم بر ماو 


وق مات را +سب تقب نی لو حسرو 


بد رسد پرستاری خی او شاه باس 


قم اتب فر ات 

و یه وم حهالکشیی ی سای کشور سای فتات عرضاو تعادار و گرد 
رخسار نگ فتح و عفر ارو رو بای سمانک آر ای * که ماه شب جوا هر 
از وق هه سیرهه استقوحی کد. اب رونق و طرلوت از رو گار 
پرها وب هشت و قدر دنه ساد عاووآمتابیر عال علو و سفلی وقی و متوآی ۴ 
شد و قدم مر و سرور ای بر سر نسرین و سمایر و فرش قدیی و ترپی تهاداو 
الطاد تام که چبای رتیت قرو الب و متزلت؟ مواو آب "آهست, 


افقال نات واهر عهد خاک پرووش هو سرو پوس 


كت 
دود اب مایت رت نو هت رم اب 
موی و کال هت ما ارو گید 

وهافت تفا رف در" قدرت اب رعش ات شیب 
جنگ ین نی ست وبع ت ز بط و سب مب 


ماو و مه 


ار ماو 


مناد و بهجوکان هلال اسا گری, زر ود آفتاب روشن باربود و بجد 


اعد نمرژ یلووین مه «زگردل اسب چوکایی طرق سیمین ابگنده رح 
چاری و فرمامری هر گوش خور ند اور و هو زر کرو ]نگ و احار 
دیق بدگام یم و توس کنو زوزگا درم" نهد وه ساعد کاگاری 


حمایل جوزا بگسبت و ار کمر اه چرح وحوی مق رلس و الب 


و یه هاگ مها سر اه ورگدت و لت رش و مت از 


بش بر مر ره سا و محر از ارگ ال و مسر لخد ند" هرود و 


خرقا مرحیس و بای" خهنان بهرام مد و پی شرف مر شرف" هم گبو ۵ و بر 
رسد دا نها و رزگر ار رم سیمین اعنر و فلای میخ و تع سعند و 
بگراد ماخ و گام بدچوی چر شم رز اب چام شواب می ناب خواست؟ 

بیع آد کت فریا ال لضة لضار ار رلک لاب سیر واپرتطم 
است. گوشی و گرد جها زا چود هار و حزادگرهر و زر آرابش داد گلتی که 
ناب بزرگ یت به سیت پووه بح ور یب و حور 
مر از قطره و و 
ناشن تبتد 


و حاب هرهاق اداسث با تب نوا و" بحشثی برعال 


استداست شعاع اتاب دول رای ور ماه حلات ز 


ی ۱ پ رادار اب ود کم ادا مهت مرتریع و 
نما یلمع شا وی و وب جمتش و نی حستی بر 
کمال, در سای آقاب ٩‏ یز و احسان پرورش فاد ناخ ارات تال رگد 


همپده ممشیننو فربن حرمان دنو هس سا دربی فد مکزمت و رت 


رنه ۸ 
بت مهادود .۰ ۱۱ حوه 


ولتت رد۱۷۳ 


۸۷ مالور 


دوان ار عشرب غدت فطاو مود خوشگوار سح سیراب گر دید 

تریت و تقوئت صلحا و ععفا سب عزید سحت عرصادوت و مرید 
بسطت ملک شناعت ر دای صایع و ای ات مد اساس جهانداری و مخ 
کمال کامگاری داست: و چهرا نگ اباب می را بل مقصود و ان 
مطلرب مورد داد و ده ریک اسحاب من راک وتف ین 


جمال پرست مخت داد 


صاامةفار و مات لاله اب کانامة ستم تا ردو رورم مارم 
عماخی پادشاهنه اما حام‌طاشی فرونشال" و روش درلت به مقامات. 


محمود" موافف مشهرد" یت و بها ام و حلیقةً متگت به بسن اور 


رم رو و طراوت افرود و صفحا کتاب فوزانگی 
باکر تم دی موزخ شد و صلاخ نی ب‌گهر جود و کم حمال 
فت و دهر از بهر قهر محالفال دب* ار برگ بید و چنار خحر و خولفقار 


ساحت و روزگار اهر قسعدشمنان دولت از تترن امه وا بارودمو آورد 


شکسته! شدن حشم عزنین و کرفتار شدن ملک تاحالْین 


"چود سهبل خرب پیگر سر از مهد ای "سپهر متولر رود گرد و از طلهرو 
طنیمة سباه سرا فلس یشک گوها روت به هم یست آورد و جهان ار نفحات نسیم 
راحرور کسرت سموم و لاس حروز یداغخت* بر عات: لشکرنی ب‌شمار و 


خی ما با" زیامت از گرا بروج و اواج یتجوح و نامر" دز سک 


عدت مخظه شد. همه" جوا بر ال حرصی کارا مر مسارم پرآورده و باخبه 


یه کم قادصم دوم بان بسته و بل سور اه فر چهسن بندگی بو 


حربذ آنگرن و دض تهب حون کشیده و هشای لاله قبای "۲ خنان لعل در 
بل ۳ خرس خود مدب سرناده و ند 


منوت تام ند 


مرکرهاد 


سهی و مرو و 
ب‌شکل ید و گلس ژوپسدر و عچرره وق 
سوی؟ بلذ اهر بت ات رد چشم هام راو واه 

تاهاب از ی کنر 


تاه زمر فده فا سارک 


تصعیم بر و مشخ و مناشب, نا رآبت هعاپو بر استخلاص گام شهر ال بو 
پر مد توخه ماد 


سور نکننه 
۷ س زونه 
تا ستطرخدرایع 
۳ شام 


در اشای این حان رسولن هنک ,که مر سویر ‏ چها بات پدشاهی 
تکی کرده برد و باه غرور و تخوت بلغا اهر تا تعاقببه حدست. 
رسدند و کلماتی به‌سان بازت طلاح فر یکدیگر پوسته ر رسالانی ماه تصیذ 
ال" راست ناد" مشتمل بر راغ شماساتی, که هوات ساطته تن در لو 
مران*احایت آ ندهد و سمع جاری "و عضمت از استماع ال آن استکاف و 


ات تمدخ گرد ور سم هو دستور مت قولغره تشون 


رگا پر کار که زور پر بسا سچهرمهر اه مهرب ید ور تخک. 
زه ترا از جرخ دنک بارش ضربه فرب" درکشاهرصت و ریا پگار ۲۱ مان 
خصم در ششدر لاو لته وه وه خاله گر حقة اعداست,رشته 


مینای ره مج یل که رک نیم دویر نس بر 


زد ختاوو الآ کسات مواضل سدوستن <ه و صوسی سمیت 


و عبرت ال گرفت ور داد نقمت ۲ 


عشم درو ورد 
دم قور زمر قهر مشمن 

آهی ‏ پوشید بای یکف کره ون و یراهی! 
وخ دک فروز ار عضب سده ‏ بامفتو از خلیکم 
هب تا اشندی ۱ شید و حدنگ عسحره اوه که دواردا چشم اعد 
مولت است بر کماو بر لارتار لاس وروی فرم و حرم یتآ 


نت 


اس یگ 
۶ اس ماد * داحای 

۷ ریما هم رید ٩‏ جنمد ویر 
تا چاه ۷ ت امه 
2۴ گر طر ۳۹ 
متا تست ات هرا مر 
و راوشد 


مهم و ومع سم آورد و عتان حهانکشایی!بسمد خزال رت اه فیدر 
ستاره چشم. سیهر حتم. دعآ*آنت گهری, ته گاه حستی کرد قوس کرداز و 
یکالوار او عر چنو " چرخ مقس می‌سود و ما سبری: که هنگام گام دق 
تعل هل کل و مج رما لحتهتری می‌گرفت؟ 

و هر حدمت رکب لشکر همان تشک حزار و حشم تمداره هصرع فیم 
یر نگ بهساحت تحدید ی تعدید رسد و مرب وهم صگ زوه هداز ستفصا, 
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که اخصای ناه ید راز شفسه عسه چون سر و ماو حوشی حطایی و سور 
لیهست حاوت رت و مسق و هی بر رگ ول جنگ راز 
بل شاهی و گوس خر اعتکرده و درد تب و یرام در و هر 
آنشا, ار راب حراب یرو وراه و ماه برحیس و تاد در موف مهروقجن 


بعلام شریف و محل عیف ومیده 


و روز فوشه سوم" مه توا سه نی هم و تال با چتر همای فد 
سای مر ولامت سمانه سایه* قداعت وا طلوم ناب اما مهر "سبهر یه هام 
نورافروه و از گس ماه عم حط باه وتاب از حدوه آن حرف روق تموه ز 
اوقت وضو تک مور جدعی ارب سپ منک اک بر قفت 
ملک با ملوک گیت دار شطرنح پیکارمیباخت و در مدا کار باسلاطن کامگار 


اسب مبارات سر ناحت و مطاهرت پا زار 


زوزگا هو می‌سود 


۱ 
ئ 


۹۳ تشن تم خی و گرا شدن منک تالم 


در صدر رقم اعلی عرئیا جهانداری متمکن آ گرده و بر یساط کامانی از دست. 
افیا ماه شراب صفا بش و حومی می‌ شید که از حاب میسره لصار هب 
و ابا عبرم و عواستد که + شمشیر نار آشي فد رب ده و 
ما طربق روباه بای با شرا کارزاری خداعی پیش برند و مین سودای فاد 
ممالگ مد و هید فروگیرند و عقل ضعیف و ری سخیف ابشان چهرة مر و 


ال خروس این تن نید که 


مار عوارتر از شیمم گرمایه و بل 
طرج بش و از پیب سماگ بر هیکرت اس و تور نگ در شاج و 


شکم حوت نهال شوندم از مهات بم لگود و بنگ تتو رگ او "لیم مهر وحبر 


مدا ساسلت و ماد بل رام وی در صحی صحر ترمصاولت "مب ال له 
سکخیر زور جنگ و ویر و روخ رو 
چون شابن در هوای جنگ پروارگته و سا قاب هر برعل اد ادا پیز 
کرده ۳ وی مت تا و پم سد سیر فراع "تال گشته و بشگل نز بر 


تاسار ۲۱۱۱ 


حلق تن پولید: وه صووت فاعته طرت شوش حرب در گرد افگنده و به‌صفت. 
بل برگلس رزم بانگ و حروش برآوردهو بهشبه کیک بر کهسار پیکار ساق و پای 
به چلمه سار حول برد وه گردارمرغایی در گرداب جنگ او کارژار قرط 
خورده وی هرام جود رح شطر ج دراه نم آررد 

ار آد جنان فومي که جرن حرجنگ کزچنگ ری کرو د, جنگ پیش گرفته 
هار دساد عار یشت ار پگاد ماد عل پیگر و نگ ساد هدر کارا 


رده یک دست برد لاه هابور زان سار 


هر راز 
نع ناگی یره رید 
و رک نگ قد, داگلي که طارس ماه جرخ ری حر در ای همان 


رو پوال ند و سیعرغ اتاب بور سر ی بر وش شهز رأیث او سایه 


گر و هی بدخ ا یم حندنگ مار شکنش کف دا سم فر سپس 


گرزگاو سارش روبله حدت روی په رهگ 


وه چد و سف تمرح باسوا بو گسولی 


حاسا گر "عرش حبرت سردا بودند و در ورطا همات 


برس خاک ناربهر که مهف سا مر برش فصو 
شمشير آب زنگ آنش زعد ۲ ار حهاگراند ۱ و نعل ده پابان وسم آهی آه 
تا ره عون او خما 


فد رمع گر فرحی ب رم شیر جوشی گذاز 


* سا * بکرم 
کت ۳ 


تم رن و گرهتر خر لک جات 


دا رکشت از سر سپس یقت و قمت فسات حوقی ‏ رت لب 
مت شاف ول مت اه مد معا حولگاهساحت. 

و جود نو لشکر رای بسا دوف تطریج هیک اسان و از تارب 
ی در سگرن عرص رده تضای یهت و سوت هر وم 
صحرای هیا ماه ند ثرا محتمع گشته مد و گردار ‏ پیگم روف 
حنگ مش برد. همه جوز چنگ رگ بر رحمة چهنگ راسث هانه ر 
ری موی کت سب وم مهس ی کمر از 


۳ 


ال بر مان بو دا ور سم بر گر لت و نی بت ها 


ون شب تچ ار شوق کارا رم نزر بردشته وه صفت دف ووق حو 


وحم سوق لطما موز آورددو مصورت حلاجل بیش صدره عفد و فرط 
کی چدک ردب سل تیا تحت ناگی فر رگد و بهشکل 
چاه کون موی بمحدت رفن شم و 
طاس فکی اند و روت 


هبو سین مرا کار هید و 
زک و جشمة ابر زار گرد جون حدفة تم :گنت 

از ژنهه با عیعاتا صفت مخربت صودشد؛ رگ "اعد باه 
سحاب سیم باه بش حاک راکوت ی ای صحی داح 
ابو با ردو با یشک آنت خم خاک معرکه به لاس حوند ي رشن 


و 


خیاات 


رسفا خن در ماه جرش یاوه و سرها گرا در 
دان مصالت به سا گری گر مرگره نهر جر دنب شیب را 
میرماند و8 شم برگوهم شوبت وب و کی ال می‌شاید و بح 
رم قاری 
شاخ عیام سرو ریرهای 


شیر بر چو باه خاک نی تاموتا بر 
کرکب که "و حا پر سب میمود نی 
تعاس نشتهب و رح زمزه رنگ بید خوزهدهعی* سیم افشاد» و پا اورای 


له طری ب قطرمت شیتم آراسه و پا بر رو حبزة تو سنگ دره و عفد گهر 


نگ به کوب حتاب می‌کد؛ و ارخی نی هل سرا 


رحسارة ری به گرگ علری عوزد یداو سر سب تر گوهه ارخوانی ای 


اصحر زرجدی عق و مرجان شلد دح میابی بل 


می‌آوزد و 


ببعشاد می‌آراست ‏ دشت که ب‌خرت از ت* اعدا سیل خود ميراد و 


سرسروزا از رت زب او نوا "مر حواست+ وب سوعت مضاو خادبر خدحر 
قضا و قدر سپقت میگرفت وف شاع با شگوهة خبات ون باه بر خاک فا 
میریحت.و دحا گرد سا انش ی آب سیعا وا ی کش آسا جوم گوهرنگار 
مینمو و خاک لا هر چش ‏ گروهی بسا مینداحت ور جر نگ ار 
عکس عود غاب آنشین موبست و به تحوت و ,عونت ار« مشتی خاکساز 


مینشا وه ار فل سنگ و سا تن میافورحت و با زو نش 


افشان حون اشمن جوا اب بر صحن خاک میراد "او حول وخ محشان عون 
پر لو گر نموه و بر چهرة سیملی سرتک عالی موافتاندار برحوی 
ار" رخسار آب از ماد ور صحيفة سیم عقیق مطاب وان م‌کرد و صفحة 
گرفر ازع آبدر و آزاست. 

گاه نف نع ماني ال حگر ان و وان کاب میکره و گه ماس ند 
اوداع دعواهان ر رگ ان خسکالان کته گت "هر آیبة عجم مصفل اسل 


چهره میتماند و از چشمة: شکور عوت احسر حی‌زیده رامع خر 
مه ییحی بر زمره و یف پر یبای هه 


صورت سر 


به حون ععرب "سعحم میگ دید و بر عرص میذان جنگ تفای نعمال می‌تلشث. 
ارم معرکه گر اروش می ولد و جامتبه روز عم بهسا یای احفو 
گل چاگ می‌کردو گر 
می‌شکست و دزم گرد ترک گرا به گرد گرا می راید و عفر 
سروراد گرد کش و گرد 

وا ترس تاب کمن ای ماد اجهای جرح سر نی مي‌شد و او سم 
عام ناد حکل شیر هک روی هر مرخ همکد و کرسولرنی, که ابر 
پشت ده پای ۲ هب هددی سره ردان ار دز طاف می‌کر داد وگل هودح. 
پل حگی بهر "جرخ تتهتی دلاورت جفت میکره و بخار پیکان یم بر اهر 
وحوه چوت عا دگل چاگ می زو به نو بپنک خو ورف خابه سار 
صرصر ی ۷ عنتان لته می‌عرید. اهاز شسث فهم حاحت احل کر 
مد لک که رگن عقا-حا سا هچرگا رن هدر 


رفن به سیب سدمت؟ وه بولامش ب سو فلا 


سور با عاک می تحت 


مر 


مسا 
باحکم درخ نات از چشم سوت و جرم زد نگذاند وه حسن نطو 
و بهرامگورگوی قانر انداری زباید "و پکشاه سنبک نوک نارگ 
خونخوار از "دعان سوفار رل سنگ و فاد نشاد و "گام سواری بر نار 
رت سمندو بای ردو رور میب ما پچان نهر روی حدق پم 
کبود پر ر حار و ماس پیکاد ند و بل ماج ازجم 
ریس برجاس سازه و علنگ حون آشام در فل چرام تاه و گنگ حوشی گذار 
از چشمة ناب بگذرا وه نف یلک آش زحم عم و مزهر زره پسوزه و 
هر موشگاف فم بر انگشت یر یر وه وب مک بیکان را شت ار سبهر یه 
جمین ماه بواید.به یک *جویه نیم عقا پوه شاهین پا جر هست آن نادار 
پروار "هو بر بان پلوفرق از رگ چا آن بدحواه؟رنگ طبر ون بفت و 
ال یلک سوسن گردارش هر گوش هل آوار مرگ گفتن گرفت.و"" سنا کرو 
گزارش او رگستوان حطابی کار از سون از ار رین گداه مد و بر 
جوتی ان متا سرسورنا محر یت مهو اه فرب گدار 
وس ار خوه برس بو مش مر سپ و فا سا" سوت اس 
گل و خفناد "لاله می‌گذشت و بیکم از هر کب تار فباربهسال احتم مر شید و 
هر مد درد و گرب گرا جرخ مرایروخت و نها رسج ار ود پسگاله 
شگوبة گل و او ار می‌آوره و از صاخ سار سر معانداد جون "یرداق 
آونگی آویز " و تصار ملگ و اعواژ دولت گرد منگ تاجن" :که پک عواره 


مت بصر از آ 
حقّت بر از 


وب جای مدا 


0 س تاو 
٩‏ س تاه مگ 
۷ کل 

٩‏ س حادهاور 
۷ حنا لت 

۷ ک آونک او ورن 


۹ کت دن شم زین رها دز منک یی 


می‌شد باعل" می‌راند. کالیوت قخواهر و مان فکوشر, درآمدند و" چنا 
شهرباری" هر چهارحاة آفات" هیک شاه عوله م قشهره شهمات افته و زر 
راب و اطراف پر خوی و" هتاو رهین فژین ند لا ند و از خواص 
دگان ‏ شیرسواري که شهسوار چمرج پیش او یر رالد و ترگ حون یز 
فلگ را است خوت رعو اسب طرح ان منک نع لب که در با پل ار 
خطر شه مات نماد بشید هر عان رقعة حرب هوچار ردو به یگ لعب ا وا 
باه یش شاه هفت اقلیم آورد 

و لت و صفدوا رد و سرورگ "گر را که ۸ سبک نگ ۸ 
مساست ول و مر تشک رگا ین اجزبودو خاک گرادسنگ از تحل الا 
عذت و شوکت و عبت نس ردو ره هر یگ لش رو فد پا ۳ 
حرص عستستی به آ لو شعف مچحور به زوز رصالم پیوسته ( 4سارق 
نگ و از مس رو رل ی رحمشی مخت * وا کال 
اسان و فایت شارت اد رل ریت می رسد و چم آب در شیب 
و انش پمیلا یرنه ء اجه ۳ بای آتلی ععه را پل دم حون 


صلمانان؟ باعل چط لب "مر رو اک ریرندو حآلش "احورو ادا 
از زو ار عمل و لصا 


رگ فلز ی ول خاک مگ داد "و صرصر رد بصال از 


هیک محسته هزم ترآ 


شاه ۶ چا ۶ ت یله 
تاو ما هک کته ۵ج خررما 
٩‏ کاب مرو مار 


دردنان سود مولت مود وا 


راز مپاست ملکانه کنر جهان ار تاد" ایب حالی شد و ار باس پاء‌شاهانه 
دامن رما از نات حولدت تهی مد" و زو بجشتی و کوششر ملابل مهردکین 
موی و معا سوه و هگم رم و رام دسث ریا لوح اعدا مل بل 
رشاو" اطرافسر دربهار 2 تصاف و اتصاف آرابش 


نیس و هب نفوس 


اعت و افطا شرت و غوب ه محاس کماد مات حمگرمت و روط در 
دوات یب هوای *فراو وفلفیت سعطم و بیسذذمنگ و مت ار غحات سیم 
ام و سلاعت مر 


خاصی اجمر 
حاکمح شم زین" ه وطایف دعاو صحاید شا اراست,و ترک معربد و 


و دون رح و پر فاگ سر برع شاه حواذ بخت: 


پهلاد کت به نیت عواقت ساپ رون آمد و خسرو سیارگان !"و شهسوار 
ودوده سا سر کش بندگان ولت شدهو رامنگر روهعاز و قلبة عرش آراز 
پارفوفادر دست و گوشوارمهر مرگوش کرد "وت هیر و لوف روت ضمیر, 
بقلم مشکارطمرای فنح عفر نگاشت و برد شب گره و سعیر ثم نورد 


و روز رود ماه سعافت ار سبهر قدرت و کامگاری نورعیافررد" راخ 
و طایر مس و الب تال 


۳۸ کته نع رن فاد مگ نع ی 


بزرگ و خراف خطبر نوی می‌دا و سل افلاک متشور علک دیا با شاه کی ! 
بر حربر لگ تج بر یکره و یب هر شش پایه له مماک هلت الم به فا 


و بای اقاب ععابرت اراست: 


ذکر جنگ و انهزام ناصرالدّین و فتح لوهور 


و مد نوفیآ پتسا برس حرحمه خاک دا ری" 
رعش بای "حوادبر رو أس و خاک چوذ دست شاهحه! 


عم مد بررارت بمگاد صاحب احل الیرم منک محلد حسی, از 


هر 


راشای ود 


کمال توف عی گر در حبات وه نشف 
صاحب سار ره گشنی پر غاب فرش چول مه سایذ رخ بر خاک 
مدآ 


من فضابلم عطیت ابنوسایل عاة 


سنا سا گرهه ستو عیشت سح ار 


کردم هس چیار لکشت سای حویا ناو په حس تعیو که الا 


بروی مسانک هدب هو به بقلم گه 


ات شرو رد فته باه و مود 


عقي هن سفت عورت فش ناد نش عف زاف و مرحمت. 


در نگ و ام مانتیو قح لور 


ی خره و یوم هرسته مه حخوت را با 
ست خاک نواضح گرداند. 

و ذات ودک بر نفد فوات"عتصر بای ده مشاوکت این دو صفت. که 
ماختع تن الی شم فطل من جذم نی جلمءآایش پافت و ب‌استحماع این 
حصایص.کهتا اه فروزنده نش وب همتتین حاگ لسن تلآ دیهد از 
ن حصال پسدیده و چا گریده در قطع 
سالک ار رید صا و سفیر تکیا تست برهال* سرد و دگر اقوال ستوده و معا 


شاس و بر روی خاک گرد رکلت ورس سیک عناد از مسرع آنش پای شا 
نگشت. و بسیط خاک بواسطة تج آب ریگ اش ی شاه سلیمان سیر 
ترهت گنشی انلاگ پدیرفت و عرص منگ ار آار فلم پا صسی " هستور آصفت. 
تدییراشرانی ‏ عهد قدیم باریافت 

بروأی جهانآراي خدایگامی.که بر نش رویت سکتر از او آب لطیف‌نر 
از *حاک قتیف گره:چدان عرضه داششد که هیر سیکة موستی ملگ ناصوالپن 
بر محک امتحال ول حاک ریف تقصال پذبرفته است؟ و از 


نش حبرث و 
تچررمت نو دای است راست حاتعی بیر ون نامد و عفد موفات و هقده* عقیدسته ار 
ه سان عص و آب و هراوهن و ستی پذیرفته و یکره مویق فدیر ون جرعه 
هر خاک ریخ و رم حقوش باه موق منلاشی کردم و سوال فهرة فا 
پیمان ردو آب چشما موالات "ره گردتچده 
و درافروحتش نبا یار نش بای گشت. و باه کمکاری خاک هر بمشم 
وفاداری بدا و مان ام 


۳ یلا۱ یج 


تاج انا 


وا" باق کرد 
نصایحی نامتر از آب زللترد ار به‌سان خاک خوار "و ب‌فدار گشه و مراعضی 


در جع خرچ حساب سح گاری حاصل مد رود 


و 


روشرثر از نو و ار یش او داژن و ابر ده و چشمدران رت 
چرد آتش و آس روی به را فراری و حلبع لعداری نهاده و در بح و الارث گرد 
پا سان نی جهاگره ز شمال اد" از دست ده چور و یداه رگشاده و نا 
صفت سس پم و ضول در پس اف هو اه شید رگم یی بر مگ و 
علاع رین که و در قم اام مان او ام 


آورده وه سان مغای و 


تعامه بر داب رغا و آنش هیچا معتو - آمده و به‌شکل طاروس و تابور به تفش 
بل نگ و نگر معحت شده وب رد گرگ و کار به گر داری و کفتار ی 
یله و ره گشه و ون خرگوش و واه باوحوه یدای وحن بشي سر 
به خواب علست بو ار سوي لدیر با حود صورتی 5 
گرمته: که فیالمتل روز نگ و پیکرهاگر ار ابر تیه خوبا طرفان" بل 


راستتر هر نی 


وا 


بق جر ادا نش فا جهدء شهب عطف دامن و شوری زه راهن ان 


رسد از تا حوادت یبوط 
اتکی تکت به 


آسنبن وطرف ان نشبدو هرکر 


فا کار ی ویب تخولد 
و از عفر سوتحامحال و بیان کر ند و لطر بر صورت عابت و 


ی لین خانم عاتعت تداختند از سشکاری بل در اه واه که 


مق هشتش سرتسرل و فوقفرقدلسپره و شهاب صوانش دوه از مومال دی 
هباج بان رسان.غافل ی خر برد هگا انش قه مر 


دزم و پراش غبره و آب اف و مهرب داد عفر کین پا گرد و حاک 


بتفززي بیج 
۷ ارو ۵ شام 


۳ حنگ و انز نارای وفع هو 


تحتل و تواضم از سم دفاین" ضفاین بارکرده ید و به‌سوورت آنش تبز سدق 
موالات و مصادفت کت شودر وب صغوت آب حسن امه و خلوصي و ده 
لبرگی !ابید و از عم سم با ان تاک عیدات طعن و ضترب نه بلاق کنگرا 
آسمانی برآید و انش حنگ و جدل اشتا و فتهاب پذیره و لب مربای شش و 
گوتش "در توح و حرش آید. و صرصر حشم و قهاری از مهب قدرت و 
کامگاری حستن گرد و خاک سکیت و بردبری مسگن مگون و مرگ طیمی 


یار وب زان آب رنگ گوهوی ار سسوم داد معرکه زهرآمبر گتت و 


رم 
از خرور لش حنلهشملنگز شحه جوا مالف و سنا گه یدز 
به‌حذ آن آدارآتبر سرکشی و تشکرکنی از بل ساع*مشتی حاکسار 


می‌حا کد و ه حسام حون آنام حح جشمن تا 


روا ام گدا و 
بهبدزحم شسشیر سپ دم اک ونگ رو و وت احمر دهد 

وب دا فرع و یمود ار حضبرت دعنیحوسه ند هدیم خاک وب 
مایم و مراهای مت وه ات و شوش به ضاع هر گس هم 
رثت سازوار و مق مد وش مماعی دوم" دك پیوستهآحا مت" و 
افروحته گشته و آب حوشگوار عفقی | عیش همیشه در جشمد سار آن صالی و 
جاری ماه بهعا سای( شکن رلف بقشه و جمد رب سل نله" 


بت ما * اس برد ارو 
٩‏ سیک ۳۳9 
۷ سیر ۸ اهر نس شترا 
وس من ی نی 


۴ب تا 


سای اج 


کشادهو خاک نزعت الیش ار عکس رعسارگل خبری و سمن طری ور پر 
رأیجهال را بر حرکت ترا رفت. 

و رسمت واایت وهور هدنر وت و حججستاتر هی نهقت فرمونا 
سردا وب سل سماک و شهاب هدر 
وحنجرکذار او مان بر حاک آورهباجوش "و حروش وه دارآ از اد 
هرد و جوشی‌پوشی و به شکل آثلی از شورات زخم زویس فگن و نداد« بر 
ال آت از حیب گردات رزمخودگر و سپ ساز وب صفت پم سیک نا و 
جهانگر وه صورت حاک گرا کاب و ثایت یر وه شه لش سرفرا و ای 
متت ,ملل آب رو رآ و سانیروبت و هشن پا الم نود روز نگ و بورد 
و عبر خاک راخ ند وقت حگ و برد و جود عبر وصول ات دسا و 
اعلام سر اه عشم مخالف رسید.بهسان ار آب بر روی حاگ نار نش 
پای "ده و از بهیب خدیگ پا زخم انلس فعل" ماهی عصفت بر خداگ و خنشگي 
طبید گرفشه و از محالت رمح افعی شکل ب‌گردار مرغابی آپ سیاه را اد 
ساحند: یا صقر بسانم و مار سور حاک هن حواهد کرد از 
سم آب*تیغ هرق چود نعامه و سعندر سوق آتش گاه شتافت. 


باللکری جزار چرذمهرو سبهر 


و بر گر آب با سپهی بان چد بو و وحوش سا و حشمی‌گرا 
به سا مور و متخ پرشمار و ب‌شکاي لبود گمرخور و کی سته و بر ملل مار در 
خر در مین ساخت و هش پشه خخوارگی* پیش گرفه و در مر 
اف شوخی و" بی‌شرمی کشا و به صور 
ریب تاه ره صعث ماهیتر تاه جیپ 


پوشمه و نام کرت ال بخ پراتی تسج فارونی سلب ساخته بل سا 


خر چنگ کژ رو روی ار ره راست 


سیمین چوشن خطایی 


۳1 وت ۳ می رتخد 
د هر وب ۶ توب 
۷ اقا ۸ بتک 8 مع خریب 


۷ سک ار تفع 


زاغ راز گرسته و بانده و مشاکلچند و عقب خرای جوی و طا پیش و 
مشابه طوطی و هزار مستان سخن‌فروش و ستن آ و بهسیرت بوتیمار و 
خروس دزم ون و رعاش جوی رل گردند و بندگا"مولت: هر یک ون نش 
سوزنه بر صفبیکار و ان آب خرفنده در مدز زر صقت با ستدجل 
گام سراری و مثل حاک صابراهحاد سپاری. در چهاردم ما "وال ار دوه 
وهور ترا اساصف برکشیده و مپسنه و عم بر قلب و 
حناحین با سوار و ده مر و مرت گردلده و خرابط لشگرگشی و عراسم 
سپ رای بهنغدیم وسایده بو اعلام حو شید" پیگر و ریت غفر بر #فراخته 
باممر و بهحبه سید وهم بآ منوا که مر اقا شاه جوانبخت. 


درلپار یک هبار عر حواب شیده موه و لور ری و ندسم بر دستور عفر 


حدس, اب ضمیر مصلحت و صولب دید خود را نهنگ آسا بآ بر محیط 


سیم ند اد 


هرادن ری مغر که دجله و مه سستأ 
ولا بودوسیحواو ندرج آنچتمهای نموت دار ممی در 
آب شاور کرت و از قر بجر نار ساق؟بهچهارطا فاگ رسایدند "و 
چمامهر ما مه گرد عیشت و مر سقرجو بر کرا ۱۳ 
آشی کارا ار وخته ود بر مرک یل کرد سوارگشت و حاک عیدانرزم 
توتپای دق حماست و بسالث ساخته وبا دوجی سوه از تحول ال بش انش 
مور وم متا سک آهگ و تبز 
زار و کار اک گرامر سلاعبسیار جنگ" و کارا آماده یت 


تلد و حمل رو باتک اس 


۳۹ مر اد سیردت نزن 
۳۳ مان ره 

۷ اولشی .. ها مر تم وت مار سای 
سرا تور ۵ عی اب مج 


سس یگ و یگ اه 


تسا ددع 


چود" گذشتی حشم حصور از عریلن دغار ی‌وسیلت و فریمت " کشت 


مشاهدت کره و نظر بر آشی محرق پیکار و آب مقرق کارزار نات چوت باه 
عاک خطلان شداو ار رب زنده یال جنگی و 
ای نشانه 


سواسیمه و سرگر دا "ی 


فرع این شیر رکشت آکور صعت پشت بهعریمت دا و اتیب | 
شیر یت وی مت وی رم وخ تفت باچشم و دی بآ و 
حویق نش دود یار بساط عاک عوگذشت وا ول آتر عیجا و داب وا 


سب آسای صحن صحرام تاعت. ور فرازو شیب و الاو پستی مرآ و نش 


یش دستی میر دور زیمت از عسرغ او نا جاح مسارعت عار بت 
حراست و از مقر ی و نقطةساکن نمی حاک پیند سکول موبرد و 
گرا لش لیر اد سک خر هیر می حست ور روش حاک ره اد 
به سا آب رون لب میرف کفتی باه ی تاک پیمای او * رن سمندر نع 
رفن بو سسد مه سپرش به سا ماهی در وعاب مر نگ هرق 

ولا دی صفت معلرلشحد لاد موب و سم شدد روشاه 
جهانا سا کرحت جهقکن چربا برعرب عاکلرهرر ی *1 
مسا آبدارفر سید مخافاذ تگسه وروی تمشیر آنشار هحون معانان "!۲ 


حضاب کرهه و فوجی ۸ حشم سصور بر خاک معرقه بسا آب ال نش پا 


جوشن برش و زرمورگشت و ال شمتیر تب دا" از مان نیام چود ربا 
انش کشیده بکشاه ی بخ مب قته از سرنز هو دبا حمله خاک 
لا در چشم هل بی و مدا دنر عاقب همان چود ابو با وا 
ندیدند و تاه رطی 


رهگ و اقا نارای نع هر 


و علمد موکب وب نگ پا گر دادن و خارج ی" خایمی. که در عقد با و قد 
بیان هیچ محاست و کاثب.داخل نگردد ولگ آتي پیگر هب چری: باه صبره از 
تحوپر آن بر دا مفال* می ‏ تاص وید بههست بنگا دول اند 

و ملک تاصرالیی که نتر ده باه فتاه افروختهبد و در ترا 
خلت زهن ور ومیل اه ساخت؟ مدید «ست و اک بیوفایی در شم گرم 
ههد قدیم انداخته و عاك اصرار نیرحب خود رآیی و آنش سرافرازی داد ور 
هسان باه رو ترا یه کنی و مرکتی آوزده و آب رو و طراوت از ری 
زار صلح ر صلاح برد و به‌حاگ و خاشاک بیگانگی صهای چشم یگالگی 
ره گذاشته وه تهیج گره سره و اتتی هیا اتهاج حوده چجول با و آب بر رو 
حاگ تازان و شنامان ره احه برگرفت و ار حستی باه" پیکار آتش تیمار بهرهبافته 
و از جستن رات" کارزر میس بر سوآورده" و بدوهم ‏ سراب نمای 
فرور یه قرب 
چشمة آب حیات ینت" کام و مرلمبحاک نامرادی پاشته ور 


و و سوت کی وتو ندمت همست باه ور 


حرص بآ حرمان الا بذرف تاه و قد حثم میم و ود به سر بر 
زالری !"نک وت تعتی ترکت قرای بای ار صحيتة رورگار و 
وی کار رخونده! و صورت شر رای قهمری تر يب حال " اه ۵ 
خطةًلهوز, که از امهات باه ین و معطمات دیا, لام است و مق و مامن 
هل تصل و تن و من و وطی راب هد و توت و زجب سیب کل 
ات و روت نابات و اسلا ولات و اسنعصای عذات عوفد نش فته و شور 
شرگفته بر" از ب و هوای مرحم و سیم عبای معدلت خاک برعت 


تم سای /-۳۱ 


آفرایش ! تظامبافته.بهتزگی در ضط بندگان" و تصوّف فرمانداران مواث 
آمدم, رم کل ولایت خطبه بو بهای "لاب مبارک که صبت فایح آ چون 
ذکر آتش و آب در جهان سایراست و بهسال ای" تبز ره گرهکرة عاک داد 
ریش از سرگرمتد 

بر سیر چتین فتحي نامدار که کابه"رایت تعسربت و طراز کسوت فلوح 
است, و آنرآدمر جهرذ روزگار نامدث افطاعمادث اراد و ناسر بافی خراه 
ماند. خدای را جلْ جلا * سحد! شکر گذارهآمد و جال؛مشتی غا کساربادی !| 
که هر صف حنگ اسپر گت بوهند و مسترحب شمشیر آپدار آنشبار "۱ شدها 
بدبشان ۲ بهشبدهآمد. 

بیغ ین عبانم 


مزرگ معروفی راز ان و ارکاندرلت و 


مخلصا و مقزیان حضرت:که از پیکر ی اخلاص اورنگ ریت و نهمت و خر 


شک" و شبهت مرخاست "ود و در" تفای 


و حسن سوبرت او میج 
آفریده را محال طعس و وقیعت نمانده وروی فضل و هر اوه زبر ما 
حصالتآرایش بان و جسال سا " ارب یت ٩‏ نطت وکا زیت وبهاگر نت و 


از کاة کات نهر و دفات عم ن زد کیت 


قرابت مت شده و سعی 
جمیل؟ اور کیت و جر نامر شگنر آمده و مکارم نات اب طهرر ات از 
کشف و ابصاح پینبالگشته و محاسن سفات اوه رصوح بلات*" از شرع و 
قرب تن باه اطراف مالک و اطار دیر هد هکره شد و ازج 


ات آفریش مادک ۴ سراهاد 
0( وت مر ارت 
مي‌عانه اس علور ار 

ار 

۷ او عفاق 


۱ رگ ار ایور 
ان مرک بر صوب حضوتدعل, که هواو فضای آن 
نزمت زاست و با روحییرور و حاک معطرش خم وم" و ناه کشا" و پیات 
همایون درف کامگاری و کف بحپاری بر آ سمت حادت گشت, بانگ کوس 
رو فیوری وش مرجبس و کون کر کرد ور طلشاهی بر ها ماهی 
نرق پدیرفته و شبر وأیت متصوو سر بر شیرسوار جرج احضر الراخته و با" چهفر 
هعاون سای ی ترک بر و فرق تعید انداعت و اژدهای شا طقر ره دا ما 


دک 
حنقه ه 


اش و آس نو رافراو 


۱ مس امه اه فیراعت 


ذعر تفویض ایالت" لوهور به اسم ناب خداوند و 
خداوندزاد جهان ناصرالحق و الدّین محمود" خلدانه ملکه 


از" الیل شهور منة ار عفر و ستمانة لایت لرهورر که پرسته دارلملگ 


۰ 
بقع 


ملوگ نامر و ستقر! سلامینکامگازبده است. با ملع بل 


مشهور گر بعد از تغدیم "مارم عامت او متسم رده آمد و از معتع عموو 


زبعاد شاب مارا حهانکشای و عدویندی در حرکات و سکن ار مس اند 


گر اختر پبرو شا طلمت؟ مابوت و ملع مود ار روق نموده و ابر صح 
بهروری ار جبهت مهر سا" و حبی مشتری سیمای ار ید گنت !و شواهد و 
مهایث نهر انامیده و 
ار" محایل صاحقرتی باه فصابل شمارا مان گمان رفن سید 


بل جهان ستنی ارآ شمابلشاهواربه عابت وضوح: 


ار تفویس مب هي که از ال و تام موز مهعات هیر 
دوثث است و انصل عطبا مهب بای واگ درحات و مالب اسان بر 
قفیت, ال تال مر لاس متام رنه شد و هر 
تلایا جها محلت تاه زا 
ناد کشت که بدا تیم ارام یار جلت قره وخ سل 


ین نفلی. که 


اری الست, احوال منگ و 


ی نام بافت و 


+ سای 


۳ رف ات انب اس زا دون 


تبری. علهلضاود لام ؛ توقبر و تبحبل سادات, که برگ و بار شحرا طیذ 
لبزت و تور و ارهار ررض پرنور رسالتند وه انظام در عقد آل پاسین, که 
لس ورام" مرقی ال "وا شرف پمدهم من بان و سوم مت اب 
دودمان شرف به طفرای لک له خر ال ی زنی موتح شده و 
کسوت طهارت این امد کرم هط ذمت وغل لب ز رگ 
"سل گشته تاه دب و بای مسنای شناسو عبت اب نش 
ریت ال علم. که مرف سامت به رح مات ترش کردبد و بر داب 
حلال و حرام و حفاین اسراراحتام وفرف باه و مشس) شرع و ملمرب ست ار 
شراب و ادا اصلات و بدعت مصون دنت و حلوت حانسیه و صحن ضمبر 
بهاثرار و اضواء کشت و یقن آرسته و لهج مقل و ال واضح معجرة سح 
آشکااکرده ده بقلم دربر در تقریر ۱ 
صدق, احلاصی در حریم فلت و حرم اعتفادگه "لسن ای الط 
بدبی مفام شریف و محل وقیع که اللمء ناد و تاد 
حال هر یک بهجمال وی و کمن 


رح انا دیا تمد و فد 


کرم عم و لب سید فر حق اف خدم و حشم:عا اختای 
طتانهم و تعارت درجاتهم. لام ار دلهای حاص و عم در رای" وی درلت. 
قاهرهااها ادات السواتوالارض, ناف دهد در تحزو ور وی ۱۳ 
رفاهت اسار ملک و اعضاه دولت: باقصی اي ر امه ها رسد و یقن 
ده بات دی و لام سل بشمشير نفلت نشو و سوت نع 


و 


ار تعرت مي‌زبان ستاو اسان بیکان دهان تسم تکشاید و صفای کوس میروزی. 
بی‌صلیل ختحر مر و عفر" کاب بچ مد گوش نرسد و چچشم طفر حز بهسرما 
یار کار توبای گرد سم روشتی تلیرد و امن سالک و حنظ مالک 
ماوت و مطاهوت سوار و یه که سم از مدنگ خارهگذر یشان 
روزکار زار ساط احضر از اعت پیفشاند "و مین ثامت قدم ازع گوپال صحره 
شگاف هریگ وفت گاززاربه‌سان آسمان" سکون به حرکت بدل گند. ممگن 
گرد و امل قلم را که کنات حاقت؟ و وفور درایث از معاره قعصت مبق 
ردان ور میاه حتبی اور منک چون اف وقوف و اطع با و وفت 


تحویر لت ام پر صفحة سیم ود بتیم فان وه نگ خامه صحف اضر 
وی شهوار* نار کرو در حیدا تقريرگوی بلاشت ار سحان ول ون 
حلیا اب قدم هنم یش صاحت و عایی نيد هر یک انا رتیت بو ساط 
قزبت ممال سبط مد 


و وعایوریر سنا حدوت تیف توایب و وطامت دام حوادث صیانت. 
کته و باب اتماق و شنک علالنیج آمل ایشاد روز یه روز تفای و 
رفزون* دوب اف یز و سار را ره نگ بندگد و نداد را هر 
ادا متطم گر ند و حدم و وقار و صیر و ور شهار و تا و ایا رورگار 
ساره درست به سا یی تیر گر دود بهسوعت حرکت گراید و هگا 
حرم چون قطب راسخ قدم لت" و مکون تماید و هتت و نهست بو تجدید 
معالم خیرات و مراسمطاعات مصروف و" مقصود ردو هرکها دحاو حاء 
هند ماد تم یل وثی استه و شی حای گرا در اشتها ار وب 


ام طقات .ام تام حرط وتا 
۵ مس خامرن 4 میالم ی ,سا حدید 
٩ ۱۳‏ هرید رهگ ات 


۱ بت خامت تصو: 


وت یعس لب خمود. 


انتتار صیت بیکننامی نشته به سلاطین گذشته رزص اه تراهم و نر متواهما 
راجب شمردو کر صالع و شای دابع مر وخسارزورگار پدت گرد 

و چرن ارکان پاشاهی و با جهانباری رسوخ و استقرار اهاز لا 
لت و استرار مور تصفت مرید رد سارک در مهد ماو و نوت 
دون از نهل احصاف و اتصاف تر و له و برومتد و شاداب "ماد و هر مخلس 
عقاب لب پر عقاب طار شوه مقصوصی الم گرهد وا آواز حااعل بز 
بالگ شاهن قهر 
عنقای کشا بل نی سسث قاف ای ماد و سعادت هو دو سرایب عیام 
اقل نودب تکوکاری و کم زاری عساعل تمابد 

وف همه حال "عرستن محاسی و سیر "مکام شیم خسوواه و حاهامستقم و 
نهج قویم !وال و فعال پادتاها که عولت فزنا اه الوا و 
لخلود" ,مشاهدهکردهست و معیه تهب ودو مد هر خاطرعاطرامصانع 
و متام مور لوعوم . لارقت کبانوه, تاه دشمن مان که همیشه مشمو 
باشت.ار ی هیا" مشش ومد و دست درب وال بل او 
برکشاهو گنج شایگاد و حاصل مرو بحر و گان بخشبدا گرفت. 

و مجلس انس و خرمی اسان بهشت‌مریر أرایش یافت و اسیاب شاهعانی و 
ابو کامرانیآماده و کشامه گشت: و نطاب سار خیلی و عشرت هرق کف 


بد بو نهست چند حرای وا از مصورة ام ور 


کتبدهشه و وأپت سوور و سثوت "و راوج فنگ افراحت و نهذ عباگر 
خوش لحان رح متاط و طرت برافروخت و نسم مصای "ما ایحا روج 
باتامروح رسانیدو هی حلد سل رم نگ اوق ای هو لب دود 


۳ ده نب متا 
۴ مور به مایت 


اس اشامن ی 
دس مکود شاصاره 


تا ۲۱۵ 


محلی بر ارس ماه رین رشک نگار ان چپی شد و عفاره رری ستن و هر 

امشگر برم گشت و خورعنبد ار رشک خارض دللرول خوبان خوی تشریر 
ربخت و مزیخ مر چاکری نکر مختری طلعت بر اد بست. وکا بیمهر 
اهر شاد یوش در گوش جان کرد و طرق شوق سفن سود گنر 


حد در گردددل افگند و از فروخ با حسروانی گل خبری بر عارضی حورشید! 


یا هبار مد و عکس شراب ارقوای ماه رخسار بفشه عذاران نگ لمل 
ندخشانگرفت, کفتی چشما ناب از اف جام پلورب"طلوع رده است و حوهر 
تشر ار مین اي شا اشتعال یرف و لب میحواره باب قح و پل را 
مرکفث و دهانباد رش" از شرا زیحانی چرن ناف آهوان چین مکی 
میشد و سپاه سرب عرص ما ناش می‌آوره و نان ماگ و شماسک از 
است ساطان عره می‌شد. و ترک میارب میرف تابدار دش فش را لب 
مداد رین اد ی جمد پر لو ان شقن به پم مرو از 
شرع غه وحسارش ار بسا سبهر بزمی‌چید و مطاه مشور خط و حالش بر 
خرس نگ تحویر گرد و زهره در قدر در برخم رتاو در خشعم 
وتاب میشد. و عسوو انم از شا رام سلطا جمالش در چهاراذ الاک 
شهمات می‌ش وزج دز دست حون از «سث نرگس حونحار یور حوار و 
بر م‌رفت: و مشتر ی ار طلمت ای سل زیب و ها دا اد و درو 
ماک ال هدور چشم حاه وی ار نج مات مین و سل له 
پدسلسلا مشگین پاش دل مسکین میرسست و ترگس نیم مستش باالماس نیش 
مزگا رگ جان مر کشا و زلف ماه فرسایش از گرگ ری و لا سیراپ منگا 
کگر فیرح مهر و مه مرانلاعت: و نرهایمشکیشس 
رنجیر می هادو حیقه‌های "معتولش حلف جاگری 


می‌ساحت و کنند هدر 


عارخن تا ما 


درد ۴ تاه نوی 
۵ مي نشکا کوشد . اع مد طلهاي 


۷ ذر قبط بات وب سر 


در گوش مهرعالم آرای! م‌گرد. وحم ماو نتب برستش بر برگاسمن و نو 
با بزیمی‌کرد ط مر قرسایشی هارمه و پر وی و سایه نگل و تس 
مي‌گشت گرد مهد هفته صل دام معتم رشست معط می‌تهاد "گه به خمزا جادو ۳ 
ارکمان رو 
ساب می‌ساعت و بدا #سر زلف یس صد طباعطا می‌کشاد و در ریک 
شک و لا ها مشک ار ودمت مهد حط اه سای حویاد ی حسی 
تسش مب را ید 

می‌نگاشت و بر مذار اه ان نقشهان ۲ دیع دپ می‌آوره از اطراف سم و 
سوسن مبراتر* اند و بر ورن گل احمر مشک اافر می‌افشاند: و به هر 
سار ال سبراب میآراست وب صفحد عاج اشکال ای مور طاهر مره وال سنا 


آرش می‌انداحت و گه هلف هد بر رح روم و 


شع دارری 


چرچجن مره او چنیان برچبی می‌بست و از برگ ضمیران بر نترل اه طفرای 
ملاحت می‌کشید. و بلفشه ترش بو رخ نسربن "و ل سورنی آس از روی کار 
نا ری می‌برد و دیع حسرت بر دل شا روم و صورت گران ین یهار 
اب عرش از سا خط مسنسل وهین کسوف ميشد و ناه خبهنش در فد 
عفرب زلف مجقد سر ال می‌گشت. گنت اف مسا ال شب نار 
تیفتگاد پلرفت ست و مذار یه کش زنگ اه مد سای عاشقاد گرا 
حرف علاه ازلقطةموهوم عد پرویی می‌نود و ال حلف میم در بتم طاهر 


گاید و از صدف رای رنگ مراد حوشاب دا مود از مد 
باثوت رفابيمقدگهر عرص میداد و لعل بارش ار رح عثبق لو شاو و۱۳ 
آراشکار ۲ می‌کردو عاب شگربارش از سته شگ تنگ شکر مکشاد و مظر 


* ات دار ماس ۵ سا 


ت معسیع ماد 


اس تیا ۱0 تیار 


عم سار نام 


پریجهره هکل شاخ لس و راست و نش نگی ق و ملاحت برد باس 


بات سوپای مل سته میبست و بهنرگسنیم خواب ها حفه ویدار یرد و 


شین و چشمة نوتبی اب حبات م بشید و از عل مار و عفف 


۳ 
شکریار توت روا میاه و" رخسار رای عیده را تور "و دل را سرور 
برافرونمی‌اشت وب حمال شهر آ روج را شومت روح و راخت میفرستن و 
چهرا نش آسابهآب کل و کار می‌شست و حط "سم سیدا نش و می می 
سرشت و توگ ترخیل ریب و لطالتش رف ال عقل و کارول امن میزه و 
ستطان حسن و بباحتش حرمن بر و قارب ظارت و تارج عیداد "و زهره از 
رگ آن سلسته موی عوهر؟طرب می‌شکست و مهر ار رت مه روی رخ 
عون اد ي‌شست. و چشم از یر نعمة کشا و صوت " جاذافای او بر 
کوش حسد یرو گوتی ار هر کل فیدر ول رخا ار ده عظه مي‌خوردد 


له برد دل مت وی و سوق و تم و لوف و یداو سمع 


به‌فرار ۱" جان سخرة صدای عصوت ور لح و شعیا سروه و رخمة روه ار 
عیشت و به لح " روتی رای جمادرابهسان هو هر رقص می آوردو به لا 
تدای پل از شاح ی می‌انگند و به وا جنگ ۳" شم سنگ عاره حودد 


ماو هزمح گم پل رم رید وب تحریگ ود در وان 
مرو فا ان 
بل ی رومی و آن بر ار ی 


یر رنگ ار رو یف ضمیرمیردره گه 
دای محانی. که کال خرد و عکال 
منروروی* حمع افضل و نان عین فضل باند و تال الا ایشان در چمن. 


دض 


رتش یات هرب ساب دود 


احتصاص بل کشید: ر سر و معالی! هریگ بهدست شرف مکسب و مب 
پراسته در حشن شاه ول ساره گردماه در آمدند, وه واسطاً نم لطیق و نت 
ندیع دز و گرهر بر سر جمع نار" می‌گر‌ند و به قاط علب و مارات حو 
قلب را فرح و فلب را روج می‌اندو هر نک ار سخدان متفه که حمع فضابل 
داب و فهرست مکام الق وه مار 


بقلم سیم هآ زر بر اي هر 
و که گر گمال در 
است و دلیلقدرت و کامگاری در لوب دا 


خورش اسف امد "ماد مکرد و دیا ند 


نا هم هدارا تیوه 
جهانداری اب جهااد تمد از محلس رم وگل 
شکار مود و اسب فا سیر هلال ,وت ورشیپ سبز نگ فلگ سار 
خد. هب فش بر و شهب و به حسش برق و به وه بط خاک ملی 
می‌کردو رتش تگگره از بیط" حاک بهمحیط فلگ میرساند و پراق تسا 


نی هوای صید و نشاط 


از پر" او همه تن آپ صفت دروی نت۳" می‌تخست و دلدل صاافز 


رشک ۲ مسیرشی حاگ برسر می‌بیخت و آمروی تبور سیک لگام ۱ و حبوب تیز 


گام میت و از صبرصر درو و نبا نش پای دست دهان یبرد بز 
ذرهبوش به اد جنگیان جوشی کین می‌وشید وه رنگ مروارید وشه عه‌ها ۱۴ 
بر تن سیجین می‌ساخت.و ال ولد عاح و سا ۷ سلسله‌اا بر پرو بل می‌یست 
| 
نام رده ی سیم سوه اهر میگ 


ه آنش سرعت چون ابر زبس ب الا مرت وق روا اسر طار راز 


نش دیامی‌سوه و ار دا 


۲ سای ساره جر 
متا ۵ هش مدید 
۳ ت رسد اتود دم ند ای 


6 سا سس رم قاشاسقتها 


سار 


مگلتا و مرخ ی پر روج هوانه نشیم اک م یآ و مفار و مخلب به خول 
کک و ارو م‌آلود. و مر زیر عهرهان دار خطهای هب آمی‌نمود و بر 
گر زععرني هی مشگین پدیدمي‌آوردو در سرعت حرکت مانب بر 
صحن خاک میگداشت و هر قرو شیب چود لش و لب مامت وه سا شیر 
جر مرعزار و پلنگ فر کهستر حمنه می اوه و بر سرین و عیله عادو حعضار 
سوده؟میخته و تیزی قماس داعن جرع شم ری رها در موسفت: 


و بش ارگ «ندات رگ حال آهو موه و حاعد و ین وین ال چود حرباً 


ال بهعوط می‌شست و پووبالمگاین به لب یقمزنگین م‌گره و مانب لاب 
تعل هام چول نز تهب بر ده میا ند وا حوت ول موی توح بهشنگراف 
مشحوون می داشست»و بر ار خارهگل و گفتار می‌افش‌اند و بر سگ و یگ صنهسه 
ری "می‌تمودو به ناگ صیدگاهگون نش و رنگ ین میداد 

و سک شکدری عر نگ بر اي و ماد سسقت م‌گرفت و نهآ رم فع لو 
صانقه پد مآوره »بیش یاب فودع نید یکت و از حون دعا چون 


دهاد ند وش ال فا مد و بر عحی تکار 
رخ وسمه زنگ سره بهگنگونه "۱ حضصاب میکرت گفتی عر سوه 
احل پوت ترده ند و خر پجذ ار حرية او خحر بلا نیمه و حاهجهار 
که خرو سیرک" عتيعار او ید و علوی آسمان جنگ زد فصو رفح 


داب میراد و 
و یکان 


و" اپرا لو سود بای برق صفت زیر یی آورته و عا هلا ماه مر 


زهرهحی دنه ار تکار مینست و عرکب آنترگهرت جوا 


ی 


ده اس نات او 


گهی العر پیجال ا چرن قضابی"خطاسوق ببرو بر شیر می‌تنالت وگ نهنگ 
جان تاش به‌سال در مرگ آهنگ پنگ می‌کدو ز ه مشب شا 
گر شهرترچو "وی مادعا انز شبر چرخ فان بر علم با لنش 


و کوه بر پلنگ و یه شیر زنداد آمد. و از مق 


جرد مار پزان شیر 


طبر رز و ول مهن وت پرال شرن + 


و نع دیا ال متیر شاه رنگ ملبدحشان گفت در ففاب ود شب 


و ار ایابدهان شپر یام خدهر و شمشبر گشنه 


پشه چود مر غابی خوطه: 
ده پنجا و از افقار حو ریز مکان داسهانی پر شده:و در چشم درهشان ار چوت. 
هو چم خوذء گت پافرت احمر هر مپنی اصعو تشادن و علیق هر کهرباو 
عل مر تک ده اد و ار اد زوم مت وب سا موه ار 


ود شلد و خر گل ره می‌حره و م هار" پشت. چود ادهابی بر شتا 
وا له گر دب سان وان یب بای تلعب وق 
اوعد کرد 


صرلث قضار فد سود و شاه که سح و 


صفت. آلش کین میافروخت و گهبه حمة صامقه دمز 
دی بارخم تیر ارگ شگاف او ۳ 
جوذ شج عکیوت وهی برد رکه ناسا که گارش به سا رید صعیف: 


هلان کمن شهاسوار اب جبانسنان "بان خر کمی گرگ و کفتاز 


هم شون گاید هم خدمگ* شاخ آهر با اج گوزی فربن یز 
سب و دی وحوش تکار 


ین بل نو ا اش * ور اواج میک 


و" اماج می‌ساخت و پیگاذ زهرانه او ن حگرگرار راٍ مگفت و در حدقذ 


ارام 
شکاری چنانکه" در حلفذالگشتری راهمی جست: و توک پپگان" دو شاخ او بر 
شاخ نحچیره بو سوزد از تا حربر:گذره کرد" و بر دوشن گرگه بسا 
سورخ بر من برکن م‌کشتة و در جل هد چاکرفار ونر چاه" نها 
عگفت؟و دا 


شیر به صفث و صورت سوزنهای اعدلب, صف" میزه و سوزرار بلساس 


پسمان مر چشم سوزن می‌رفت!و در *چلم 


دا که مان ار 


ع ان نگ و سوب گو مت و به شک یش فضاد ار رد رگ ال 
شکاری سورد تال سم بر می‌کردهگفتی دید سر و حور ال رشم نارگ ریک نیام 
ون گت ودوسم گر و وا نوک ان پلب سورد رده هر کشاداز 
ید شست سواران"" یگ تب فهر بر زعی نهفته و پشت گود و سوین آهو ب بر 
علاب پوشیده!" کشت و اوج هراد صحی صحرا از پرنده و چرنده خالي من و 
ناگ شکارگاهبه حول شکاری سرشنه مد و عرص متصید "برش ایو بسا 
رای یاف "و کوه و دشت گونة طبر خود و ول به فرع گرفث۱ و سنگ و 
ریگ رنگ لملبدحشای و پافرت رای پدبرفت و حار و خاره هب وی و ار 
پریاد شسته امد" و روز فیگر بددگان*" موات غزم مپداد و بشاط گر و 
چرگان گرهند و بر حرکیان طایر حرت و جمایب جنرب رفنار موار شدند و۷٩‏ 
روی هراازگرد با این مک و معطر می‌شدو سطح رعبی از تعل تگاو راز مقر و 


۳۷۴/ کر فش ات هه سمل دود 


و شهریار عازی گوی فلکی درخحم چرگان می‌باخت و با رش بر عرص خاک 
میات و نگ چنگی آ شا به‌صوعت سیر از و خناگ فلگ میگذفت و 
با حفت ‏ حرکت بر اشهب روز و ادهم خب سقت میگرفت و زرد صرصر 
امش از ری قصب سن "یبرد ار نش نگ در غرقاب موق خر می‌خورد 
۳ 
آنش گهرشر هیک جستی دست از کر در جستن با لب فافید ار می‌گفت و 


گاه رح مک نخپزش به یک عاست "پا ار او ربخ میا وکا 


وا مر جبی ماه تست مر ۱ داعم للی مات" و او عقود 
مقامات همابوت رای مسق انظاممامو الهوه خن الالصرام. روی امد بهدرگاه 
آسداد رفعت خدایگانی» که پیش «ست حور شید آنارش گنج شایگان و دفایس و 
غراین جوا ویارد آورد و صتوف مدای و تن محامد شاه سلپمن فد 
جاه ۱ نقش بگین دتم بل موه ساححت: و خروس طع راب زر و یور" ای 
دولتقاههباراست وگو و گرد اب گوشوارو فد دای ام راهره زیت 
بها دا و پیش تخت همابود. له باس لمات و حطذ بعرب ال ز 
راماءحلوه که وه رسم حدمت گلهای طری و عرباوههای تاره این محلسٍ 
ارم صعت تحفه رده ار یروق قرل وف هرای ابقت ید" از الم 


عقل شرپری شاه که یه آلی است در سگیءر اه مقل اکشانی و تحرب 


نا لا انمقرل ان مدد لیرد وا دیع و رواعاصرل اي کلم که در 


یت و لطرت هسایون بلاج گنه محاسی فرع زو قوف و شرف الا ابا 


مه او 


۶ س فبول وروی ها تاتپید 


تابر 


و نظر کامل تامل رایس و نغایی امثل و حگم و جراهی و" و زواعو متظومات و 
مشورات شوه و اخار مفاخحر و آثر مآترب واسطة فیده بی‌زحمت و مت سعع 
هکوش هوتی رسد و ابی ریخ که روضة نواظر شعراو بلها و نوعت جای 
ای سار مسحاست.اتصایف سخنو تن جر و ادن عصر هبملت 
مرت سوار هد و در مدا بلاخت و برفعت گوی کمال ال جهایان ربده؟ 
ملانله ور ماه گر ده آید. ری علی. لها شرا که حاکمی عدل و شاهد 
صدقر نفد رو عامی یر فست. فصاف میگ هرز کر درح ۱ 
کسمات درح تاه است و در سلگ سیاق اب کف مت شده ال درو غرر اقا 
آعت ٍ تلف معانی و غراب و عمایپ تشیهات و توا و محاسی استدارات, که 
املال اد تفن بلافت حاری موه "و زین مصاحت ناش در هبج تیف و تصیف 
و مارا بر اقب ام و ایو تراد شهور و سس چنبس سحنی "عم 
داد و خاص پسند نت تاد استهو از طرارحانة طع یگ صامی قر پحت بد بر 
اسان شاهدی زهره چهره کسوتیزیا شید ار بر گر یک لطف طع چت 
یا رخی ب فرعهگاه وجوه روی شموده؟ و بقل کین امید جر( ضچه ده 
حنده میکشابد و طوطی شام سار امنیب‌سان سوسن زان هو قدهمیآرایدر 
در مذت تفیگ پن محموع مطلوب و مخت جوتاد رده او یت مأثر ور 
مامت مشهور شدای عرصط روش رم گید 

نی افا و تعبم خت بای گر ما موش فاهر», ال نب نام 


نیا راد آغار اقدو هم بربی تلو تعط که فضیلت و عربت او" مر ری 


ملگانه و تمیر!پادشاهانه پوشیده مان پرداخته رسد و طام سح آریی از 
ثرب و سیث ال برب» نگردد و هیچ تأو بل درنظر باظر را ند "و بل گسته 
ماد و گیسف میرب نقوهمدحت و دعا مماو شوه" وه خاطر با بت لا 
اطا مشحوت گرد هن یرت ههار ای نظارت پا و حرط از 
طباور اد 


و شمتی ار حمابل شاهار و طرفی ار تال س‌شسار داد الم سل 
اغلم: اسکندر تب بادته روف ی سای پزدا: وارث ملگ سلینان: غطم لا 
لا لا که سر فهم از راک بدیت آنقام ست و محصی ومم از 
احصای نهایتآن اج کف ید4 


۵ احالبه شالطف بوصس دی ار سمات با روز 
۶ بي مداد .۰ ۷ ترا 


۸ س هایت ها ان ان 


الوا و 


نی شنک نس هه 
خر یار قاری 


هد الا بی لفات و و تطبهن 90 
هش لا عنت منز رل تمد اتود ۷ 


روط یزار یفن ۱ 


یت 


را 
وا رن جر ۱۳ 


ولنخصت »,۱۳۰ 


تبنقذ ی آازمی. من 


وا نمی من امین توا داشتخزا هماع اخارغدا علی ری 
ی 


اقل ‏ بيپذه لاس عطق 


زب یلک تن لین بلطرغر مل ده ۱۱۴ 
زا با ۰۸۹۳۴ ۳۳,۱۳۷ 

زازر رضم ز مبارشمو آهز اه ارسا لد 
ارفا مهدب نهد یتک ۳ 
خامذ زا نیال جهاد ۱۸۰۱۳۳ 
رخفل قبن رن فتزالفتی ۲۱ 
و خل تما 1۱۶ 

حلة عزشها لشنوث و الازشی, ۱۵۳ 

و ال لین طلکز اي تن پیز ۱۷۹ 


۱ 


له امن لش رف نینس 
نله لش ی ان و 
لش مش فا 


۱ 


قدیت ریش برش ریز یط 
شزاس زج اد ۵۲ 
ابیز مک شب لیاف ده 


راگن نیز لسجیل: 9۱ 


زا نامی الْض 


۱ یادن 


ونیا بشنرا ا مت :10 
مالا ن التر فک ۰ 


خر قآ تضرو اشوین ۱۳ 
فش مه ازجم ی زنل ۱۵۹ 


۱۳ 
7 


احادیث, اول: طبرپ لا مال و محاوره هی هرسی 


اذل راشای 10۱ 
ار 
اشمخ اه اعدا و آقضیغلیها 
لمات ۸٩‏ لا دری ات هنایم 10۰ 
اخبر مق له ۳ یدیع غرستوک, ۳۱ 
نز ولاز خرش طلاقها 1۱۵ دسر بل لوقع نی ات9۳ 
ااهااه ما ات السموات لحستین الستین 1۷9 
ی لحم تی منک امام 1۸۹ 


ندرا هلر مس دایم ی .ایآ ز لنش خاش ولو 
حرب باق ان 101 ومالاحارس یز 
االشخد لته شنت بسا سایغ.۳۳ 
یت تلاشفات تنل ای ارمبرثه 
باقع ۱ اعدبت» ۷۲ 
ی شرفت ۱۰۱ 
نملکت ناسمح, ۸۰ یال باضز بخ دی ضنره و 
ای از نفرخی (حدیت 9۱ شد ولج مر تم ب: ۱۳ 


اطبق من ماش لیم و در الیو .الم فآ 10۱ 
دی رای ۱۸۵ ات من نیم هساو عوای ی 
اما ناشن نها ۰۷۰... من تمی الماب ۵ 

لیا فتردر یی این ...ما 


نی ال ۳۱۳ 


تغل ۱۸۱ 


ار القهاءسادورمحالستیم 


یاه ۳۳ 


فد رخ فقثر زا ماه نا 
آاهل قنر رل ۸۷ 

ی 

البرک مرگ1۱۴ 

رد ی سین اسان ای میاه 8۸ 

السندل ترطب فی زطنهحطبه ۲۸ 

ری 1۲۹ 

المرت تعفة المودن, 12٩‏ 


ند مت شز رم 1 

کار وا 

شارت من خی مین ما 
الق ۱۳ 

ای اطع ی 19۷ 

انعم تا یک ۱۱۰ 

اذالفریب یل حبت ماک 11 

اف نمی مرن رد ای 
میم ۲۱۱ 

اد سا تفا سهامها 4 

ی مایخ لوغ 

نکب ۱۰ 

اس الیان سر 4 


میتی 

ام زا همرت الم نی سای سنا 
الموت پرق اصها حا و 
حابلی: 1۹ 

نتم ,م۱ 

انصی الما اد ات۲۱۳ 

تاره نایم 


تصزو سل قطما ین السقر: ۳۹ 


رام رن دی سا 
فسا اسمافه و عَد کلریال, ۳۱ 


ال میم ۱۵۷ 

یهار مس دلت: ۵0 

خبات هلوت تین شب میتی 
ایا ٩۳‏ ِ 

جف افلم ساهو کی ۲۵ 


خرس ال خالهاز الع با 
اشضالهد ده 


تماما او 


0 

حات قمر مر تا 19۰ 

تا تین ۱۱۳ 

عل نان 

له دبای مات و خشة 
بخربد الفغة و الک صات ۳۰۳ 

حق شنم تا اسیلو ملع 


کات مه 


خفن ار 


یمراط ۳۵ 
ملاس هل ات ۳4 
رابت تم 

رت من هقی بات ۳ 
شا وزنش ۱۱ 
0 


سالوراصطزار تکمود ۸* 
رقم باصفریه ۸۸ 


لیا زا وت غقم ا و کساو تب 


رقره ۱۹ 
خی ترعتار ها 90 

صعق معجرة رریث ی آقارقی: ۱۸۸ 
متل اه ساره اسر رام ۸ 
ما سیحی امد دمن فرهی: ۱1 
عم و 
صی ند رازن ترا 4۳ 


عم نی اد عری 194 
تردن شلد لب ۱۱۳ 
0 
مد قیاق 
خرواحرص هلی مرت نومب نک 
میت :۱ 
متفه تعلمی: 
مش خیر ال راخ 94 
امعاف عرلت و ول 1۸٩‏ 


ته فا بش عیاد ۱۰۹ 


ترتهالهپدت تحیه و غلدها 


رن انعر اه سای ۱۱۶ 

کالهارم القضب و کالب الصرب 
رخا سل ۱۸۶ 

کابت انار التبا کرس: 4 

را ۱۱۴ 

ام بي مارا شرام خ 
و ال نی ربج طرای 


آحام ۷۵ 
لها لمراتم کل تنل ۲۱۷ 
کتانر در من ضرع 1۵۹ 
تالماعم لیم ۷ 


کصیف ملی .1۵ 


کاب له ی واه بات و فطل دی 
حرامر لمات ۱۱۱ 

کمتون یرو عبود ابا 0 

0[ 
ار ۱0۹ 

لارانث ار نخرق 14۸ 

را 

لارلت شام با 1۸8 

ازتك غیت بان ۱۷۱ 


۳۵ یخرب ال و ما 


از 

ارت نود ۷۶ ۳۱۵ 

درفت تخر بفتخاین مر 
بای 10۶ 

رات محر باصرو لت 1۳ 

ارات مشرفة انار موق 


حانةً لفات 1۷۱ 


رما 10۲ 


لازلت مرو الا اعدا 


لار ات 0۰ 
ما و۱۱ 

دار نی کرام 
ار محفونة :۱۳ 
رل درون ارو ان ۸ 
از شم ادا 
ار یا شزا 
رس تما ها 
0 


1" 


اراد من الم ماو مدع 


ااتصراب ۳۷۳ 


ار تیدا پاضدای ۱۷۴ 


من نیمدا یی قطاف یی 


فا ایح 1۵۷ 
و می تعدر بل ات تست و1۳۱ 
رده ۱۳۲ موقد تلم[ سدع 
یکی شحص وه حلی وی وفت نی اب کرو ند لت 
لول یمه ورب 1۸۸ :۱:۹ 
هلت ری مور ۲۳ ار هر مسا باق مرس 
ام من حاٍ سا ثمسلس. !0 


تاه ری شرف وتلضی 
اعکتانی میتی ۱0۹ 

۳ 
متجی ,۱ 

رصطمو مرف رف متا 
مرح هقف ٩۰‏ 

موز مکی ی نی سرج ماع ۳۸ 

العه انطاء حر العألرت: 2۳ 

تامور عرهو , پعوقانهاء ۳۹ 

هی با موب 

مارفة ند پماند و نیز تفج ای مزب 


۳۷ ماقرا خر 


عوا نار پاترضی: ۶۷ 

رعلر المریپ شواهد لاندفع, ۱۸۶ 

فا لسوت خرمان پر سا 1۱۰ 

وق الما بحت و پرضی و حتم اه 
بلحس: ۲۶ 

وتاسخ تال رح 
مدالیشم.طل لمخم له 
لقنو لته ال 
یفن آفرت نف تفر هر 
زشرله و الق ان لطلوت. 


راشجات قی خآ شم نو 


و ری خی 

کل مکان بت از یب ۳ 

و لاپدرك وتا الا متخده ۱۸۱ 

لین ذب مغر ال 1۸۱ 

لس لی یه اتسار مان و 
بمحاات تما دا 1۱۰ 

مایتع ال اقست الم ۵ 

من تا امد ویع؛ ۱۱۲ 

یق مایا 10 

و یعرف قدر المس بعد فروبهار ۷۶۱ 

جیل بنتاط رد ۵1 

هی یتخت 9 

با فد وف 

ند یعاس ۵ 


۱ 


نها فص قیشرساء ۳ 


اتمار رس 


ات خلت عی قم و قد قرو هم رالد هم ٩۱‏ 
درآت اه باس قد ریت کال فعرف لها فاد من جر ۸ 
ام تعلر فا ما حمات لو لد پم فی ادا سامگها 

و ان هد تقدین دنو لشسی و اهر و عبت ما1۳ 
الک ماما ها کروا من کان باعهم ی اعترل الخسم, 3۶ 

علي السعر ی طذب المعای و لیس من ادرف لتجتح, ۳۸ 


فرشا شهیت تحنبل صرق سیرا ق و حسام 
و شافت عم فخرحت عهااخروح قخمرةمن شج اطام ۲۱۰ 
تلف نی نها شرت کشرد شم بافرب. ۱0۲ 
عم انزای ال اد بعرج فریه ‏ حت نیال لعحاح و بصیفا 
ول عزحتی بت قرت رفح مالیا یت و برها, ۲۷۳ 


سم ماج ثلامر نی صاند ۲۱ 


و هن فیطل ری کم لو جلاة لحار فی .۲۸ 
و بان 
رهم ما دست فی دارهم بر رضهم ما مت می اوضهم, ۶۲ 
و فی لعتاب حیوة یی اقوام, 9۲ 

و ثرا ما تا صروفه تا لا وان مطاد. ۵ 


اشمارفاوسی 


آسمان راچه تا گربد یجاره زمر عدح حورشیدجه ند سرا گفت سها ‏ 

آنکیست مرا ضسانکند تارد! ٩۱‏ 

ار دست نو یگ خاصت ,هد دست نهر بوذ مد هرگ از 

بر کر بعی اوست حشی بهرء ۱۵۰ 

احوال ده با فوامی گرفت نو م اسیاب عیش بده عخامی گرفث نور 
می‌صیت و ناو ود یف عدایگان هبتیگردت تفه وت گرفت ل 
اک ربهر کشت اعای وش بنده بدست قهر حساس گرفت ن 1۵٩‏ 

از آهن بشید پیرهنی سکف رد ون ی یراهتی: ٩۱‏ 

ار و آید پیش کب یه یکی گر یک آد 

پرد‌هر ره فروهل که با نیست ارو روز نآ شهرپر سته 

قهنگ ترا هرت عم سرگوبی و ملگ نوت سنگ سلاد سر موب ۱۳۴ 

ان رس ره دپدست هیچ گس نار می مت و مس عحا 
ایک چی صد هرا حها مر قسی تابر ی سار مارا 

بادارک لت اوست حا یکره +1۵ 


یدزی زاب هرصذ حاکی اسب هتفی راهر مر گیرند, ۱۳۰ 


۳ 


کند بیغ دزیم 


بامر دع تباید باعت نیع رانک ای سخت, ٩‏ 
عم تیه کم کل کی بل نتبمن نگ است. ٩۱‏ 


پریه اسر مخ و با عسوه 2۱ 
ردیر سووترک آن تامدر و نیس 


یدبا 10۰ 


یت این وبرخاست بامهر و برع خاک شرفت و برفت 9۴ 
ی هسچر رکش بگوقت چخی: 101 
مرگ دشر هرود شه اه 
پر ارحاگ چا وروی وهی 
پیش ینمی کید وه گر اه جیست جات ۲۳۵ 
باب دس درکشد از هر کي وف سور زهحلنگ یرو زا کمن ۸۵ 
جو حاک بهس ی و جرپاهپخست» ۱۸۷ 
ونر قرتر اه باشد و حیشها چه دبک .۱۷۷ 
چرسحتت بشبهت ما یک 1۹ 
چر ننکت را چدید آید کملی کمالت را یدید ید زوانی. 

بخ مدا که ملک لازست ایک مه از زونست 1۵۸ 


چم ال گر محود بر ۲:۸ 


له اه تست مراشت هم 
تسه سدای کار میدیم صفحه تچ ای عزستء ۳ 
یره مدش یو خر و تیوه عواش.ت خاش ی ۴ 

دم حوشم جو سح عی‌دهد گر خر« سیاه روتی چر شامم چو صبحدم رسوا: 9۵ 
من گرد مر رد آذ بش شوم بر ۲۱۶ 


۱ مار فارسیٍ 


سخن گم سوی رن نادار اسری راکد هم س تاجدا ٩۳۶‏ 

شدست پیش تم پشتم دون از ریا آنک هست بردبر نت و ام 
ان ده راهعه اقا زان ند اهم ربمم دمم که ۱۹۳ 

شد عقل مقیه حط عطا نقل نود ۵ 

عررس بخعت را گر زپرانی هست ادرین تب یه گرد نیت 
چبین با ترا همال کی ان ده دزن طاس گر لیست, 


مرو نگل حراسان جر تست مارد اجه وصل او سکاح و جه جرا با 


وس ملگ گرم ثر است زان مود رون رگرهر شملیر یه ۲٩۳‏ 
که خرگرد: جنگ شرا ناه را یرل سم 

مس سر حد گرد دار که جر حاگ یه ودش گلی 

رل چون جاچی کم رکش ماه آردسو ررکم ۲۳۱ 
که کس بر حهانپشت یشان ندید ریک لگشت از بان دید, 1۵ 
که گر در شوم در شکاف قلم گرد از حال خط ی ۵٩‏ 
گرت زمانهندردنطبرشاید ار لک نو دای برحمت رماتا رانطری؛ ٩۱‏ 
گر ها از و دور گرد مرصهرت از اد ده دور صاد 

و لیب فص ند ین هرگ دم صور ید 

مهد ای گر نو خواهم دیدب شم ده .سا اه 
کر بوخ گام مارد بیش هم فروکشای ۲1 
ره پیشت که کس تعریف له مرا چیست ماه و مق 

مخت عوو وف هر است جرد سیحی هید از 

رامعم رین اه که من هر خو بش کلم اهر 


می یکی آوهرم ده خاک رس رتیت مرا 
گرجهاد ره هت لر رها اک رگن اه 8 


گهرسفتتم یه بودو نود احربازگوهر چا سعلمی 


هار وب 


سح گفتم شیر بو سور مدحت گرا نمی 

کود کفتم و ستت و رفت و حفت درگرب مشتر ی ۶۱ 
گهی تر پرووش دی گیل راحوشی دای دش 
مرا چون نکف گر و خب نگ یه یشم چه ناو چه لیر 

کم هی فنک سر کین اک آجدمژ 
عراز دنت مینست بهرخی چه جنگ خویش تشد نصیت را ۴۶ 
راشای بسیار وش دک هست گر جه رمرم ده لگ و سار 

اد الم وال تاو این قد اس که ان کید هت ست ون گس مهار 

هه وگو ارم کون هرگ و طارم کون تحت 

یره مستان سرا پهتی اوه ور حتگرا 

سمازد در سرورغ من دعر کف داران 

کاب ار شور در وه یعس ووقهلی حوضن وا ۱۳۳ 


مدای که چگر سوحته عندا باه همان که چنن عر راوشد ۲۴۱ 


مردب شهر حویش بدا سبی حطر گوهر با خیش نی بو ۳۹ 
متصد هلت و هت ر بع و جوا ۲۴ 

منک را چوه ار حواهی داح ی رب گرد ۳۳ 

عتسوح شد حکایت کاس و یقاهاناه گنت فقطة دار رورا ۵۲ 
هنگی جنگ اژدمایی 


نیم ای که هست یت کش که بدست مس لبق پاش 


ولا ات لک ار من ها حضر باشد 1۵ 
خر آذکو دنبرد دنرگ حوید جوبهتیدولت 9۸ 
خوالحاموگ نو یهت گود دحت جود داش بر ال است؛ 
همر نگجد بت و نگم کول همو که مار مرا کم 
کیت ره مگ ارو که هرگ ارست و بارش و 
همی نش دا گوهرت مان مت ین باب سوتي 1۳ 


لین فرح شاء ۷۶ 


ین منک ۳49 
و 
۳-9 وی زگ 
رسمه ها ۵ ید 10۵0۰۸ 
یت حرورپعت شا ۱۴ 
سای زستواتی ۱۱۱ 
در نی 00 و 
قاری معند .6 
لب اسلا ۱۹۷ 


ام اس و۳ ۱۳0 
آسرسایاسنگ <نضبر ای سسعود 


5 


ی گردن ۲۱۷ 

رستم: ۳۰ ۳۱۸,۲۲۱ 
رکیالبن حمره: و الک ۱ 
۱ 


سس 


امن خی ۳۵ 130,۲۳۸ 


سواح لیر ویک ,۱0۳ 


رک ۱0۱ 

سکندره ۱64.۱۵۲ ۳۲ 

امد یگ ۳۵ ۱۱۷ 

سلطا بمب ره » محموه غرنوی: 
سطان 

سایان ۹۷: 1۱۲,۱۰۵ 

سلیمان شا ۸۸ ۳۱۴ ۳۱۳ 

یمان منک ۱۸۱,۲۳۱,۱۱۳ ۳۷۵ 

مهرد 0۳ 

شا کی ۳۱ 


شرف‌ای محند جرک 1۱۱ 
صاحب‌بن ند ۲۰۲ 
ما ۱ 


قرب 1۱۰ 


فریدود: ضا 
قاروده ۱۳۳ 


کر پل ۱۹۵ ۱۹۴ 


مخت ین ساب بالط ۳۵ 1۳۸ 
۱ 


محقد حسی مزیدالییک, 
محته یرای شیع 1۷ 


محنه امر), ۲۳۳۰ 


نت لین سالاری: ۱۳۰ 


وس 91 
یرای علی 1۸0 

یزاین مردانشاهم ۳۷۲ ۱۸۲ 
تمپر این مسموده 1 


۳۵تعاس 


تاد ۲۷۰ 


لیس حسن ارتب. ۱۳۱ 
خرشبروا ٩۱:۳‏ پوسف (عا ۲۸۹ 
مرج رای ۱۲۱:۱۱۹, ۱۸۷,۱۸۵,۱۸۳ بوشی (: ۵ 


هلب احمد سوو, ۲۷۲ 


امن 


۸ ار 


اخیر. 
۱ 
هه مهم و ماه ۱ 
1 

۸٩ بت:‎ 

اراد ۱۱۱۶۲ 


خر عضو *عریااحض 
سارت ۱۳۵ 

وی و۵ :۷-۱8۵ 10۴ 
تبکر ۱۱۷۰۱ 

تهکر. شم ۱8۱ 
0 

ایو نمی ۸۱ 

ری روخلا حما 

جودزد ارردحتی ز ۳۱۷,3۵۹ 
خی اریز ۸۹۷ ۳9۵ 19۶ 


ود 


۱۳۶۱9۹۸۱۸۲ ٩۳۸۱ چین,‎ 


وا اما 9۴ 
و 

حصر #شی, ۱۷۱ 

خر ۸0 جح مدا 4۶ 

رت 9۱۸۰ 

رازب ۲۹۳ 

مریفی عضو 10۲19۹ 

مریای ی ۱۶, 1۵9,۱۱۶,۱۳۴ 

۲ 


نی عفد یو ۱۱۵۱۱۲ 


1 
1 


ها 


تیف ۱۱۵ 
رای ده ده رای گر مان 
زا گرد ۲۱۷ 
رخهرر: ۸۱8 

وتهور حصی, 
روهخانة حمت ۱۵۵: ۲0۷,۲۵۰ 


رردنل هو 


۳ 


۱ مر ۱۳۱۸۴ ۳ 
اه 0۲ ۱ 
1 
هنود ررغانی): ۳۰۷,۱۶۹ .هو افو 
گرا 10۱ انا ۵ 
- مخز 19۱ 
رد۵۵ ۱۱۳۱۱۳۸۸۸۳ مسجد ای نی ۱۵ 
۵ نو ۷ 
ک مضر 1۳ 
رین ۱۱۳۸ ۲۸۱, 00۱6۲ ما 
۱ 


۳۸۷۵ ۶ 3۶ مبرت: ۱۱۵۱۱۲ 


1۱ 
کلچر ۱۱۱ ۱۷ ۳ 0 
1 و 

کاپرر ۱۰۱,۱۹ ای ۱۱۱,۱۱۲ 


ماسی تلم ۱۰۰ 
۳ 


۳ ۱ ۱۱ 


کرل, تلم ۱۵۴ ۱0۷,۱۵9 ۱ 
گرد ۱۱۳ 1 
گوه جره, 1۵۲ ۱ 
کره خر مار 1۵۱ ۳ 


کهرا 


۱ ی 


عع دا بروم 


خدرستان: ۱۳:۳۵ ۱۳۹۱۴۹۸۰ 


سس 


0 
۲ اباایی ۱ تعزه 
۸۸ ۸۱۷ ۱۱۸۱ ۵ ار میا 


رهام 
اسلا همینا رن ٩‏ ارس 
مسب ۸ کرک ۳۵۲ ۰ ناک امس 
] 
هد بصن بط سح سح 
از شخ یه توا ام 
۳ 


۸۷۸۷ 
0 
1۱ 
0 
9 
۳ 
0 


1۸-11-۱۱۸ ۴ 


۱ 


۵ اس 


احادا۸ «حعدا۲ اسخ هرک ۳۳۵6 


۱ 
امس احسانت) عط اه ت00 
۱ هخا ۱۵۶ ۵۷ مینز 

۱۱۵۵۱ اه م 


